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و میدان بهارستان » خیابان کمال‌الملك » وزارت فرهنگ وهنر - تلفن : ۳۱۱۳۵۰ - چاپخانه وزارت فرهنگ وهنر - تلفن : ۳۰۳۵۸۱ 


دراین شماره میخو انید : 


اطلاعانی در باره دومین جشنواره جهانی فیلم تهر ان 

داوران دومین جشنو اره جهانی فبلم تهر ان 

رابطه سینما وفرهنگ 

میکلوس بانچو : زندگی يك ح رکت مداوم است 

فر انك کایر) : در آرزوی جایزه اسکار 

سینمای هنر وثجربه (راه حلی برای نمايش فیلمهای غیر تجاری) 

صدافت » و اژه‌ی بی‌مفهوم سینمای‌امروز (درپاسخ اینکه چرا سینمای امروزرا دوست نداری!) 
سینما و ادییات (آ لبرتوموراوبا و فدریکو فلینی و رابطه بین سینما و ادبیات) ۱ 
لوئی بونوئل : روایتگر ومننتد فیلم 

گفنگوئی با : جوزف لوزی 

چکونه «اشتروهایم» داستان حرص را پیدا کرد وفبلم «حرص» را ازدست داد ؟ 

رنه کلر وفیلم‌هایش 

دان سیگل (يك مرور) 

چشم انداز سینمای ثر کیه 

مها رواب مات از او ۳ 


فرد زینه‌مان درباره شیوه‌ها ی کارش حرف میز ند 
جك کلیتون گنبسی بز رک را می‌سازد 


حرفها و خبرها 





























اطلاعاتی در باره دومبن 
حشنواره جهانی 
فیلم اهر ان 










میشود وتا پابان روز پانزده آذرماه فیلم‌های بر نامه رسمی مسابقه را نمایش‌خو اهد داد. 
تعداد قلیلی بلبط به مبلغ ۳۰۰ ربال بر ای هرساً نس در اختیارعلاقمندان سنا 


گذارده میشو دکه این بلیظها دردفتر جشنو اره وقبل از نماش‌فبلم در گیشه تالاررو دک 
رود در اختبار علاقمندان قر ار خو اه دگرفت . سا نسهای نمایش + و ۷ بعداز ظهر خواهد 


بود وهر روز دوفبلم نمابش داده میشود . 


و۷ دومین جشنو اره جهانی فیلم تهر ان روز بنجم آذر ماه در تالار رود کي افنتاح 


4 أ‌ از روز ششم آذرماه الی شانزدهم آذر با یلك روز اختلاف فیلی‌های و 


2 مسابقه را نمایش خواهد داد . 
2 ی بلیطهای سا نس صبح وساً نس اول مدازظهر به بهای ۳۵ ربال ودرساً نس‌های 
شهرفرنکک بعدی به بهای ۵۰ ریال است . به این تر تیب هربرنامه داخل سابقه ۲ بار تکراز 


خو اهد شد . 


سا فیلمهای قسمت اطلاعات از ششم الی پانزدهم آذرماه را نمانش خواهد داد: 
من ۰ ۳ 4 خن 


هرروز ۲ فیلم دربر نامه است و نمایش هرفیلم ۲ بار تکر ار خواهد شد : 
بلیطاهای ساآنس صبح و سآنس اول بعداز ظهر به بهای ۲۵ ریال و درساً نس‌های ۱ 


دیاموند به بهای ۵۰ ریال است . 





۱ 2 از صبح روز ششم آذر تا پیات روز پان دهم آذرماه بر نامه چشم‌انداز سینمای 
سی‌ضما افربقا را نمایش خواهد داد . 
2 ۳ 4 موی بل هرروز يك با ۳ فیلم بلند وبك یا دوفیل مکو تاه درب نامه است و نمایش هرفیله 
و ؟ بار تکر ار خو اهد شد . 

بلیطهای سا" نس صبح وساً نس اول بعداز ظهر به بهای ۲۵ ربال ودرسا آنس‌های 
بعدی به بهای ۵۰ ریال بفروش میر سد . 














ازصبح روز شنم آذر تا پایان روز پانز دهم آذر فیلمهای «ر نه کلر» را نمانش 
خو آهد داد . 

هرروز يك فیلم دربرنامه است و چهار ساآنس تکر ار خواهد شد . بهای دلیط 
سا نس‌های ۱۱ صبح و ۳ بعداز ظهر ۲۵ ربال و بهای بلبط سا نس‌های‌بعدی ٩۰‏ ربال‌تعیین 
یج ات ض 


ازصبح روز ششم آذر تاپابان روز بانزدهم آذر فیلمهای «فر انك کاير ا» را 
نمایش خو اهد داد . 

هرروز يك فیلم در بر نامه است و چهار سانس تکرار خواهد شد . بهای بلبط 
سا نس‌های ۱۱ صبح و ۳ بعداز ظهر ۳۵ ریال وبهای بلیط سا نس‌های‌بعدی ٩۰‏ ریال‌تعبین 
له انت . 


برنامه‌هایش را در ساختمان مر کز تحقیقاتی وزارت کار و اقع در خیابان 
بهلوی - نرسیده به هتل هیلتون » درباك سالن نمایش‌بزر ک وچهارسالن نمایش کوچات 
بر گز ار خواهد کرد . 

فیلمهای باز ارفیلم ازساعت ,4 صبح تا ٩‏ بعدازظهر متوالیاً نمایش داده خواهد 
شد » بر ای بر نامه‌های باز ارفیلم بلیطی جهت خرید وجود ندارد » زیرا قاعدتاً این 
برنامه‌ها مختص خریداران وفروشن دگان فیلم است و ممکنست تررتببی داده شود که 
روزنامه‌نگاران بتوانند از بر نامه‌های باز ار فیلم استفاد هکنند . 


درتالار رودکی با حضو ر کار گردان با هنرپیشگان فیلم انجام میشود . در این 
مصاحبه‌ها تماشا گران فیلم‌ها نیز می‌تو انند حضور داشته باشند . مصاحبه مر بوط به فیلم 
او لکه درساعت 4 بعدازظهر نمایش داده میشود » پس ازپابان فیلم ومصاحبه مر بوط 
به فیلیم دوم که درساعت ۷ بعدازظهر نشان داده میشود درساعت دو ونیم بعدازظهر روز 
بعد انجام خو اه دگرفت . 

جایچه کت انس‌های مطبوعاتی دیکسری قرار اند ۱۳۰ درد ۲۳ 
ومحل انجام آن باطلاع خواهد رسید . 


طی روزه ای بر گزاری دومین جشنو اره جهانی‌فیلم تهر ان » یش از دو ازده 
شماره بولتن روزانه - از چهارم آذر- منتشر خواهد شد که تماشاگران و علاقمندان 
برنامه‌های جشنو اره میتو انند این‌ولنن را درسینماهای‌نما ش‌دهنده فل‌های چشنو اره 
سهای هر شماره زه ربال در بافت کنند 

ه رکونه تغییری درب نامه‌های جشنواره بعداً به اطلاع خواهد رسید . 

لد 3 3 

سازمان جشنواره جهانی‌فیلم تهر ان» دیدار از بر نامه‌هاء بخصوص از بر نامه‌های 
مرور در آثار «رن هکلر - فرانك کایرا» و چشم‌انداز سینمای آفریقا را به علاقمندان 
سینما و بخصوص جوانان و دانشجویان توصیه می‌نماید . 











چهره‌هائی که درمقام اعضای داوری دومین جشنواره جهائی فیلم تهران درذیل معرفی شده‌اند » کامل 
نیست وما تنها به معرفی آنهائی پرداخته‌ايم که حضورشان درجمع داوران قطعی است . (بجز « حاتم‌بن میلد » - 
فیلساز ومنتقد ثونسی » و «جیمز میسون» که متأسفانه تا زمان تنظیم این مطلب بیوفیلمو گرافی کاملش را 
نتوانستیم بدست بیاوریم - وهم‌چنین ممکنست نا امروز «زمان انتثار مجله» تر کیب داوری کامل شده باشد که 
ما پهرحال بعدا ازآنها پاد خواهیم کرد) . 
چهردهائی که ممکنست به‌جمع‌اخیر در هیئّت داوران اضافه شوند » ازفرانسه وایتالیا میباشند . 


هو 0 








۲ ۷۸۵[10 ب0طظ۸ 





عبدالمچید مجیدی 








عبدا لمجید مجیدی در دی ماه ۱۳۰۸ در 
تهمران متولد شد . پس از پابان تحصیلات 
متوسطه به تحصیل حقوق در دانیتگاا نهر ان 
پرداخت‌ودرسال ۱۳۲۸ دراین‌رشته‌فار غ۱ تحصیل ‏ 
گردید در ادامه تحصیلاتش به پاربس رفت 
ودر مدت سه سال باخن درجه دکترای <دوق ‏ 
از دانشگاه پارپس نائل گردید . طی همین ۳۰ 
به تحصیل نتاشی‌پرداخت که همواره ازرشته‌ها ی 
هنری مورد علاقه او بوده است . در سال ۱۳۲۸ 
نمایشگاهی از کارهای او در تهران بر گزارشد. ۱ 
مجیدی کارهای دولتی خود را بعنوان؛ 

و کیل دعاوی بانك ملی وسپس متخصص‌اقتصادی ‏ 
درسازمان برنامه آغاز کرد . پس ازده. ]۳ 
سمت مدیر دفتر بودجه منصوب شد . 
درسال ۱۳۰ بدرپافت درجه دکتر ایو ۳ ۱ 
در رشته پیشرفت اقتصادی از دانشگاه حارو ۳ 
توفیق پافت. یکسال بعد » معاون مالی‌واقتصادی ‏ 
مازمان هه رد ۲ 
در سال ۱۳۳ کار تنظیم بودجه سالاه| 
کشوررا با موفقیت بانجام رسانید . این‌توفیق‌ها ‏ 
باعث شد که وی درسال ۱۳۵ به مقام معاونت ۱ 
نخست وزیرمنصوب گردد . یکسال بعد وی 
بعنوان وزبر محصولات کشاورزی وارد هبئت 
دولت شد و سپس مدت پنج سال در سمت وزیرا 
کار وامور اجتماعی انحام وظیفه می‌کر. ۳ 
مجیدی درحال حاضر مدیر عامل سازمان ! 
برنامه است ودرعین حال سالهاست که ۳ 
شورایعا لی هنر وفرهنگ عضویت داشته و رئیس 
شورای هنرهای نمایشی نیز می‌باشند . . 
عبدالمجید مجیدی در طول مدت خدمات: 
اداری خود هميشه دوستدار فرهنگ و هنر و 
مشوق هنرمندان بوده است . او صاحب دید 
انتفاوی فا ید شده آاست رو رانا شمان مورد 
احتراه یر ان ات ۳ 
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4 فقدن با نچو 
10 ۱/1161/05 


میکلوس پانچو موّلف مشهورسینمای‌جدید 
ای درسال ۱۵۲۱ متولد شده است . بانچو 
؟ از پایه‌گذاران سینمای «موج نو» لهستان 
3 قبل از کار ها بر دانی ار و دات زر 
فنه‌های حقوق » فرهنگ عامه » و تاریخ هنر 
آموزش یافته و فارغالتحصیل شده‌است . شیوه 
آر بانچو صاحب ویژه‌گیهای خاصی‌ست که 
آار اورا بخوبی از آثار کارگردانان هم عصر 
و هموطنش متمایز می‌کند . آنانکه با سینمای 
8 آشنا هسند حتی با دیدن يك تصویر 
ی‌توانند دراین خصوص که با تصوبری از يك 
پم بانچو روبرو هستند نظر بدهند . شکل 
ایع تصویری سینمای پانچو منظرهای خالی 
و چثم‌اندازهای دوردست که در وضوح کامل 
یه می‌شود و حرکات درونی عکسبرداری 
ورد عملش جلوه تازه‌ای را در هنر فیلسازی 
٩ ۴‏ کرده است ‏ 

" بانچو از سال ۱۹۵۰ کار سینمارا با 
گردانی فیلمهای خبری آغاز می‌کند . پس 
[ آن چند فیلم کوتاه و مستند می‌سازد . 
لم‌های «میکلوس بانچو» 

ثلبهای کوتاه 

5 -م. پائیز درباداچسونی 

۷ -- چین رنگارنگ 

۸ -. د رکووپشس 

۱ -- غروبها و فجرها 

۳ - درخت جاندار 

بلبهای بلند 

۸ - زنگها و 
۳ -- آهنگک شاعرانه 

52 -م راه من 

۵۰ -- نا آمیدها 

۷ - سرخ‌ها و سفیدها 

درست شن ۱ 

۸ - سکوت و فریاه 

۹ - باه زمستان . م 

۰ - :1۳6 نمض 2 

۰۱ - لاپاسیفیکا 

۰۱ - فن وآئین 

۰ ۱ سرود سرخ 











لو یو لدو توره نبلسون 


۱1/50 نت101 ۲0۵ز۵ظن از 


نوره نیلسون در حقیقت در سینما 
چشم به جهان گشوده است . زیرا ٍ 
پدرش لنوپولدو توره‌ربوس ۰ ار 0 و 
تهیه فیلم افتاده بود . درپانزده سالگی او به 
دستیاری پدر پذبرفته می‌شود و این دستیاری 
کا شاد یل ادا با ۸ ۱۳۹ 
سالهای چهل او ده فیلمنامه بوجود میآورد. و 


۳ 


پات فیلم کوتاه هشت دقیقه‌ثی بنام دپوار می‌سازد 


(۱۹6۷) . در اوایل جنبه‌های نظری و ادبیاتی 
فیلم فیستر برای او اهمیت داشت ودر کار انتشماه 
فیلم صاحبنظری بنام شد اما رفته رفته بکار عملی 
وحرفه‌ای سینما کشیده می‌شود . دوفیلم اولش 
کار دای تفیل اواله در 
۰ بننام جنایت اوریب وفیلم دوم در ۱۹۵۳ 
بنام پسر ستاره ساخته شد . ازقرار! فیلم دوم 
تجارتی است اما درفیلم اول خط و ربط خاص 

توره نیلسون قابل تمیز وتشخیص است . 
همانگونه که در خصوص تثیرپذبریهای 
کوروساوا (ژاپن) وساتیاجیت‌ری (هندوستان) 
صحبت بسپار شده در خصوص لنوپولدو توره 
نیلسون (آرژانتین وبطورکلی آمریکایلانین) 
نیز بسیار گفته و نوشته‌اند : شباهتهای بعضی از 
آثارش با فیلمهای آنتونیونی » نزدیکی شیوه 
مطالعه و بررسی فثر در «بچه (با آدم) دزد» 
(۱5۹۵۷) با 017102005 دعب اثر لوئّیس بونوئل 
تأثیرپذیری از«بورخس», کافکا و ژان‌کو کنو. 
بهرحالا کثر نوسند گان سینمائی براین‌عقیده‌اند 
که خصوصیات و ویژگیهای فردی توره نیلسون 
خاصه چیره‌دستی او در اداره‌ی دوربین‌هم‌چنین 
توجه او به جزئیات تمثیلی تصاویر و حرکات 
بهرترتیب نشان دهنده وتائید کننده وجود يث 
«مو لف سینمانی» است . بهرحال توجهات 
خارجی به لموپولدو توره نیلسون و آثار او 
با نمایش موفقیتآمیز «خانه‌های فرشته» اودر 
بقیه درصفحه 1۰ 


را باتفاق پدر 


۱- روی آرمز » راهنمای فیلم جهانی ۰۱۹۲۷ 
ویراستار » پی‌تر کاوی از انتشارات تنیتوی لندن . 











فر انك کابر | (ابالات متحده آمریکا) 


هفتادوشش سال دارد » در اصل كت 
ایتالیایی‌است ومتولد دهکده‌ای درسیسیل است . 
در شش سالکی خود را در امسرتا ۱۳۳ 
می‌پابد و تحصیلانش به فارغالتحصیل شدن در 
رشته مهندسی شیمی می‌انحامد . 

او نیز همانند معدود «ابدی»‌های هنر 
هفتم بیش‌از نیم قرن با سپنما زندگی کرده‌است. 
کاپرا اوج وحضیض هالیوود را نظاره گر بوده 
است ودربیشتر زمینه‌های فیلمسازی فعالیت کرده. 
است وسالها فیلمنامه نوشته است . 

بالاخره در ۱۹۲۱ اولین فیلم (کوتاه) 
خودرا کار گردانی نمود اما تا پنج سال دیگر کار 
کار گردانی را کنارگذارد تا بتواند حقیفتاً | 
فنون مختلفی را که يك کار گردان باید برآنها 
مسلط باشت با مود ۶ 

پیش از دهسال با سینمای صامت همراه 
بوده و ازخمله کار گردانان خوش شانی ات 
که از دوره صامت بدوره ناطق راه پیدا کرده , | 
جنگ جهانی دوم نیز فترتی در کارد مسا ۱۳ 
پدید نپاوره . سررگرد فرانك کاپرا در طول 
جنگ و چند سالی بعد از آن پا نویسنده پا 
کار گردان ویا ناظر برساختن فیلمهای نظامی 
وجنگی بود ودراین دوره او بر کار گردانان 
مشهوری مشهوری چون آنانول‌لیتواك » آنتونی 
وبلر و وپلیام ولمن نظارت داشته است . 

چهارده فیلم کوتاه (نگارش فیلمنامه با 
کار گردانی و يا نظارت)  »‏ فیلم تلوبزیونی 
(کارگردانی) » ۳ فیلم نظامی (کارگردانی) / 
6 فیلم نظامی ( کار گردانی باتفاق‌لبتواك) وحدود | 
ده فیلم نظامی (نظارت) و سی‌وپنج فیلم بلند 
سینمایی (کار گردانی) کارنامه سینماپی فرانك 
کاپرا پیر جنگل حالیوود است . بسیاری از 
فیلمهای مشهور که توسط دیگران ساخته شد. 
است مثل تعطیلات رمی (شبی در رم - در 
ایران) و ثرغیب دوستانه که هردو توسط وبلیام | 
وایلن ساخته شده پیز حکابت از دون و 
او در انتخاب موضوع وفضای سینمایی‌اش دارد. 
جیبی پر از معجزه (معجزه سیب - در ایران) 
آخرین فیلم بلند او که درآن گلن‌فورد » بت 
دبویس » پیترفالك وسیاری دیگر می‌درخشیدند 
نمونه‌ای متواضع از نحوه ایجاد موقعیت‌های 
پرهیجان ودوست‌داشتنی وبژه اوست . 











7 اب بسح 





سر کتی باندارچوگ 
51۳2:۲2۳۲ 


بدنبال رخوت چندین‌ساله سینمای روس» 
رخوت و ستی که با منضبط شدن پیش از حد 
دستگاه اداری نظام جدید در دوران حکومت 
استالین پیش‌آمد بار دیگر هنرمندان جدیدی 
در اثبات استعداد خود و همچنین حفظ سهمی 
پر ارج که پیشقراولان سمنمای روس چون 
بين و اپزنشتین برای این کشور اندوخته 
بودند به دنیای خارج از بلوك شرق معرفی 
درمیان گروه جدیدی کالاتازوف » 


پادو 


ند 
چوخرای , پارادژانف مشاهده می‌شوند و دراین 
میان هنرمندی که د کار بازیگری به‌این شهرت 
رسیده بود با کار گردانی دو فیلم که هم از نقطه 
نظر هنری و هم از نقطه تجارتی متبول شرق و 
غرب بود» استعداد خودرا در حرفه‌ی جدید نیز 
بروز داد . این دو فیلم «سرنوشت يك انسان» 
وجنگ وصلح بود . 

ی باندارچو لك کاررگردان اه 
بنام سینمای شوروی از ۱۹2۸ کار بازیگری در 
سینمارا آغاز کرده است . باندارچوك از سال 
ال برای کار کرفالنانی تون 
«گراسیموف » میخائیل‌رم » ساوچنکو » رایزمان» 
پوتکه‌ویچ و روسه‌لین» به نقشآفرینی پرداخته 


ات استداد و انعطاف شگرف این بازیکر 


برای علاقمندان سینما درایران در فیلمهایی 
نظیر اتللو » دائی وانیا » و سرنوشت يكك انسان 
اشکا فسته است « ۱ 

با اینکه در کارگردانی «واترلو» برای 
دینو و لاورنتیس فیلم مشترك شوروی - ایتالیا 
تأثیر سینمای تجارتی غرب بچشم می‌خورد باید 
لحظات درخشان فیلم تاریخی جنگ و صلح , 
اداره پك لشکر فیلم‌ساز و بازپگر» لحظات 
انسانی وقهرمانگرابانه سرنوشت بك انسان و 
اعتقاد باندارچوك به نيك‌سرشتی بشر را در این 
فیلمها فراموش نکنیم . 

« باندارچوك » اکنون ه دارد و در 
روستای بلوژرسك ایالت اوکراین متولد شده 
و تحستل در زمینه بازیگری و کار گردانی 
را قبل از جنگ در رستوف آغاز کرد و بعداز 
۳ فان شکت داشت در مسکو 
به پایان برد . 
فیلم‌ها (دره‌قام کا رگردانی) . . 

4 -. سرنوشت كت انسا 

۱۹۱-۷ جنگ و صلح (هشت ساعت) 

۰ -- واترلو 





مرینال سن ۱ 
۷ ب1۷]۳۲۲(۷۸ 

مرینال سن در سال ۱۹۲۳ متولد گردید, 
فيزيك می‌خواند وبعد ادبیات و روزنامه‌نگاری 
نیز جزو رشته‌های تحصیلی‌اش شد و بالاخره 
در گیر فعا لیتهای سیاسی گردید , اما در 





هیچکدام ازاین زمینه‌ها تخصصی بهم نرد ۱ 


بهرحال عاقبت سرازسینما و فیلمسازی‌درآورد؛ 
« مرپنال سن » ورودش به عالم سینما توام 
بود با نفرتش از سینمای بازاری هند و به این 
فرتیب ابتدا رو که مق ری ۱ 
ما 
فیلم نوشت و سرانجام به فیلمسازی روی‌آورد. 

« مرینال سن » اولین فیلمش را چنان با 
عجله د راواخر سال ۱۹۵۵ و اوائل سال ۱۹۵ 
ساخت که خودش حتی نمیتواند انرا فیلم بنامد», 
وی از سال ۱۹۵7 فیلمسازی را بصورت جدی 
آغاز کرد و بتول خودش «استمرار پیشرفت» 
در سلسله فیلمهای او از: آن ببعد مشهود است : 

«مرینال سن» هنرمندی است با شهرت و 


اعتباری چون «ساتیا جیت رای» که درایران 


آنسان که در سایر کشورهای جهان شناخته 
. او درباره خود و دنیای سینمائیش 
میگوید : 
«من بطور وحشتنا کی می‌کوشم که دراین 
سن جوان بمانم .» 
«مرینال سن» جدا از ساسله متالات ء 
انتقاداتشي درسال ۱4۵۲ کتابی درباره زندگی 
و هنر چارلی چاپلین تألیف‌کرده و هم‌چنین 
کتابی از کارل‌چاباك را به زبان‌بنگالی‌بر گردانده 
است . 
فیم‌های مرینال سن 
-۱۹۵۵ : رات‌بهور 1221-1076 
4 : نیل ۲ کاشار نیچی 
ع6ع۱ تعطویاه [6ع۲( 
۶ : روز عروسی 
۱ : بوناشچا 2)»طوص۳ 
۱4 ای 67و طووطاخ۸ 
56 _ پروتیتیدهی تطلنصتا:۳ 
۱۹۹ :اش کوسوم منک طعمعا۸ 
۷ : دویرادر : 
منظرهای متحرك (مستند -- 
پنج هزارسال تاریخ هند) 


درباره‌ی 


۹۹ : بهووان شوم عصمطگ صوبطظ 
۱ : مصاحبه 
تربلوژی 
۲ : کلکته ۷۱ 
يك داستان ناتمام 
۳ : بتیم‌خانه (دردست تهیه) 





حال موجب کردید که نظر شیفتگان سینما 9 














و 


برژی کاوالهروویج 
,۷۵۸ ۷ ,1:۲2 ] 


«یرژی کاواله‌روویچ» کار گردان بر 
لهستانی در ۱۹۲۲ در او کرائین متو لد شده‌انس 
او بلافاصله بعدازجنگی درموسه فیل کر 
تحصیل هنر فیلم پرداخت ۰ همچنین 1: اموز 
هنرهای زیبا . در لهستان کار گردانان و 
متخصصین خلاق هنر فیلم با توجه به نزده 
خلق‌وخوی و شیوه‌های آشنا برای ننیجه گیر 
بهتر در رت و متفاوت جای داده شده]: 
یرژی‌کاوالروویچ مدبر یکی ازاین گروه‌هاه 
که بنام «کادر» مشهور شده است . او بس 
دستیاری در کار فیلمنامه‌نوبسی و کار گردانی 
سال ۱۹۵۰ فیلم‌سازی را آغاز میکند . اولیر 
فیلم. «آسیاب دهکد.» زا اتنان .۳۳ 
کار گردانی مینماید ۰ کاواله‌روویج در زم 
کارگرانانیست که بخاطر بداعت‌های بصری 
زیبائی شناسی دقیق تصویر همیشه مورد اعتا 
و نحسین صاحب نظر | نند ۰ 1 

هشتمین فیلم. او بنام«فرعون» جدا | 
سینماهای بلوك شرق برای مدت قابل توج 
بر پرده سینماهای اروپای غربی و مرک ۲ ۳ 
تسین همگان روبرو شد . دراین فیل برا 
اولین‌بار تماشاچی غربی از یکدور باستانی ب 
در مصر کهن روبرو شد که تا آن زمان - وحم 
تا به حال هیچکدام از مراکز نتدر ۳ 
تاریشی مثل هالیوود و ۳۳۳ 
نداده بو دند . فرعون که در ۱۹ ساختنه ث 
شاید پرخرج‌ترین فیلم لهستانی باشد که ناکنو 
در این فور ساعته مات 8 














غرب به آثار دیگر کاواله‌روویچ جلب شود و 
ارزیابی آثار او می‌بينیم که صاحب‌نظران شرو 
«-«-" 
مونگی و دیگر کار گردانان طراز اول له 
جائی بسا داده‌اند . 

۰۶ آسیاب‌دهکده (باتفاق‌سومر 

۳ -م پکشب فراموش‌نشدنی 

6 - زير ستاره فراژیایی 

-. ساپه 

۷ -- پایان واقعی جنگ رر۲ 

-. سریع‌السیر بالتيك 

۰۱ -- مادر ژان فرشته‌ها 

۵۰ -- فرعون 

۵۹ -- بازی 


























فررهنگی رک ۳ خود ساختمان‌فکری 
و ذهنی و داشته‌های بكك ملت را نشانه میزند و با 
گیترش خود تعالی وشکوفائی وسرزندگی را 
اعث میاید وبعکس سقوط وجمود آن واپس- 
کی » خمود گی واحساس حثارت را موجب 
میشود طبیعی است که بالندگی فرهنگی به عوامل 
بی‌شمار وابسته‌است وا گرچه فرهنگ امری‌معنوی 
وشکوفائی اقتصادی امری مادی است با اینهمه 
هم پیوندشان میزند . 

کمتراتفاق می‌افند که ملتی ازحیث‌اقتصادی 
قتبر فرهنگی باروری داشته باشد چرا که ذثر 
نله‌های فرهنگ را در زمینی کویر گونه 
ثرابط و فرصتهائی را در بطن اجتماع بوجود 
تواند نود . 

فرهنگ‌برومند ایران‌زمین‌درمجموعة قابل 
اعتناء وافتخار خود مصداقی براین ادعاست . 
ایران بگواهی تاریخ بهنگام ثیررومندی اقتصادی 
پکمال فرهنگی دست یافته ودرزمانهائی که بسبپ 
عوامل مختلف در گرداب فقر و ذلت گرفتارآمده 
نمادهای فرهنگی نیز راه سقوط و زوال درپیش 
فته است . 

متفکران ایرانی که هريك بربنای استوار 
فرهنگ ملی ما خشتر رین افز وده‌اند عموما در 
دورانهانی جلوه و نمود کر ده‌ا ند که پستر جامعه 
ترآرامش رفاه امکان پرورش استعدادها را 
فرهنگ وهنرجهانی است با کاشیکاریهای شعر 
گونه‌اش درزمانی خلق شد که امپراطوری صفوی 


وملموس وحتمی بخشیده بود پیش ازآن درعصر 
#خامنشیان وساسانیان‌که ایران‌کشوری یگانه 
شبار میرفت درخشش فرهنگی همپا و هساز 
خشش مادی بکمال وباوج رسیّد واگر امروز 
#ستو نهای بر پاایستاده ونقش‌ونگارها وحجاربهای 
پف ودلیذیر تخت جمشید افتخار میکنیم این 
حفیقت افتخار به فرهنگ پیش رفته‌ایست که در 
آن هنر معماری ایران توانائی خلق بالفعل 
چنین یادبودی رفیع و عظیم را داشت . 
رفن شعری ما نیز بدینگونه است وفرهنگ 
می و نهادهای سنتی گذشته نیز که برفرهنگی 
8 و کسترده قوم ایزانی شهتادت میدهد . 


رایطه سینماوفرهنتگ 


بهمچنین تمدن اسلامی نیز ( که ایرانیان درایجاد 
آن سهم بسزادارند) درست هنگامی باوج ارزشها 
رسید که خزائن بغداه سرشار بود وحکم خلیفه 
مسلمین درسرزمینهای پهناور حاکم و مستقر . 
با اینهمه | گر خصلت‌تاریخ سیاسی‌درتکرارحوادث 
با پوسته‌ای جدید است . خصلت تاریخ فرهنگی 
حکایت ازپیدائی عوامل نوظهور ووسایل ابدائی 
تازه میکند وانسان با ذهنی پژوهشگر درمسیر 
گذشت زمان پیوسته امکانات تازه‌ای را می‌بابد 
وآنرا درخدمت باروری مدنیت وفرهنگک جامعه 
بشری قرارمیدهد. کم نیستند ملتهائی که درسایه 
کنگاشها وخلاقیت فرزندان برومند خود به 
قلمروهای تازه‌ای درجهان فرهنگ وهنر قدم 
تاسشتاند وست‌اوردها قاره را در 
خدمت تنوع و گستردگی هنرهائی گذاشته‌اند که 
درمجموع سازنده فرهنگی‌غنی‌بوده است و بی‌تردید 
هنر سینما که با قیاس با زندگی وقدمت هنرهای 
دیگر عمری کوتاه دارد ازمهمترین هنرهائی‌است 
که انسان به کشف‌آن نائل آمده است تا بوسیله 
زبان تصویر اساسی‌ترین مسائل زندگی انسان 
وجامعه را پیان کند . 

گفتنی است که سینما با انچنانکه معروف 
شده « هنرهفتم » بدلیل «تررکیبی» بودن آن 
وبدلیل اپنکه تلفیقی است ازهنر های شناخته شده 
درمجموع بیش ازهرهتر دیگری با فرهنگک يك 
امه وی ذارد . دایعا محت درباره 
ارزشهای سینما وتثیر قاطعی که مستقیماً اززندگی 
سطوح مختلف جامعه میگذارد موردنظر نیست 
اما ميخواهيم بگوئیم که کمتر هنری مانند سینما 
برای ساختمان خود دست بسوی قصه دراز میکند 
و درآنجا که از موسیقی بهره‌ور میگردد و پا 
درزمانیکه هنر بازیگری را بخدمت میگیرد و 
سرانجام اپن هنرها را بمده تكنيك ووسایل 
صنعتی پکجا بنام يك فیلم عرضه میکند ما در 
جهات مختلف شاهد نمایش فرهنگهائی میشویم که 
در مجموع فرهنگ سینمائی را میسازد و این 
فرهنگی بدلیل امکانات گسترده‌ای که در عرصه 
خود دارد وبدلیل اينکه زبان تصویر در کلیت 
خود زبانی جهانی است نه تنها به رشد وتکامل 
وبه غنای فترهنگ بمعتی اعم ان‌کمك شابسته 
میکند بلکه وسیله موّثری را بدست میدهد که 
ملتها با فرهنگها و روحیات ملی متفاوت خود 
پدینوسیله با همدیگر آشنائی بیشتری پیدا کنند 
وهمچنانکه گفتیم زمانی ماجرا مهم میشودکه 


هاشم خر دمند 


می‌بينيم سینما برخلاف تأثر ویا هنرهای نمایشی 
دیگر بسهولت وبراحتی امکان عرضه‌ای جهانی 
دارد . 

دراینجا بجاخواهدبود که به سینما درقلمرو 
کشور خود نگاه کنیم وبگوئیم که آموزش وتغییر 
روحیه‌های سنتی و کم و کاستهائی که ازنظر تفکر 
شخصی دربین‌مردم هست - تنها میتو ان‌بمدد سینما 
درخدمت فرهنگت يك ملت باشد آ نجا که به سطح 
بالائی ارتقاعشان داد . 

میدانیم که طی یکی دو سده اخیر بدلابلی 
که‌بظور اختصاز دراسدای عتال بان نا ۱۳ 
فرهنگ ما مورد هجوم فرهنگهای بیگانه قرار 
گرفت و ارزشهای فرهنگی و هنری خود ما در 
سایه گذاشته شد . اما در‌دوران متول 5 
جامعه ایران‌که ما درزمینه‌های اقتصادی ومادی 
پيك جهش سازنده دست‌بافته‌ايم وروابط اجتماعی 
ما یکسره دچار تحول و دگر گونی شده است 
بی‌فردید سینمای ایران میتواند درتجدید حیات 
سنتها و ارزشهای فرهنگ غنی و بارور ایران 
نقش مهمی بازی کند . 

بمده سینما خواهیم توانست بسیاری از 
جنبه‌های متروك و فراموش شده زندگی ابرانی 
را حیات دوباره بخشیم و درنهایت امر دوربین 
فیلمبرداری را بجائی ببربم که درآنجا هنوز 
زندگیهای زیب‌ای سنتی ایرانیان وجود داره 
و نیز بوسیله سپنما خواهدبود که ميتوانيم مسایل 
اجتماعی جامعه مترقی خودرا بازگو کنیم و با 
بهره‌وری ازتاریخ ملی وسیاسی » تاریخ فرهنگی 
فلسفی وشعری و آن‌نهادهائی که درمجمو ع‌فرهنگگ 
ایران را متمایز میکند . سینمائی کاملا ملی اما 
با دید وزبانی جهانی پی‌ریزی کنیم ودرپایان با 
خلق هراثر ارزشمند به غنای فرهنگی خود 
پیافزائيم چرا که کمترهنری هست که باندازه سینما 
با فرهنگی يك ملت ومملکت دررابطه باشد . این 
را دیگران کاعالا" درك کرده‌انه وزمان آن رسیده 
است که ما هم آنرا بشناسیم واین پدیده موثریعنی 
سینما را درخدمت تعالی وغنای فرهنگ ایرانی 
قرار دهیم و باعث خوشحالی است که می‌بينیم 
فعالیتهائی که درایران صورت میگیرد همه در 
همین جهت است وبعنوان نمونه همین فستیوال 
تهر ان که در کار تدارك دومین دوره ان هستیم 
بنوبه خود نشانه‌ایازییداری‌وتوجه دقیق‌وسازنده 
سازمانهای مسئول را بدست میدهد . 








ی کر دان مجارستانی سا لگذننه فیلم « 
درجشئو اره بین‌المللی فیلم تهر آن ننماش در آمد 
جشنواره تهران است . وی با ساختن فیلمهائی نظیر : سکوت وفرباد - لاپاسیفیکا وسرود سرخ 
شهرتی بین‌العللی کسب کرده و درردیف معتبر رین سینماگران اروپای شرقی قر ار گرفته است . 
فیلمسازی که هنوز درایران ناشناس باقی مانده است . بهمین مناست ترجمه گفتگوئ ی که مجله 
«) کران ۷۳» با وی انجام داده همر اه با فیلمو گر افی‌اش بمنظو رشناساندن وی‌در اینجا از نظر تان 
میگذرد 








هه 9 


2 


۱۰ 


. امسال نیز بانچو عضو هیئت اور دومین ‏ 





9( 
مسک) 
















ب و تلقی ۳ از رنرگ 7 
کرده‌اید بطوربکه لحن فیلم زباد ناامیدانه ز 


فیلمهای‌من نا امیدا نه‌باشد. دریعتی ۵ ۱۳ 

ایشا مره ی ۱۳ 

نیروهای اهریمنی پیروز نمیشوند . این 
در «سرود سرخ» بسوی میدواری کنید و 
بهمین جهت پابان این فیلم بنظر شما خو 
میا ید . 


پابان «سرود سرخ» انسان را ! 
فیلم «آرسنال» اثر «دوفز نکو» می‌اندازد . 


میکلوس بانچو : من «دوفزنکو» را خبا 
دوست‌دارم » حتی بیشتر از «ایز نیشتین» . ۱ 
بك شکست که منجر به پیروزی میشود 
زیباست . تاریخ بشریت مثل دانه‌های 
است که ازشکست وپیروزی بهم بافنه شده ‏ اند 
که همیشه پایدار است وهیچوقت ازبین نمیروه 
فقط امید است . بدون امید بشربت تابحال 
رفته بود » کی وت تابحال باقی ماند۰ ۳ 
ادسته که امید محافظ اش بو ده . 


باین ثر تیب باید به تقدیر معتقد باشد 


میکلوس پانچو : نه » ایب 
یک 





روش درطول اعصار مرتباً تکرار شده ولی 
اینگونه روشها ۲ گاه باشد 6 دیگر نمیتو ان 7 
ان را تقدیر گذ‌اشت ۰ ۱ 


كت ت-_ 


8 درفیلمهای شما غالباً اززگذشنه‌ها 
توصیف زمان حال مثال آورده میشود . 





میکلوس پانچو : نه کاملا" . ازوقنی‌شروع 
به‌فیلمسازی کر ده‌ام ۰ من‌ودوستم « گیو لاهرا 
(سناربست فیلمهای پانچو . م .) را بخاطر 
ساختن ایده‌هایمان درداستانهای ناریخی سرزش 
نموده‌اند . درصورتیکه ما وقایع تاربخی را؛ 
صحت و دقت و با ذکر تاریخ » منتهی با ۵ 
امروژی مان دادداید میا ۱۳ 
وقابع تاریخی شتیل دیگری نشان داد . 
تاریخی قبلا" سیر طبیعی خودرا طی کر 
وامروز هرکس میتواند با مرور آنها 
ونظر شخصی خودرا داشنه باشد . بزر 





تت 

























اقت ت ویبطرفی لازم را حفظ کند . 


س رگدنت«آتبلا» درفیلم«فن و آئین» 


دیگری نشان داده شده‌است . 


میکلوس بانچو : حتی خود شماهم در برابر 
شخصیت تاریخی » نظر خاص خودتان را 


این 
دارید . شاید درفیلم خصوصیاتی باین شخصیت 
داده‌ام که در اصل فاقد آنها بوده است ولی 
ریات سر گذشت وی با صحت ودقت فراوان 
باز گو شده است ۱ ۱ پاك سپاستمدار بود که 
شمام شرا یط برای بقدرت رسیدن او در وضع 
9آسی قرار داشتند . درست نظیر همان شرایطی 
که «موسولینی» را بقدرت رسانید . 


9 نثلیر شرابط ی که استالین را قدرت 


رسانید ! «خنده !» 


میکلوس یانچو : بله, استالین هم ازاعتماد 
مردم ودوستانش استفاده کرد. ولی‌فرق «استالین» 
با «آنیلا» اینست که «استالین» د رکاربکه انجام 
میداد تنها نبود وعده‌ای از او حمایت میکردند 
ولی «انیلا» يك سردار فردگرا بود وترجیح 
میداد همواره نظر خودش را اعمال کند . ا 
درواقع يك فاشیست بود . 


: برای تهبه فیلم «سرود سرخ» چه نوع 
تحقیقات تاریخی انجام دادید ٩‏ 


میکلوس پانچو : سناریستم « هرنادی » 
تحقیقات وسیعی درباره زندگی روستائیان مجار 
ام داد . برای این‌منظور کتابها واسناد فراوانی 
را مطالعه کرد . هم‌چنین ازآهنگها وترانه‌های 
فلی وفو لکلور روستائیان مجار استفاده فراوان 
برد . بطور کلی دراین فیلم سعی شد حو ادث‌دارای 
لول وتوالی تاریخی باشند . 


9 مارا می‌بخشید اگرسئوا لگستاخانه‌ای 
ميکنيم. آبا شما بنوعی«نهیلسم» و « آنارشیسم» 
آمایل نداربد . ابن تمایل پیشتر درفیله‌های 
(باد زمستان» و «یاسیفیکا» بچنم میخورد . 


میکلوس بانچو : متأسفانه من آنارشیست 
ِ سك (خنده !(( من افکار و ایدها ل تاش را 
می‌پسندم ولی عقیده دارم بدون نظم وقدرت 
ثمیتوان برمشکلات غلبه کرد . «قدرت مستقیم» 
4 مورد نظر آنارشیستها است امروز مفهومی 
ندارد . شاید اس امر ده هزار سا پیش » ژمانی 
4 ی انسان دردنیا ی میکردند » 
5 وی ات ییانوا نتسه مرا 


یه ینماگر ایستکه ون وه 


فحت نا قرار میدهد . هم‌چنین انتقادی که از 
صاحبان قدرت بعمل می‌آورند » نظر مرا جلب 
میکند . شاید هم کمیآ نارشیسم دروجود من‌باشد» 
نمیدانم . شاید باین علت که من همیشه ازوقایعی 
که اتفاق میافتد راضی نیستم . 


در «سرود سرخ» مفهوم آزادی را 
بكتزنا شاه میکند . تاکنون زن جنن اقشی 
در آثار شما نداشت . 

میکلوس بانچو : قبل ازآن 


کرت ارت ۲ 


برهنکی زن را وان بت عامك تن آنننده 


آنها دردست قدرنمندان فقط بك 
بازبچه بودند. در «سکوت‌وفریاد» زنها مهره‌های 
شطرنج. بحساب میآ مدند . در «سرود سرخ » 
برهنگی شوق زند گی را برمی‌انگیزد وبطور کلی 


زن نماینده لطف ومهربانی است . 


در ۹6 منود زن ی که درمزرعهگندم 
خواییده سمبول مجارستان ظلم دیده نیست ٩‏ 


میکلوس بانچو : این سمبول‌نیست» حقیقت 
است . این زن يك کولی است . عوامل ضدانقلابی 
درمجارستان کولیها را تحقیر میکنند . ازنظر آ نها 
کولیها فقط وسیله خوشگذرانی هستند . 


8 اگر مایل هتید برویم سر سائل 
تنیعی ؟ 


میکلوس بانچو : 


البته . چون من نه يك 


فیلسوف هستم ونه يك ایده‌ولوک . 


میزانس شما همواره طوری است که 
نقش مونتاژرا نفی‌میکند . وجود بلانهای‌طو لانی 
با حر کات پانوراميك مداوم فیلمهایتان را از 
مونتاژ بی‌نباز میکند . دلیل این اهر کست 1 


میکلوس بانچو : قبل ازهرچیز باین دلیل 
است‌ که من از تکنيكك مونتاژ بی‌اطلاعم 
«شان کنترشان» هم 1 نمیآبد. واقعاً نمیدانم 
باآن چه باید کرد . 
ولی هیچوقت ند تتوانستم ِِ آن يك آتمسفر 
واقعی بوجود آورم . به تاز گی در رم فیلمی از 
«پیتروجرمی» با شرکت داستین هوفمن دیدم 
(منظور آلفردو » آ لفردو است ۰م۰) دراین فیلم 
کار گردان ازمونتاژ براعم القاء سرعت استفاده 
کرده بود . من بلد نیستم اپن کار را بکنم . برای 
من راحت‌تر است بعوض این کار از تراو لینگ 
استفاده کنم . این روش‌را ازآ نتونیونی‌باد گرفتم. 
او هرگر به هنرپیشگانش نمیگوید پلان چه 


8 ار ان استفاده کرده‌ام ۱ 


موقعی تمام میشود . میگذاره خودشان بازی را 


به‌پایان برسانند . فکرمیکنم آنتونیونی با این کار 
روزمره را نشان : 


میجواست و اس رت 


دهد . ولی درباره پلانهای طولانی نظر دیگری 
دارم 3 مونتاژ و فطع و وصل مداوم پلانهیا 6 
تماشا گر را آزار میدهد وتمرکز دماغی اورا 
فکر کر دن میدهد تا سیرداستان را بادقت‌بیشتری 


تعقیب کند . ازطرفی هنرپیشگان نیز درپلانهای 
طولانی فرصت بیشتری برای حس کردن نقش 
خود وفرورفتن درحالات‌لازم را دارند. هم‌چنین 
فکرمیکنم زندگی خود يك ح رکت مداوم است. 
شاید نشان‌دادن زندگی بطور مداوم کمی تاتری 
باشد ولی بهرحال بواقعیت نزدیکتر است . 


9 تم اصلی فیلمهای شما را میتوان باین 
شکل خلاصه کرد : ببگناه ی که کرفتار شه و 
دوربین که در اطراف وی میچرخد . مثلا" در 
« اامیدها » . 


میکلوس بانچو : بله » همین‌طور است . 
پك مورد دیگر هم وجود دارد . درفیلمهای 
اولیه‌ام تا « سرخها وسفیدها » ازعدسی‌های‌ثابت 
استفاده میکردم ولی در «سکوت وفریاد» زوم 
بکار بردم و با این وسیله توانستم به هنرپیشگان 
نرديك شوم . حالا از زوم ور استفاده مکنم 
تا بمیان هنرپیشگان بروم . امروزه با دوربینهای 
سيک میت ان‌ ی ازییش به بارعا ۳۳ 
شد . در «سرود سرخ» پلانهای درشت با دوربین 
روی دست ازهنرپیشگانگرفته‌ام . 


۳ 











< 8 ای نکار وقت زبادی برای ف و کوس 
کردن میگیرد . 


میکلوس پانچو : چهار با پنج ساعت برای 
يك پلان پنج تا شش دقیقه‌ای . «سرود سرخج» 
بیش ازیست‌وپنج پلان ندارد . چون همه چیز 
آزبیش ات اب شده »دبک احتیاج به‌تکرار 
صحنه‌ها نیست . این طریقه بسپار مقرون بصرفه 
است . پلان اول فیلم را فقط سه بار وپلان‌قتل‌عام 
آخررا فقط یکبار فیلمبرداری کردم . 


9 ابن شکل فیلمبرداری گاهی نتایج 
نامطلوب به بار می آورد . مثلا" در 861 فناع۸ 
وقتی ثرن بطرف راست تصوبر حر کت میکند » 
شما با هنر پیشه‌ای که درجهت مخالف درحر کت 
است » تراولینگ میکنید . براثر دو ح رکت 
مخالف هم » بنظر می‌آید که هنرپيشه سرجایش 
استاده است . 


میکلوس بانچو : بله » خیلی راحت میشد 
آزاین نقص اجتتاب کرد . شاید این صحنه سمبول 


چیزی باشد . شما میتوانید آن را پیدا کنید .. 


(خنده !) من ومدیر فیلمبرداری‌ام باین نتیجه 
رسیدم که این دوح رکت درجهت عکس هم » چیز 
جالبی از کار درمی‌آید . فقط همین ! 


8 استفاده ازفیلم رنگی برای شما مسائلی 
پیش نیاورد ؟ 


میکلوس بانچو : نه چندان » چون قبل" 
با فیلم « ]۰ » درست شد ! ) رنگک را تجربه کرده 
بودپم . گاهی افسوس سیاه وسفید را میخورم که 
گویاثر بود . رنگگ حالت شاعرانه‌ای به تصوبر 
میدهد و انسان را بواقعیت ترديك‌تر میکند . 
بطور کلی من با رن بازی نمیکنم . دیوارها را 
رنگ نمیزنم . رنگها را همانطور که هستند مورد 
تا فرار مدهم + 


8 کوبا رنگ قرمز را ترجیح میدهید ؟ 

میکلوس بانچو : رگ قرمز اثری فوری 
روی چشم داره . وقتی دريك پلان رنگ قرمز 
وجود دارد » چشم جز این رنگ » برنگ دیگری 
توجه نمی کند . بعبارتی چشم را فورا بسوی خود 
جلب میکند . رنگک قرمز را فقط ازاین نقطه نظر 
پکار می‌برم . 


موزيك فیلمهاینان را چگونه انتخاب 
میکنید ؟ قبل با بعد ازفیلمبرداری ؟ 


۱۲ 





میکلوس بانچو : قبل از فیلمبرداری 
موزيك‌های دراماتورژيك انتخاب میکنیم وفیلم 
را پراساس آنها ميسازیم . درمجارستان ما دريك 
فضای دائمی موزیکال زندگی ميکنیم . هميشه 
دراطراف ما دسته‌های آوازخوان وجود دارد 
وهنگامیکه سرگرم فیلمبرداری هستیم » موزيك 
آنها درو ما است . 


فیلم وگر افی . 


۸ - ز نگها به رم عز دمت کر ده‌اند 

سناریو : لاژوس ژیواسی 

فلی دار ۰ اما سول 

آهنگساز : اپوان پاتاشیش 

هنرپیشگان : میکلوس گابور - ویلموس 
مندئیل - فرناث‌ديك - ساندور پاسکال ۱ 

درآخرین ساعات اشغال مجارستان توسط قوای‌نازی 
ودرهفته مقدس سال ۱۹۵ ۰ چند جوان با دختری آشنا 
میشوند که سروه فرانسوی « نزد بلوند من » را بانها 


میآموزد وسپس ناپدید میشود . 


۳- آهنگ شاعر انه 
سناریو : گیولا هرنادی ومیکلوس بانچو- 
اقتباس از : رمان جوزف لنکیل. .۰۰ 
فیلمبر دار : تاماس سوملو 
آهنگساز : بالینت سالوسی وبلابارتوگ 
هنرپیشگان : زولتان لانینوتیس- میکلوس 
زا کانس - آنور آژتای - بلابارسی . 
پك جراح حرفه‌ای در لحظه‌ای خاص اززند گی‌اش» 
بگذشته خود مراجعه کرده و با دیدی واقع‌بینانه ودرعین 
حال تلخ آن را بررسی میکند . 


پانوس کنده فیلمبزدار ه فیلم بانچو 

















۶ -راه من 

سناربو : گیولا هرنادی ومیکلوس بانچو 
اقتباس از : رمان ایمرواداز . 

فیلمبر دار : ناماس سوملو 

آهنگساز : زولتان ژنی و بلابارتوك 

هتر بیشان :۰ انذراس,کوزالک. > سر کل 
نیکوننکو - بانوس گورب - تیبور مولنار . 

دربهار سال ۱۹6۵ و زمان شکست قوای آلمان » 
پسر جوانی با يك سرباز روس دوست میشود . سرباز 
زخمی است وبعلت عدم مراقبت اززخمی که برداشته » 
علیرغم تلاش پسرجوان » میمیرد . 
۵ -- ناامیدها 

سنار بو : کیو لا هرنادی 7 

فیلمیر دار : تاماس سوملو 

موسیقی : |هنگهای عامیانه 

درسال ۱۸۰۰ حکومت اتریش برعلیه‌گروههای 
انقلابی مجارستان مبارزه میکند ودراین راه به انواع 


وساپل ترور ووحشت متوسل میگردد . 


۷ - سرخها وسفیدها 

سناریو : گور گی‌میربوانی- گیولاهرنادی 
ومیکلوس بانچو . 

فیلمبردار : تاماس سوملو 

موسیقی : آهنگهای دوره انقلاب 

هنرپیشگان : تاتیانا کونیو کوا - کر پستینا 
میکولاوسکا - میکائیل کوزا کف - وبکتور 
آدوسکو . 

درزمان جنگهای داخلی شوروی » زندانیان مجار 
وارد جنگ شده ود رکنار سرخهای کمونیست برعلیه 
روسهای سفید مبارزه میکنند وسرانجام کشته میشوند . 


۸ - سکوت وفرباد 
سناریو : گیولا هرنادی ومیکلوس پانچو 
فیلمیردار ِ پانوس ند 
هنرپیشگان : آندراس کوز کا - زولتان 
لاتینوتیس - جوزف مادراس - ماری توروشیت. 
درسال ۱۹۱۹ بعدازسقوط جمهوری شوراها» ارتش 
دردهات روستائیان را تحت فشار قرار میدهد . دریکی 
ازروستاها افسری که ازنظر روانی نامتعادل است دست 
باعمالی غیرعادی میزند . ۳ 


۷۱۹24 در درست شد ! 
سناریو : گیولا هرنادی ومیکلوس بانچو 
فیلمبردار : تاماس سوملو 
موسیقی : آهنگهای نظامی وعامیانه 
هنرپیشگان : اندراس کوژالك - آندراس 
ات ی وت مادراس اک 
درسال ۱۹2۷ دانش‌آموزان يك مدرسه دولتی » 
يك کلیسا را تحت اشغال درآ ورده وسعی میکنند نظربات 
خودرا بردولت تحمیل‌کنند ولی سرانجام از نیروهای 
دولتی شکست میخورند . 


۵ -- باد زمستان 

سناریو : گیولا هرنادی ومیکلوس بانچو 

فیلمبردار : پانوس کند 

موسیقی : آهنگهای عامیانه 

هنرپیشگان : مارپتا ولادی - ژالك شاربه - 
جوزف مادراس - گراپولگار ۲ 

درسال ۱۹۳2 يك گروه از فاشیستهای ب وگسلاو 
توطئه‌ای برای ترور «ا لکساندر» ترتیب, میدهند ولی 
بعوض وی » رئیس خودشان را که بیش‌ازحد صمیمی است 


۱ 


۷۰ - ۲ظ ۸۵۲۵۲۲5 


سناریو : گیولا هرنادی ومیکلوس بانچو 

فیلمبردار : پانوس کند 

موسیقی : آهنگهای عامیانه 

هنرپیشگان : جوزف ماندراس - دانیل 
اولیر‌شکی رای را ار ۳ 

طی حکومت کوناه جمهوری شوراها » يك کشیش 
مرتجع » مبارزین انقلابی را مخفی میسازد . اما این‌افراد 
سرانجام توسط نیروهای حکومت شوراها اعدام میشوند. 
۱ - ۷پاسفیکا 

سناریو : جوانا گالیاردو - گیولا هرنادی 
ومیکلوس پانچو . 

فیلمیردار : کارلودی پالما 

آهنتگسان ۰ خوارجیو (تاسلسی 

هنرپیشکان : مونیکاویتی - پی رکلمانتی - 
دانیل اولبریشکی - پیترپازتی . 

دختر جوانی که خبرنگار تلوبزیون است » دربکی 
ازشه رهای‌بزرگی شاهد یك‌تظاهرات‌خیابانی‌خشونتآمیز 
اشت». دراین مانصا با يك انقلایی جوان استا ۱ 
جوان انقلابی درپایان بدست فاشیستها بقتل میرسد . 


۸ - فن و آئین : ۱ 

سناریو : جوانا گالیاردی - گیولاهرنادی 
ومیکلوس بانچو . 

فیلمبردار : بانوس کند 

آهنگساز : فرانچسکو دی‌مازی 

هنرپیشگان : جوزف ماندراس - مارپا 
مربل - پیروفا گیونی - آنازینمن . 

«آتیلا » ی جوان برای تحصیل تربیت رومی 

به « راون » فیرود ودرا نجا برتری خودرا نسبت‌به‌افراد 
قبیله‌اش با خشونتی سفاکانه به ثبوت میرساند . 
۱ - سرود سرخ 

سنار بو : گیولا هرنادی 

فیلمبردار : پانوس کند 

موسیقی : آهنگهای ملی وعامیانه 

هنرپیشگان : آندراس دراهوتا - لابوس 
بالاسوتیس - آ ندراس‌بالنیت - جوزف ماندراس. 

دراواخر قرن نوزده جنبش‌های سوسیالیستی برای 

ازمیان‌بردن فئودا لها درمجارستان آغاز میشود . ازطرفی 
فئودالها بسختی دربرابر این جنبش مقاومت میکنند . 
ومبارزات خونینی برپا میگردد . 
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حضور فرانكکاپر | در دومین ‏ جشنو اره جهانی فیلم تهر ان بکی از روبدادهای مهم این 
وتتواره اس اس . وی 9 مردانی اس ت که درتگوین ات ۳۹ ۳ تا 









,رسک ومعتبر میشود .) انتشار این کتاب برای «فرانكکایر ا» بعنوان يك نو سنده نیز اعتبار 
,او ان کسب کرده است . در ابنجا ترجمه یکی از جالب‌ترین فصول ای نکتاب ازنظر تان میگذرد : 


ت از تتاب 5 نام بالای عنو ان 


لوشته : فر انك کایر ا 


درارژوی 
بجایژه سکار 


ید بش را درو ره صنایعی بود 
که درامریکا متوجه بحران بزر ک اقتصادی 
1 درآن زمان سینما ارزان‌ترین تفریج 
وبرای خیلی‌ها پگانه تفرریح بشمار میرفت . علاوه 
برآن سینما برای بیکاران پناهگاهی بود تا در 
سالنهای گرم وراحت ازسرمای خیابانها مدتی در 
امان باشند . بخصوص سینماهائی که تمام شب فیلم 
نشان میدادند » صندلیهایشان دراشغال نماشا گران 
بودکه صدای خرخرشان مانع آزشیدن صدای 
فیلم ميشد . درسال ۱۵۹۳۲ خیلی ازآدمها قادر 
نبودند حثی ده سنت برای تفر بح با راحثی خود 
خرچ کنند. مردم بعوض صف بستن جلوی سینماها, 
مقابل نانوائی‌ها صف می‌بستند . این بحران طبعا" 
شامل حال ها لیو ود هم شد وسیاری‌از استودیوها 
درشرف ورشکستگی قرار گرفتند . تا سال ۱۹۳۲ 
من فقط فیلمهای داستانی سطحی ساخته بودم که 
کمترین ارنباطی با واقعیت نداشتند . بحران مالی 
سال ۱۹۳۲ مرا وادار ساخت که تلقی جدی‌ری 
اززند گی داشته باشم ودرفيلمهايم ب بمسائل زند گی 
آ دمهای عادی بپردازم . تاآن زمان‌کار گردانهای 
هالیوود فیلم‌های زرق و برق‌دار وسطحی‌میساختند 
که درعین حال همه آ نها بهم شبیه بودند . درسال 
۲ زند گی روزمره مردم آمریکا با فقر واز 
هم پاشیدگی نوم بود وهمه جا آثار ناامپدی 
بچشم میخورد . حالا تقریباً دوسل‌ازآ مریکائیان 
جوان » بحران مالی آن‌سالها را ندیده وبا بخاطر 
نمیآ ورند . کسانی هم که خود شاهد آن روزها 
بودند » حالا فقط خاطره محوی ازان دارند . 
زیرا بشر غالباً خاطرات ناخوش را زود فراموش 
مق اکن 

باتوجه بمسئله بحران مالی که روی زند گی 
همه آمریکائیها اثر گذارده بود » من با همکاری 
«ریسکین» سناریوی فیلم «جنون آمریکائی» را 
نوشتم واین اولین فیلم هالیوودی بود که براساس 
انتتاد از عوامل بوجود اورنده بحران مالی » 
ساخته شد . دراین فیلم مدیر يك بانك که نش 
آن را «والتر هوستون» بازی میکرد » درباره 
پول میگفت : «بول چیزی اس ت که نه میشود آن 
را خورد » نه میشو دکاشت » فتط میتوان آن را 
بکار انداخت وهرقدر وضع اقتصادی نامساعد 
باشد » پول بابد بیشتر وسخت‌تر بجریان بیافند .» 
دراین‌فیلم برای رفع بحران مالی» سرمابه گذاری 
بانکها درصنایع پيشنهاد من ونشان دادیم که 
بانکها با بکارانداختن سرمایه‌های بز رگ خواهند 
غوانست از رود افتصادی جلواکی ری ۳ 
«جنون آمریکائی» اثر عمیقی روی نماشا گران 
باقی گذارد و منتقدین در اطراف آن به بحث 
پرداختند و لی‌فیلم ازنظرما لی‌باشکست رو بر وشد. 

و اد لد عد 

درسینما « ریتم » ازسرعت ظاهری‌حر کات 

روی پرده بوجود می‌آید . اگر صحنه‌ها بیست‌و 


چهار تصوبر درثانیه فیلمبرداری شوند و با همین 


5 


سرعت هم بپنمایش درآیند » «ریتم » صحنه‌ها 
روی پرده باید همان «ریتم » حرکات موقع 
فیلمبرداری باشد . ولی آیا واقعاً اینطور است ؟ 

بهنگام فیلمبرداری«جنون آمریبکائی» بود 
که درزمینه «ریتم » کشف‌جدید ی کردم «صحنه‌ای 
که از نظر من هنگام فیلمبرداری وهنگام نمایش 
درسالن کو چك استودیو «ریتم» معمول داشت » 
وقتی روی پرده بزرگ ودربرابر سالن پر از 
جمعیت بنمایش درآمد » بنظرم کند رسید . اين 
کنندی‌حر کات‌را بافیلمهائ ی که خودم کار گردانی 
کرده بودم کثف کردم بعد وقتی با دقت فیلمهای 
سایر کا رگردانها را نگاه‌کردم دبدم این موضوع 
نز ضلی میکند . این وافعا بك‌تصورز 
بود ؟ ایا این تصوز از بزرگ شن .اندازه 
پرسوناژها واشیاء به نست پنج برابر روی پرده . 
ناشی نمیشد ؟ اپن مطلب را با همکارانم درمیان 
گذاردم ولی آنها گفتند غیرممکن است واضافه 
کردند این فکر هیچگونه مبنای علمی ندارد . 
باین جهت دیگر دنب‌ال این مطلب را نگرفتم 
درحالیکه هم‌چنان سرعقیده خود باقی بو کم 1 
بعدا زآن مدتی روی مسابقات ورزشی ونطقهای 
سیاسی وه گونه نمایش ی که درمقابل جمعیت‌انجام 
میشد , به مطالعه پرداختم وباین نتیجه رسیدم که 





وجود جمعیت بطور ناخودا گاه باعث سرعت 
حرکات ورزشکار پا ناطق وبا بازیگر میشود . 
این نتیجه گیری‌باعث شد تا ازآن‌کندی صحنه‌های 
فیلمهايم را بهنگام فیلمبرداری باافز ودن‌بررسرعت 
حرکت این صحنه‌ها جبران‌کنم . دردرجه اول 
راه رفتنهای زبادی را ازفيلمهايم حذف کردم . 
باین معنی که هنرپيشه را با يك قطع ازصحنه‌ای 
بصحنه دیگر بردم . بعد نوبت به آنشنه‌ها رسید . 
درآن زمان برای نشان‌دادن گذشت زمان با تغییر 
مکان از | نشنه استفاده میکردند. مثلا هنررپیشه‌ای 
درطبقه هشتم يك ساختمان سوار آسانسور ميشد 
وبعد با يك آنشنه درطبقه هم‌کف ازآسانسور 
بیرون میاًمد وبا درخت سبزی را نشان میدادند 
و با يك آنشنه درخت پوشیده ازبرف ميشد واین 
نشانه گذشت زمان بود . آنشنه بشدت موره توجه 
فیلمسازان قرارداشت ولی‌باعث کسالت تماشا گران 
میگردید . ولی من ازطبقه هشتم به هم کف یا 
درخت سبز به درخت پوشیده ازبرف را با قطع 
صحنه نشان دادم . بعد پسراغ دیالوگ‌ها رفتم . 
درآن زمان بخاطر ضروّریات مونتاژ نوار صدا ‏ 
هنر پیشگان می‌بایستی تاموقعی که دبال و گدیگری 
به پایان نرسیده » از ادای دبالو گ خویش 
خودداری کنند . طوری‌که دبالوگها روی هم 
قرار نگیرند . اين امرخلاف مکالمات زندگی 
روزمره بودکه غالباً درآن جملات درهم تداخل 
میشدند . بكك روز به گفتگوی سه زن‌گوش کنید , 
بآسانی مطلب دستگیرتان خواهد شد ! 

از اینها کذشته سرعت جر کات را در 
هی فل سقدان بك سوم ازتاندازه طلییی 


۱۹ 


اضافه کردم . مثلا" اگر صحنه‌ای باندازه طبیعی 
شصت ثانبه طول میکشد» با افزودن برسرعت 
ح رکات » مقدار آ را به چهل ثانیه تقلیل دادم. 
شاید درموقع فیلمبرداری این سرعت قدری زیاد 
بود ولی روی پرده طبیعی بنظر می‌آمد . باین 
نیب‌فیلم «ریتم » نازه‌ای‌پیدامیکرد وتماشادر ان 
ازدیدن آن اصاس کسالت نمیکردند . این‌مطلب 
بم‌قدار قابل توجهی کیفیت کار گردانی فيلمهايم 
را بهبود بخشید . صرف‌نظر ازبعضی صحنه‌ها که 
برحسب ضرورت می‌بایستی کند و آهسته باشند , 
ا زآن پس درتمام صحنه‌های فیلمهايم ازهمین‌شیوه 
استفاده کردم . در آن‌زمان منتقدین‌در باره «ریتم» 
ومحتوی فیلمهای من مطالب بسیار نوشتند ولی 
هر گر ننوانستند بفهمند این «ریتم» چگونه ایجاد 
میشود . کار گردانهای دبگر نیز کم وییش بهمین 
مطلب پی بردند و ازآن درفیلمهایشان استفاده 
کردند ولی من فقط یکی ازآنها را میشناسم که 
آ گاهانه این شیوه را درفیلمهایش بکار برد . این 
کار گردان «جك‌وب» بود که درسری فیلمهای 
تلویز بونی اعصمهد1 1 « ریتم » فیلمها سرعت 

بخاطر کشف و کار بره این‌طریقه من‌امیدوار 
بودم که «چنون آمربکائی» لاافل در ای یکی از 
رشته‌های‌با زپگری,سنار یو و بخصوص کار گردانی: 
پرنده جایزه اسکار شود . ولی « هر یکین » 
تهیه کننده فیلم بمن گفت : «ابداً شانس نداری . 
داوران جابزه اسکار به فیلمهائی جایزه میدهند 
که ادعای هنر ی‌بودنداشته‌باشند!». «هر یکین » 
حق داشت فیلم جایزه‌ای نبرد چون « جنون 
آمربکائی » فیلمی درباره مسائل روز بود که 
اداهای روشنفکر انه دران وجود نداشت . ولی 
من چطور میتوانستم دراین مورد بی‌نفاوت باشم ؟ 
آرزوی جایزه اسکار را داشتم ولااقل يك جایزه 
باید نصییم میشد . اک کادمی اسکار فقط به 
فیلمهای هنری جایزه میدهد » می‌بایستی يك فیلم 
هنری بسازم که تاآن زمان کسی نظیرش را ندیده 
باشد ! 

لا 
«والتر وانجر» مقدمات تهیه فیلمی را از 


روی رمان «گرس‌زاربنگ استون» که «چای 


تلخ ژنرال بن» نام داشت » برای‌کلمبیا فراهم 
میساخت .داستان این فیلم سر گذشت عاشقانه يك 
ژنرال چینی وبك میسپونر آمربکاشی بود. 
نمایند گان دوفرهنگک مختلف که باندازه دوقطب 
ازهم دور بودند . «ادو ارد بر یمور » سناربوی‌این 
فیلم را نوشت ومن به «والتر وانچر» التماس 
کردم کار گردانی ان یمن بدهد ور و 
موافثت کرد ۰ 

دراین فیلم سه رل مهم وجود داشت : يك 
زن جوان وزیبا که میسیونرآمریکائی‌بود » ژنرال 
ین » ژنرال جنگهای داخلی چین ويك مرد 
آمرپکائی که مشاور اقتصادی او بشمار می‌آمد . 


















برای ابفاء نقش میسبونرآمریکائ ی که ز: 
سرد ولی درباطن سوزان‌وپرحرارت‌بود با 
«بارابار! استانويك» را انتخاپ کردیم . مه 
مالی ژنرال بن مردی بو خشن وجدی ومن,ر 
بازسازی این نقش «والتر کانلی» را 
منرپیشگان سرشناس برادوی بود» ۳۳۰ 
مشکل بز کی پیداکردن هنرپیشه‌ای برای 1٩‏ 
نقش ژنرال ین بود و من نمیخواستم 
هنرپیشگان بزرکک آمریکائی با گریم رد او 
بازی کند. بابن‌جهت درجستجوی بك چینی و اد 
با قد بلند ورفتار آمرانه بودم . اما ۳ 
درهالیوود وجود نداشت . تمام چینی‌های مد 
هالیوود قد کو تاه‌بودند. با لاخرهبعدا زجستجوها 
فراوان‌باك] کتور گمنام سوئدی‌را بنام «نیل‌استر 
انتخاب کردیم . وی مردی خوش‌قبافه باچشمه 
آبی بودکه انگلیسی را با لهجه خاص وکنا 
حرف میزد وچهرهای اسرارامیز وباشکوهداش 
ولی چطور میشد يك سوئدی را به قیافه با 
چینی درآ ورد ؟ چشمهای ] پی‌رنگش درفیلم سر 
وسفید خاکستری ميشد ۰ از آن گذشته ۷ 
چشمهایش را تنگ ومورب میکردیم . طر 
معمولی و متداول برای این کا رکشیدن کوه 
چشمها بطرف گوش وثابت کردن آ نها دراین‌حال 
بود. ولی ما میخواستیم راه حل بهتری که در 
حال طبیعی‌تر باشد پیدا کنیم . ضمن بررسی رو 
چهره‌ها چنین فهمیدم چشمهایآ نان با چشمها 
سایرین دوتفاوت کلی دارد اول اینکه پلك بالا 
چشم چینی‌ها صاف وبدون چین است . دوم ایا 
مزه‌های چینی‌ها کوفاه‌تر ازمژه‌های چشم غربی 
است . این فکررا باگربمور فیلم درمیانگذاز! 
و او با خمیر مخصوص پل چشم «نیل‌استر» 
صاف وپف لود کرد ومژه‌هایش را نیز کوناه نمو 
بعد بی‌آنکه تغییر دیگری درچهره این هنربب 
بعمل آوریم ‏ از او تست‌گرفتيم ونتیجه رو 
پرده کامالا" رضایت‌بخش بود. صاف کردن پل 
بالایش باعث شده بودکه چشمهای او هم 
نیمه‌باز بماند واین درست همان حالتی بود ٩‏ 
میخواستیم . وقتی «نیل‌استر» لباس ژنرال * 
را پوشید هیچکس نمیتوانست دراصالت هوه 
او شك کند . فقط می‌بایستی راه رفتن وحر که 
پك ژنرال چینی را باد بگیردکه با کمی تمرو 
این اشکال هم برطرف شد . هنگام فیلمبرداری* 
دوربین بیشتر با زاوبه سر بالا از او فیلم میگرفت 
ودرنتیجه ابهت بیشتری به اندام وحرکات او 















باین ترتیب توانستیم بك ژنرال ین واقی 
با حصوصیات مردانه ودرعین ال ۳۲۰ 
بسازیم . نمايش«چای‌تلخ ژنر ال بن» درانگلستالا 
و کشوره ای مشترل‌المنافع بخاطر نشان دال9 
روابط عاشتانه يك مرد زردپوست با بك زلا 
سفیدپوست ممنوع گردید واین امر بخصوص‌با* 
شکست تجارتی این فیلم شد . ازطرفی فیلم جاور" 





عکس بالا : جنون آمربکائی 


عکس بائین : فرانك کاپرا به هنگام هدایت بت دیویس و کلن‌فورد درفیلم « جیبی بر ازمعجزه » 


(درتهر ان : معجزه سیب - ۱۵۱) 


اسکار هم نبرد . بجهنم ٍ داوران جایزه اسکار 
شغور تشخیص‌فیلم هنری راهم نداشتند ! بااینحال 

(چای‌تلخ ژنرال بن» بکیازمحبوب‌ترین‌فیامهای 
9#است . این‌فیلم برنامه افتتاحیه سینمای معر وف 
(رادیوسیتی موزيك‌هال» بود . 


ضمن فیلمبرداری ان فیلم دواتفاق جالب 
افتاد که درعین حال با مزه وتأسف‌انگیز بودند . 
وقتی ما مژه‌های «نیل استر» را کوتاه کردیم بیاد 
این‌مطلب نبودیم که یکیازخواص مژه‌ها محافظت 
کردن چنشمها درمقابل نور شدید است . روز اول 


صحنه‌ای ازفیلم «چای تلخ ژنرال بن» 


فیلمبرداری وقتی برای ایجاد نو رخورشید صحنه 
را دراستودیو با آرك روشنکردبم » چشمهای 
«نیل استر» درمقابل این نور بشدت ناراحت شدند 
طوربکه تا آن زمان پزشك استودبو نظیرش را 
ندبده بود . بهمین‌جهت دستور داد وی درفواصل 
فیلمبرداری دريك‌اتاق تاريك‌بماند وهنگام تمربن 
عینا آفتابی بچشم بزند . علیرغم این اقدامات 
احتیاطآمیز «نیل‌استر» درطول فیلمبرداری 
بشدت ازناراحتی چشمهایش رنج می‌برد وپزشث 
استودیو مرتباً چشمهایش راکمپرس کرده ودر 
آنها داروهای مسکن میربخت . با این احوال 
این سوئدی شجاع نش خودش را درفیلم درحد 
کمال به پایان رسانید . 

ازطرفی «والتر کانلی» دچار بیماری آسم 
بود و باکمترین نلاش بدنی نفسش میگرفت . 
بهمین جهت تا آن زمان هرگ سوار هواپیما 
نشده ومقابل دوریین فیلمبرداری ظاهر نگردیده 
بود . ما داشتیم صحنه حمله شبانه به قطار ژنرال 
پن را میگرفتیم که نا گهان‌بادم] مد «والت رکانلی» 
باید دریکی از وا گنهای باری باشد. طبق قرارداد 
او میتوانست به بازی درتآتر درنیویورك ادامه 
دهد نا زمانی که باو احتیاج داشته باشیم بااطلاع 
قبلی خودش را به هالیوود برساند. من به نماپنده 
کلمبیا در نبوبورك تلفن‌کردم و گفتم « والتر 
کانلی » را سوار هواپیمای شب کند تا روز بعد 
درها لیو ود سرصحنه باشد. همان شب وقتی«والتر 
کانلی» بعد از اتمام نمایش به اتاقش برمیگرده » 
نماینده کلمبیا اورا سوار يك اتومبیل لیموزین 
میکند و با اسکورت پلیس آژیر کشان بطرف 
فرود‌گاه می‌برد. «والت ر کانلی» که هميشه زند گی 





۱۷ 


آرام ومنظمی داشت » با لباس و گریم نمایش 
ال ورن مور راد فرووگاه ازافرط وت 
تمام بدنش خیس عرق ميشود . اتومبیل حامل 
«والت ر کانلی» باس وصدا وارت فر ود تایه 
وه‌قابل هواپیمائی که انتظار آ نهارا میکشید توقف 
هیکند . نماینده کلمتتا اورا داخل هواییما کرده 
وهواپیما بسوی غرب پرواز میکند . «والتر 
کافلی » نخستین‌بار بودکه سوار هواپیما میشد . 
ازیخت بد درتمام مدت پرواژ هوا منقلب بوده 
وهواپیما تکانهای شدید میخورده‌است . « کانلی» 
بیچاره دراین مدت نه میتواند غذا بخورد ونه 
میتواند بخوابد . فقط عرق میریزد و زبرلب دعا 
و وانت . در فرودگاه لوس‌انحلس.دوتن از 
آسیستانهای من انتظار اورا میکشیدند . بمحض 
نشستن هواپیما «والتر کانلی» خسته ودرمانده را 
سوار لیموزین دیگری‌کرده و با اسکورت پلیس 
آژیرکشان بطرف هالیوود حرکت میکنند . در 
طول راه «کانلی» طوری ازحوادثی که را 
آمده بوه وحشت کرده بود که حتی يت کلمه حرف 
نمیزند . ساعتی بعد اورا در «سان فر ناندو والی» 
بر صحنه آوردند .. درانحا نیز عوغائی بود": 
هزاران‌سرباز درمیان‌نورپرو ژکتورهافریاه کشان 
به قطار حمله میکردند . متصدیان لباس اورا از 
اتومبیل بیرون کشیده » پيكك چادربرده و لباسهای 
و بر نس پوشانده وناد من,آوردند:من 
پشت يكت‌دوربین‌بودم و داشتم يك‌صحنه پرحر کت 
ومشکل را تنظیم میکردم . یکی ازآسیستانها 
درحالیکه بازوی « کانلی» را بلند میکرد فریاد 
زیم 2 «آقای کانلی حاضر !» تاه سریعی باو 
انداختم ری صوار نش ۱ عرق پاك کرده بود 
وچشمهایش ازفرط وحشت‌داشت ازحدقه درمیا مد! 
فرباه زدم: «خبله خب » آقا یکانلی» ما حاضر بم. 
شما سوار واگن سوم شوید وهنگامیکه واگن 
جلوی این‌دوربین رسید» ازواگن‌بپرید بیرون!» 
کانلی ازمن‌پرسید: «آنوقت من‌چکاربابد بکنم؟» 
صدایش گوئی ازته چاه درمیا مد. درجواب گفتم: 
«هی کار . زیرپایتان شن نرم است !» بعد بیکی 
از سيستانهايم گفتم 3 «سام 6 دو نفر را همر اهآقای 
کانلی کن تا درپریدن با وکمك کنند !» فوراً دو 
نفربازوان « کانلی» را گرفتند و اوراکشان کشان 
بطرف وا گن برده وسوا رکردند . من فرباد زدم : 
«حاضر ! اکشن !» قطار بحر کت درآ مد وصدای 
وت ور اران مسلستل وتفتکی دلندشد . هنکام که 
واگن « کانلی» جلوی بوربین رسید » آن دونفر 
که خودشان را پنهان کرد بودند » اورا از واگن 
بیرون افکندند ! « کانلی» مثل يك جسد جلوی 
دوریین افتاد و درحالیکه از فرط درد بخود 
می‌پیچد » همانجا باقی ماند . يث پایش شکسته 
بود . يكك نفر فریاه زد : «آمبولانی اک فوراً دو 
مأمور سفیدپوش اورا روی برانکار قرار داده 
وسوار آمبولانس کردند وآمبولانس آژیرکشان 
حر کت کرد. برای سومین‌بار درطول‌بیست‌وچهار 


۱۸ 


چطوره والتر »٩‏ . 


ساعت «والتر کانلی» آ کتور سرشناس برادوی 
سوار اتومبیلی بود که با صدای آژیر حرکت 
میکرد . ولی این‌بار به پشت خوابیده ودیگر از 
چیزی و حشت‌نداشت. چون‌يكت‌پایش شکسته بود! 

«والتر کانلی» از شر این فیلم خلاص شد؟ 
باید بگویم که خیر ! چون پنج ساعت بعد با پای 
ی 
اورا با پای‌گچ گرفته در دوپلان عمومی نیز 
شر کت دهیم (بقیه مدت فیلمبرداری وی باچوب 
زبربغل راه میرفت) . 

صبح روز بعد بعداز پایان کار بسراغ 
« کانلی» که درچادری نزرديكك يك بخاری نشسته 
بود رفتم . چشمهایش بنطه نامعلومی خیره شده 
بود . سئوال احمتانه‌ای از او کردم : «حالت 
زیرلب جواب داد « حالم 
چطظوره بیرحم ؟! » 

عد > 

فیلم بعدی من « خانم بك روزه » هفتم 
سپتامبر ۱۹۳۳ در « رادیوسیتی موزيك هال » 
افتتاح شد . ابن فیلم درچهار رشته بعنوآن بهترین 
فیلم» بهترین کا رگردانی» بهترین سناریووبه‌ترین 
هنرپيشه کاندید دریافت جایزه اسکار گردید . 
بالاخره من بهآرزویم میرسیدم . درآن زمان من 
کار گردانی يك فیلم کمدی را برای کلمبیا شروع 
کرده بودم ولی تمام حواسم متوجه اسکار بود . 
هرروز برایم بیشتر سلم میشدکه چهار جایزه 
اسکار نصیب فیلم من خواهد شد. اين يك ر کورد 
بود چون تا آن زمان هیچ فیلمی چهار جایزه 
نبرده بود . برای ایراد نطق تشکر مرتباً کاغن 
سیاه میکردم ودر سبد میافکندم . جلوی آئینه 
ژستهای متواضعانه و تشک رآمیز میگرفتم و در 
جستجوی کلمات مناسب برای‌بیان‌احساساتم بودم. 
اولین‌اسمو کینگ‌دوران‌زند گیم‌را به‌بهترین‌خیاط 
سفارش دادم وخیال داشتم بعد ازدریافت جوایز 
خانه‌ای درمحله اعیان‌نتین «بورلی هبلز » اجاره 
ک 

مراسم توزیع‌جوایز اسکار درحتل بالتیمور 
انجام میشد واجرا کننده مراسم دوست قدیمی‌ام 
«ویل راجرز» بود. همسرم که آخرین ماههای 
دوران بارداری را میگذرانید نتوانست درمراسم 
ش ر کت کند ومن‌درعوض ده‌نف را زدوستان‌صمیمی‌ام 
را دعوت کردم که دراین مراسم شريك شادی من 
باشند . بالاخره لحظه موعود فرارسید ومراسم 
آغاز گردید . هنگام اعلام جوایز رشته‌های فنی 
توسط «ویل راجرز» من روی ابرها پرواز 
میکردم ۰ جررباز که نام کصی را یعنوان بر ندهااعلام 
میکردند » جمعیت بشدت اورا مورد تشویق قرار 
میدآدند . بررنده ازحا بلند میشد ودرحالیکه از 
میان جمعیت میگذشت » پروژکتوری با نور 
خیره کننده اورا تا روی صحنه تعقیب میکرد . 
درآنجا با تبسمی حاکی ازپیروزی جایزه‌اش را 
دربافت میداشت . بالاخره نوبت به جوایز مهم 






























رسید که او لین آنها بهتربن سنارپو 9 
«رسکین» که برای نوشتن سناریوی 
کاندید بود نگاه کردم ۰ وی پشت یکی از 
مجاور نثسته وحالتی آرام داشت ولی با هرر 
رس میزد » مقدار زیادی ازان خاک 
میشد . «ویل راجرز» جایزه را اعلام 3 
«برنده جایزه بهترین ناریو ۰۰۰ (پاکت ر 
کرد) ۰۰ . ویکتورهرمن وسارامیسون برای 
«زنان کوچت» . 

این جایزه مرا بشدت ناراحت‌کرد . ۱ 
نامید نشدم وبخودم گفتم باید بسه جایزه قنا" 
کنم . سرهیز ما همه در اضطراب بود:۳۳ ۳ 
جایزه بعدی مربوط به بهترین کار گردانی بوو 
وقتی «ویل راجرز» داشت پاکت نام بر نده ‏ 
باز میکرد » من برای آخرین‌بار طوری که کم 


ازخواندن آن منصرف شدم . «ویل راجرز» چند 
کلمه محبتآمیز راجع به کار گردان برنده کف 
وبعدپا کت‌را باز کرد: «بهترین کا رگردان سال... 
(کاغذ را نگاه کرد و شروع کرد بخندیدن) 
عجب ! .. عجب ! که ابنطور ! خیلی وفته ال 
مرد جوون رو میشناسم . اون کارش رو ازصفر 
شر و عکرده است . اتتخاب هترین ازاین مش 
بیا جایزه‌ات رو بگیر فرانك !» 

سررمب عاونا کهان صدای هورا و دست‌زدن 
بلند شد . از] نجائیکه ما نشسته بودیم تا صحنه راه. 
زیادی بود . درحالیکه ازمیان جمعبت میگذشت 
ومرتب زیرلب میگفتم ببخشید» بطرف صحنه 
حرکت کردم . نور پروژکتور دنبال من میگشت 
ومن با علامت دست اشاره کردم اینچا هستم ! 

بعد نا گهان نور پروژکتور ازمن دور شد 
وروی مردی افتاد که ازطرف دبگر روی صحته . 
میرفت . صدای کف‌زدن جمعیت افز ایش بافت و 
«فر انك لوبد» قدم‌بصحنه گذارد. «وبل راجرز» 
با خوشحالی از او استقبال کرد . «فر انك لوبد» 
بر نده حایر هبتر ین کار در دای 2 با«ویلر اجر ز) 
دست داد وجایزه‌اش را درمیان غریو جمعت 
دریافت داشت . من بهت‌زده وناامید درناربکی 
سرجایم ایستاده بودم که فرباد خشمگینانه‌ای پشت 
سرم بلند شد : «بنشین آقا !» . 





3 ۱ 
ژان‌لسکور«رئیس‌مجمع‌فرانسوی 
سینماهای هنروتجربه» . 


راه حلی ب رای 

نمایش عمومی 

فلمهای 

غیر تجاری 

011۳1۷۲۸ 1۸۵۸۲۲ ۳1 1۳ 


سینماهای « هنر وتحربه » نخستین‌بار در 
اه بمنظور نمایش فیلمهای هنری وتجر بی که 
درسبستم تجارتی توزیع ونمایش فیلم امکان 
۱ راه‌یایی نداشتند » و جود آمدند ۰ ات سینماها 
هم‌اکنون درفرانسه توسط « مجمع فرانسوی 
سینماهای هنر و تجربه »(۸۳0۸۵۳) و با کمك 
مالی دولت اداره میشوند . در بسیاری از کشورها 
نیز سینماهای خاص بهمین منظور و با مثرراتی 
"مشابه سینماهای « هنروتجربه » فرانسه به‌نمایش 
فیلمهای غیر تجارنی اختصاص داده شت ها نت که 
پالاتفاق « اتحادیه بین‌المللی سینماهای هنر 
وتجر به » را تشکیل داده‌اند . در مطلب حاضر 
ابتدا تارپخچه «سینماهای هنر وتجربه فرانسه» 
وسپس گرارش ژان لسکور بر مجمع عمومی 
(أتحادیه بین‌المللی سینماهای /جنر وتجربه» که 
درسال ۲۳ در « ننالمادنا»‌ی اسیانیا تشکیل 
دید ازنظرتان میگذرد . 













ازنخستین سالهای دهه سوم قرن حاضر » 
دوستداران سینما درفرانسه تلاشهای پرا کنده‌ای 
را برای‌نمایش شاهکارهای‌بز رگ سینما که بدلیل 
غیر تجاری‌بودن درسینماها بنمایش درنمی آ مدند» 
آغا زکردند. «ژان ندسکو» ازسال ۱۹۲ تا 
۳۰ درتاً نر «ویو کلمبیه» فیلمهای سینما گران 
بزرگی را جمع‌آوری‌کرده وبنمایش درآورد . 
بعد ازان «آرمان تالیه» سینمائی بنام «استودیو 
اورسولین» بهمین منظور تأسیس کرد وبدنبال 
آن «استودیو ۲۸ توسط «زآن مو کلر» تاسیس 
گردید . در سال ۱۹۳۹ « ژان واله » سینمای 
« چشم پاربس » و «پیر برون برژه » سینمای 
« استودیوفیلم » را باین منظور اختصاص دادند. 
نخستین تلاش‌برای همکاری این‌سینماها باشکست 
روبرو شد . در سالهای بعد «ژان زای» وزیر 
فرهنگ وق ت که خود بکی‌ازپایه گذاران فستیوال 
کان بود » بفکرافتاد که برای حمایت ازفیلمهای 
هنری ء كمك مالی دولت ضروری است . آندره 
بازن مندید معروف فرانسوی‌نیزدراین راه کوشش 
فراوان کرد تا اینکه سرانجام در سال ۱۹۵ 
آندره مالرو وزیر اطلاعات وقت فرانسه مأمور 
تهیه پروژه‌ای بمنظور تدوین قانون تشکیل 
سینماهای,هنر وتجربه گردید . تدوین این قانون 
ده سال بطول انجامید تا اینکه درسال ۱۵۵۵ 
ما دار ۱ 
شد : دران زمان فةط پنج سالن نمایش آزاین‌نوع 
وجود داشت . درسال ۱۹۵۰ فعداد آنها به بازده 
ودرسال ۱۹۲۷ به نوزده رسید . آندره مالرو در 
گزارشی که بمنظور لزوم تأسیس سینماهای هنر 
وتجربه تهیه کرد » اینطور می‌نویسد : «دولت 


نمی‌تواند هنررا تحت رهبری قرار دهد , فقط . 


هی ۱ 
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باید بان مت ان ۰ 

برای طبقه‌بندی وانتخاب سینماهای «هنر 
وتجربه» دوطرح پيشنهاه شد : 

سینما برحسب سالن پا سینما برحسب فیلم . 
بعد ازمطالعات فراوان طرح اول تصویب شد 
و کمیسیونی مأمور انتخاب سینما برحسب موقعیت 
محلی ونوع تماشا گران‌گردید . مدیران این 
سینماها که نیز عهده‌دار انتخاب فیلمها وتعیین 
انتخاب متیر دند ‏ در قانون ۳ سینماهای . 
«هنر وتجربه» فیلمهای هنری وتجربی اپنطور 
توصیف شده‌اند: «فیلمهای‌هنری- درهرانداژه‌ای 
که باشند محتوای آنها برانگیز نده تمابلات ۲ 
استتيك در تماشاخران است فل‌های ۳۰۰ 
فیلمهاثی هستن د که هدف آنها جستجوی راههای 
ناژه درییان سینمائی است ۰« 

هم| کنون بيست‌ويك کشور عضو «اتحادبه 
بین‌المللی سینماهای هنر و تجربه» هستند که 
مجموعاً پانصدو پیست سالن‌را باین‌منظوراختصاص 
داده‌اند . درفرانسه سینماهای «هنر وتجر به» نه 
درصد کل سالنهای سینما و ده درصد مجموعه 
نظر تعداد تماشا گر هفده درصدکل تماشا گران 
برای دیدن فیلم باین سینماها میر و ند . . پیشترین 
این سینماها در« کارتیه لاتن». (محله دانتو 2 
وشانزه لیزه قرار دارند ۳ 


اد 
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«ژان لسکور» رئیس « مجمع فرانسوی 
سینماهای هنر و جر به» در مجمع‌عمومی «]نحاد به 
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ادامه درصفحه ۵1 
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نمیدانم این‌احساسی شخصی‌ست که من‌آن‌را ناخودا گاه‌تعمیم میدهم, 
وبا واقعاً دبگرانی نیز » که به صاحب عقیده‌بودن واصالتشان در کار نقد 
فیلم اعتقاد دارم » دراین احساس با من شریکند که سینمای امروز سینمای 
واه ای تست » وجیر ی دران کم اشده است : جیزی له روز کاری 
فیلم‌های در پادماندنی ما را ازخود پر کرده بود وسینما را بعنوان هنری 
دوست‌داشتنی برایمان مطرح میساخت . بهرحال . چه دراین احساس 
«شريك جرمی» داشته باشم وچه نداشته باشم » اگر اکنون ازاین فقدان 
«صداقت» - که من آنرا «فرومردن مفهوم صداقت» می‌خوانم - سخن 
میگویم . قنها ناگزیر به بیان عقاید شخصی خوبشم . عفایدی که درپیلة 
تنهائی روح وجانمان را می‌خلند » ودربی‌زبانی پا بی‌همز بانی‌های امر وز» 
که هرمهری را درنقابی ازنفرت وتندی وتیزی پوشانند » ما را بیشتر 
وبیشتر به جداشدن ازسینمای رایج وامی‌دارند . 

باری » بدیهی‌است که نخست باید این واژه‌ی دست‌مالی‌شده‌ی اعصار 
را بازیینی کنم و معنای واقعی آن را از دل گردوغبار سوزناکی‌ها 
و رمانتيك بازی‌ها و اخلاقیاتی که اکنون تنها درانشاء کودکان دبستانی 
پیدا می کنند بیرون کشم ولاقل منکه از «صداقت» سخن میگو » برای 
خود روشن سازم که این واژه چه معنائی دارد » وآن‌گاه بپردازم باینکه 
چرا فکر می‌کنم امروز این واژه «بی‌مفهوم» شده و «سینمای صادقانه» 
دراین بی‌مفهومی مرده است . 

ات را معمولا مترادف «رانتکونی 6 می:گیرند و «صدیق» 
کسی را می‌دانند که راست بگوید. این‌معنی البته جامع‌است اما مانع نیست » 
ارت سیر درست است که هردصدیقی راست‌گوست » آها ,هر راستکونی 
صدیق نیست . درواقع صداقت به نوع خاصی ازراستگوئی ناظر است . 
درحوزهُ کلام » آنچه میگوئيم ممکن‌است با واقعیتی که ازآن میگوئیم 
مطاقبت داشته باشد ؛ این معنی راستگوئی است . اما ممکن است که راست 
گفته باشیم برای‌اینکه قصد و نیت خاصی ا زگفتارخود داشته‌ايم » با گفته‌ی 
راست خودرا درزمينةٌ کلی‌خاصی‌بکار گرفته باشیم که‌آن زمینه درمحاسبات 
ما متافع ما را دران راستگوئی تخمین زده باشد . این راستگوئی‌ست . 
ات بت . درعین حال راستکوبی بشتر ناظر بر حوزء کلام است» 
خال آنکه شمول صداقت بکليه اعمال ورفتار وافعال ما می کشد . 

این عدم تطابق بین دو واه «صداقت» و «راستگوئی» موجب 
میشود که اغلب دربکاربردن ترجمه کلم «صداقت» به مترادف‌های دیگر 
ابن کلمه نیز برمی‌خوريم . مثلا" دربسیاری ازمواقع این واژه معنای 
«دوستی» نیز می‌دهد و «صدیق» را به «دوست» هم ترجمه می کنند : 
دوست‌از | نجا که غمخوارمانت در گفتارو کرداروپندارش باما صدیق‌است. 

شاید ترجمه جامع|لاطراف کلمه « صداقت » همان دستور سه‌گانه 
پاستانی باشد : «پندارنيك » كردارنيك و گفتارنيك» و «صدیق» کسی را 
باید خواندکه درهرسه ساحت موجودیت خویش این گونه باشد . اما باز 
«صداقت» حوزءهٌ وسیع‌نری را شامل میشود . اینگونه که ازصداقت سخن 
گفتيم لاجرم ظهور آن را منوط به «غیرخویش» دانستیم : با «دوست» 
صدیق هستیم ونسبت به او در گفتار و کرداروپندار راستی‌ونیکی م یکنيم . 
ارت دیهتر حضور «صداقت» را معتبر به غیردانستيم . این اعتبار 
- لاچرم - صداقت را امری اعتباری میسازد که باز درصورت عدم شرابط 
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۳ کرد که ازات سس رن شا برای توقف ورنگی سرخ را برای ۳۶ 
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لازم وجوه نخواهد داشت . بعبارت دیگر محمل صداقت را ننها : 
صدیق جستجو نکردیم » بلکه آن را دررابطهٌ او ودیگری ظاهر ساخر 
واین دیگر خود دارای شرابطی شد : دوست ما شد » مورد ۰۰ ۳ 
وهر کس ناشناس بی‌چهره نبود . 
اما اس در جستجوی مفهوم عام این کلمه باشیم لازم اس 1 
درموقعیت‌های بی‌شرایط جستجووکنيم . زبرا درحوزه رابطه باکس" 
دوست ماست » صداقت خود ناشی ازغرض‌است . ازاین‌روی چاره‌ای ۵ 
جزاینکه به‌خود «نیکی» اصالت بخشیم ره نا تم بدانیم که دوست 
وهواخواه این نیکی‌ست » درپندار و کردار و گفتارش - بیآنکه اغراض 
ونیت‌ها وشرابط ومخاطب را دخالت دهد - گرایش به‌نیکی‌دارد وصادق 
کردار می‌کند » می‌گوید ومی‌پندارد . ۱ 
بعبارت دپگر . دريك تحلیل نهائی » صداقت بعنی نيك پندارء 
بی‌شرابط ۰ نيك کرداری بی‌شرایط ونيك گفتاری بی‌شرابط . واکر ۱" 
سخن ازشرایط میگوئیم منظورنظر شرابط خارج ازماست » و گرنه چ 
صداقت بی‌شرطی تنها درظل يك شرط امکان ظهور داره وآن اصالت 
بخشیدن به خود نیکی است . ۱ 
دراینجا اصالت بخشیدن یعنی قایل‌شدن بوجود چیزی دربیرون 
ازحوزه اختیار ما » یعنی قراردادی واعتباری نبودن آن چبز وبالاخره 
بعنی حقیقی‌بودن آن . مفهوم‌های موجود درذهن راکه بررسی می‌کنيم , 
بلافاصله بدو دسته تقسیم میشوند : آنهاکه به اختبار ما هستی می‌بابنل 


‌ 


ودر تحت شرایط «انسانی- اجتماعی» خاصی «هستند» . وآنها که در بیر ول 
اختیار خواهیم کرد . اما هیچ نشست‌وبر خاستی نمی‌تواند دمیدن خورشا 
اختیار خواهیم کرد . آبا هیچ نثست وبرخاستی نمی‌تواند دمیدن خورشید . 
را ازمشرق به مغرب تغییر دهد . به دمیدن خورشید اصالت میدهیم وان 
را واقعیتی می‌خوانیم که دربیرون ازشرابط زندگی و ارادهُ ماست» ومعنی. 
رنگ‌های بکاررفته درکار ایاب وذهاب را فاقد اصالت ميدانیم وان را" 
موضوعی معتبر به قراردادی اجتماعی می‌نامیم . مدبنسان اگر می‌خواهیم 
به «نیکی» نیز اصالت بخشیده وظهور آن را درتجلیات پندار و ۳ 
وکردار انسان «صداقت» بنامیم » لازم است‌ که به نیکی » بعنوان بك 
موجودیت خارج ازشرایط ارادهٌ خود » قایل باشیم . 

ازسوی 9 دراین اصالت دادن باید توجه داشته باشیم که به چپزی 
اصالت میدهیم که تحقق وجودیش ننها درخود ما ممکن است .ومحل بروز 
وظهوری جز ما ندارد . درماست وبودنش خارج از اراده ماست » اما 
ظهورش در اراد ماست . می‌توانیم به‌آن رآی دهیم وایمان بیاورم 
وبرحسب آن «صادق» باشیم » ونیز می‌توانیم چنین نکنیم . ۱ 

بدینسان طبیعت مفهوم «صداقت» ما را با مفهومی دیگر آشناکره 
که صاحب شرط خاصی برای تحثق مفهوم صداقت است : «نیکی» وشرط ‏ 
اصالت آن . اما همین که به چنین مفهومی برمی‌خوريم » ۲ نرا دردا 9 
شبکهٌ وسیعی ازفرضیات اولیه ونیز زائيده نتایج بسیاری ازفرضیات ثانویه 
می‌بابيم . بعبارت دیگر وجود نیکی وتحقّق اصالت آن » خود منوط ۱ 
قایل‌بودن به وجود نیکی - خارج از اراده بشر - ودرسرشت وطبیعت ‏ 
اوست ونیز اینکه هررکس به این نیکی ذاتی اجازه بروز وظهور درپندار , 


مت 


درپاسخ ابنکه چر | سینمای امروز را دوست نداری ! 


تفتار و کردار خود دهد «صدیق» است و افعال و اعمالش ازصداقت 






اماتوجه به سرشتی ازابنگو نه برای‌بشر در حوزءٌ تفکر مسلط علمی‌شاییع 
وز نمی گنجد. برای علم «نیکی» بك مفهوم غیرعلمی‌ست وسرشت (جز 
ورمورد تفاوت‌های موروثی) چیزی‌نیست جز آمادگی‌های مساویانسان‌ها 
۱ بای درك وتربیت شدن . درشبکه روابط «اجتماعی - انسانی» نیز علم 
به مفاهیمی ازقبیل نيك‌وبد وصداقت بعنوان مجموعه‌های ارزش مبتنی‌بر 
ثراردادهای اجتماعی می‌نگرد وحتی » دريكك دید کلی‌تر» آنهارا مفاهیمی 
میداند که ازعصر تفکر متافیزیکی درذهن بشر باقی‌مانده است . متفکرین 
9تماعی نیز این مفاهیم را تنها بعنوان قراردادهای‌بر آمده ازشرابط خاص 
اجتماعی تفسیر می‌کنند » وازآنجاکه شاهین ترازوی مفاهیم اجتماعی 
«منافع توده مردم» است » همه ارزش‌ها را با اين ثرازو می‌سنجند وآنها 
را خوب با بد می‌دانند . بعبارت دیگر نيك‌وبد امروزه دومنهوم معادل 
هم هستند که پکی برای مردم فایده‌بخش است ودیگری نیست . 
خودبخود دراین میانه «ضمانت اجرای» خاص این مفاهیم نیز 
نمی‌تواند درسرشت آدمی ودرتعهد ازلی او به نیکی نهفته باشد . ونيك 
بودن » بمعنی درجهت منافع مردم بودن » | گر بمده تفکر پذیرش‌فرد در او 
تحق پیدا نکند به نیروی فشار اجتماعی تحصیل میشود . انسان دربرابر 
باطن وسرنوشت وخدای خود مسوژولیتی ندارد » اين مسوولیت ازجانب 
اجتماع وبه لحاظ اینکه او دراجتماع زندگی می‌کند برعهده او گذاشته 
میشود وپاداش وجزای عمل با عدول ازعمل برحسب این مسوولیت از 
جانب جامعه تعیین میشود . 


ای کر وان تاه نی دارای اصالت تست موی 


ساخته ذهن بشراست که اگر فرد این مفهوم جعلی را نیذیرفت وبدان عمل 
تکرد » اجتماع درضورتیکه هوشیاری‌وقدر تکافی داشته باشد اورا بخاطر 
این عدول ازبك مفهوم قراردادی تنبیه می کند . 

پس صداقتی که تا دبروز برحسب ضرورت درونی وازوجدان منعهد 
انسانی دارای سرشت نيك برون می‌تراوید پکباره مبدل به مفهومی گردیده 
است که برمتن مجموعهٌ ارزش‌هائی قراردادی موجودبت می‌بابد. وبعبارن 
دبگر امري اعتباری‌ست . انسان از درون مجبور به صداقت نیست » بلکه 
صداقت را درقبال مفهوم قراردادی اجتماعی «نیکی» باختیار خویش 
برمی گریند ۰ ودلایل اين گرینش , همه دلایلی اجتماعی وتاریخی هستند. 

دراین حال «عدول» ازقراردادها هنگامی پیش می‌آید که انسان 
منافع خویش را نه درگروه » که دره‌قابل گروه می‌یابد وبعبارت دیگر 
سود شخصی خودرا دراین می‌بیند که ازقراردادهای اجتماعی سر باز زند. 
اما ا زا نجا که اینگونه قراردادها دارای ضمانت‌های اجرائی اجتماعی‌هستند 
وس باززدن علنی ازآ نها فشار اجتماعی را معطوف به سر باززننده می‌کند » 
شخص درظاهر حفظ قرارداد » از راه‌های پنهان وبطرقی غیر مستقیم دست 

. عدول ازقراردادها می‌زند‎ ٩ 

درآغاز عصر تفکر علمی , با نفی سرنوشت وتقدیر » وجانشین‌ساختن 
انسان درمقام خدا . نام‌هائی نظیر«اجتماع » بشریت وانسان» بقدرمفاهیمی 
8 «خدا و وجدان» شورانگنر بود و «ثیکی انسانی - احتماعی» که 
چانشین «نیکی ذانی وفطری» شده بود بقدر کافی جاذییت داشت که 


صداقت لازم در گفتارها وپندارها و کردارها را محفوظ بدارد . اما اکنون . 
وحفظ منافع شخصی است درمقابل جامعه‌ایکه بنام آن مفاهیم ازفرد دعوت 
می‌کند تا منافع خویش را در گروه ببیند وبرای بر ورده شدن يث هدف 
درازمدت که نتیجه آن زندگی بهتر برای تمام افرادگروه است ازمنافع 
بلافاصله و کوتاه مدت خویش بگذرد . 

بعبارت دپگر مفاهیمی که درظل نام‌هائی نظیر «خدا» معنی پیدا 
می کرردند » | کنون فرصت معنی عوض کردن را هم ازدست‌داده‌اند ویکباره 
ازمعنی تهی شده‌اند . بتول بزر گی اکنون نهر خروشان معنوبت (بعنوان 
مجموعه معانی خاصی که اصالت دارند) درفاضلاب «من» - که علم جهان 
را با آن می‌خواند - بهرز می‌رود ورنگ‌های‌گونا گون ابن مفاهیم درزیر 
را جعلی وقراردادی می‌بابد - رنگ می‌بازند . «نیچه» صحراهارا می‌بیند 
که پیش می‌تازند وهمه چیزرا فرو می‌بلعند و بکت درپابان این بازی 
خاکستر چیزی نمی‌بابد . 

ارتکد اصالت دار کر کر وتان شاعررشدن به پوچی ارزش‌های 
قراردادی » بریبر می‌زند ومیمیر د . و آنکه اصالت ندارد با استفاده از 
اعتباری بودن همه ارزش‌ها » مزورانه نثاب هواخواهی قراردادها را 
بچهره می‌زند وفرورفته درعمق خودخواهی وسودجوئی » و با محاسبه 
و گزینش سهل‌ترین راه‌های وصول به منافع بالاتر» زنده می‌ماند وعمل 
بودن» دانست فرصت بشتاب ازدست می‌رود. صدیق‌ترین مردمان خاموشان 
بغض کرده‌ای هستند که برخلاف گواهی دل خویش تکیه گاهی درمجموعةٌ 
ارزش‌های اعتباری نمی‌بابند . دربازار عرضه ونتاضا ودرحوزه سودهای 
شخصی صداقت واژه‌ای نامفهوم نیست » بلکه بی‌مفهوم است . آ نچنانکه 
باث دیوانه می‌تواند خویشتن را از ارتفاعی بلند بزمین اندازد » دراین 
بازار نیز فقط دیوانه‌ها می‌توانند دم ازصداقت بزنند و دل و زبانشان را 
پکی‌کنند . آخر دراین دل‌وزبان یکی‌کردن چه بگویند ؟ اینکه «علم» 
ریشه هد ارزش‌های شیر .ین را از بییخ کنده است ؟ اینکه نك و ید دونام 
هستند » دواصطلاح موضوعه که تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند ؟ 
دراینصورت بازار خواست‌های روز چه میشود ؟ (خواست‌هائی که خود 
بر | مده از ا گاهی به جعلی‌بودن مجموعه ارزش‌ها هستند : خشونت 
درحد افراط) . 0 

بدینسان هنرمندان وبخصوص سینما گران ( که ازیکسو پرخرج‌ترین 
وسیله بیان را انتخاب کر ده‌اند وازسوی ی میحر ار در آستانه 
استفاده بردن از دل‌خو استنی‌های امروزند) نه از قال و که ازحوزه عتل 
سودجوی محاسبه گر سخن میگویند ومجموعهٌ چشم گیری از آ نچه که بازار 
می‌طلبد فراهم میا ورند . 

باری 6 شاید ان احساسی شخصی‌ست که ناخود! گاه تعمیمش میدهم » 
آما درسینمای امروز رفته رفته صداقت واژه‌ای بی‌مفهوم شب ات واین 
را نه من » که بسیاری ازما دریافته‌ايم . : 


بی‌مفهوم سینمای‌امروز 





ادیبات ٩‏ سینما 
نویسنده و تهیه کننده : ما 9 وا 


مترجم : کامران شیردل 
« مدمه و بسنده » 


هنگامیکه درسال ۱۵۰۸ برادران - لافیت - فرمول «فیلم هنری» را ابداع کردند تقریباً کلیه نویسندگان 
ونمایشنامه نوبسان برجسته فرانسوی بحال بسیج د رآمدند . د رآنزمان سینما دريك مرحله بحرانی شدید دست‌وپا 
میزد و دلیل و علت این بحران بیش ا زآنچه که مربوط به مسائل اقتصادی باش به فقدان اندیشه و قصه و ذوق 
مربوط میشد . 

دعوت از نویسندگان برای همکاری با هنر هفتم در واقع بمعنای دل‌بستن و امید و اعتماد به تقویت 
وبی‌ریزی سالم پابه‌های مترلزل سینما ازطریق توانائی واقتدار مردان قلم بود . اما آنچه که خیلی زود برملا 
شد - وبخصوص تماشاچیان خیلی زود به آن پی بردند - این بود که تنها نوبسنده بودن هیچگونه ضماننی ودلالتی 
برمفید بودن و « به درد سینما خوردن » نمیکرد . فرمول «فیلم هنری» بدین ثرتیب فصل نوآغاز خودرا خیلی 
زود بیابان رسانید و نویسن دگان به سالنهای درسته «] کادمی» رجعت کردند . با اين وجود ازهمان زمان این طرز 
تلقی منعصبانه وقضاوت قبلی که ادبیات روایتی میتواند روح زنده‌ای در کالبد نحیف وبی‌جان سینما بدهد 
مریدان وهواخواهان بسپار داشت آنچنان که گوئی سینما بدلیل صغرسن محتاج به دستگیری وقیومیت خواهری 
بزرگتر است که دستش را بگیرد وپا به پایش ببرد تا گامهای اولیه را بردارد . اما تازیخ سینما - این طفل 
اعجوبه » نازپرورده ونابفه عصر ما - عکس این تصور را نشان داد . دراینجا احتیاجی نمی‌بينيم تا بخاطر اثبات 
این مسئله آشکارا و واضح تمام مراحل آثر) بکبار دیگر مرو رکنیم . 7 

واقعیت آنست که درمورد مباحثه « سینما و ادییات » رودخانه‌هاثی ازجوهر » بیهوده ازقلم‌ها سرازیر 
گشته . همچنان که بیهوده این مسئله را مورد بحث وسخنرانی‌های بسیار قرار داده‌اند . ما دراینجا نمیخواهیم 
یکبار دیگر تمام آن حر فها یگفته شده را تکر ار کنیم ولذا همزمان نیز سعی خواهیم داشت تا ازه رگونه جبه هگیری 
ومقابله بیهوده درقبال این مطلب جل وگیری کنیم . منظور ما دراین جا تنها معرفی وشناساندن بحث‌ها ‏ وگفتگوهائی 
است که هرچند بکبار با نویسن دگان و کا رگردانان داشته‌ايم وهدف ما ازاین طریق بدست دادن و ارائه نوعی معیار 
وضابطه برای بررسی وشناخت طرق فکری آنها ازیکسو ومحمل بیانی وآثارشان ازسوی دیگر است . 
: طبیعی است که انگیزه این کتاب انگیزه‌ای روزنامه‌نگارانه است و «روزنامه‌نگاری» ناچاراً بعنی سطحی 
بودن » کم مایگی » سره م کردن وباحتمال زباد وقت دیگران را تلف کردن . ما درقبال هريك ازشخصیت‌هائی که 
با آنان مصاحبه کرده‌ايم بخاطر این تهاجم و تجاوز به خلوت سازندگی آنان » بخاطر شباهت و نزدیک ی که بین 
سئوالها وجوابها ودرنتیجه بحن‌ها وجود دارد وبخاطر آن احساس غرور ونخوت ی که همواره وجه تمایز این نوع 
روز نامه‌نگاری فرصت طلبانه و باصطلاح « مناسبتی » میباشد » احسا سگناه ميکنيم . 

ک مکم که عقابد ونظربات این جمع مننخب را چاپ میکرديم به تناقضات ومغایرات این چشم‌انداز نیز 
بیشتر پی میبردیم و هرچند این عقاید و نظریات آنچنان بکر و بدیع نیستند اما دراین حد که اغلب قضاوتها 
و نتیج هگیر بهائیکاملا" مغایر ومخالف بدست میدهند دريك نگرش کلی جالب و زنده جلوه میکنند . 

از ای نگذشته دراین گفنگوها همواره سعی کرده‌ایم نا دامنه بحث را به محصولات اخیر سینمایاینالیا محدود 
بسازیم چو نگذشته از آنکه این محصولات درجمع یکی ازپربارترین وبرترین سینماهای جهان را مشخص میساز ند 
بعلت تمایل روزافزون ومراجعه مکرر خود به آثار ادیی راه به بحثی خواهند داد که درنتیجه آن خواهیم توانست 
مشروع بودن پا نبودن این « مراجعه مکرر » را تعبین نمائیم . 





رابطهبین‌سیناوادییات 


۳ 














س ‏ موراوبا » آیا شما نست به رابطه 
سینما - ادبیات نظر موافق دارید ؟ 

موراوبا - بله نظر موافق دارم . 
خواهند گفت موافقم چون نفعم دراپنست اما دلیل 
ابن نیست . بیش ازهرچیز این موافقت من يك 
دلیل اصلی دارد وآن اینکه ازیعضی نطه‌نظرها 
این زابطه ادبیات - سینما راه بنوعی تبادل و دادو 
ستد اندیشه بین این دوهنر عمده میدهدکه بدون 


عده‌ای 


شك برای سینما لازم وضروری است چون سینما 
بخاطر نفس‌خود گرایش وحرکتش درجهت عکس 
اپده‌ُو لوژبکی‌شدن است ودرعوض‌صرفاً درجهتی 
. مجازی وتصویری‌گام برمیدارد . حال ادبیات 
میتواند آن مقدار اندیشه ومعانی وبداعت‌های 
روشنفکرانه را که سینما شدیداً محتاج آنست بان 
ترریق‌کند . این نیاز سینما را فیلمنامه نوپسان 
وقصه‌پردازان سینمائی تنها نا حدودی راوردد 
میسازند چون اغلبآ نان فیلمنامه نویسان وقصه - 
نویسان حرفه‌ای سینما هستند وبین آنان و 
روشنفکران حقیقی فرق بسیار است . درعوض 
دريك قصه بلند یا پك قصه کوتاه که نویسنده آن 
صاحب ارزشی واقعی باشد اغلب خمیرمایه‌هائی 
یافت میشود که شدیدا میتواند مور مصرف و 
بهره‌برداری سینمائی قرار گیرد 

بنظر من فایده اصلی رابطه سینما وادییات 
درهمین حدومرز متوقف هتخود یمتا وق دارم 
که وفادارماندن سینما به ادییات امری غیرممکن 
است بدین معنی‌ که سینما نمیتواند و فاقد این 
توانائی وامکان است تا بتواند دستآورده‌های 
زیبانی شاساه وشاعراه بت از اد ۱ 
منعکس سازد . يت کتاب فحه دردست سینما نها 
بهانه‌ایست با بهتربگوئيم ماده اولیه کار است . 
درواقع نیز سینما هنری مغایر با ادیبات است باین 
معنا که نمیتوان ازيك فیلم انتظار داشت تا نست 
به کتاب «وفادار» بماند . تنها انتظاری که میتوان 
ازسینما داشت ایس ت که حداقل درحد ومنزلت 
کتاب باقی بماند . 


س - وحالا توبت شماست فللینی . این 
مسئله را که بخصوص امروزه در ابتالیا سینما 
هرروز بیشتر ازدبروز رو به ادیسات میآورد 
چگونه توجیه میکنید ؟ 

فللینی - باحتمال زیاد دلیلش کمبود وفقر 


انديشه است . 

س ‏ آيا این حرف شما بدین معناست که 
فیلمنامه نو سان هم دچار این فثر اندیشه هستند ٩‏ 

فللینی - نه هميشه ‌ او" برای خود من 
فیلمنامه وموجودیت آن بطور کلی غیرقطعی 
وموقتی‌است» برزخی‌است بین‌مراحل‌قبل و بعدش» 
مرحله‌ایست که درآن امکان وقوع هررویدادی 
وجود داره . البته اغلب اوقات انگیزه انتخاب 
وتهیه يك فیلم ازروی يك کتاب دقیقاً حاصل يك 
معاعله تجاری وحسابگرانه است بدین‌معنی که اگر 
کتابی باموفقیت روبرو شد تهیه کننده سعی میکند 
ترجمه سینمائی] نرا بسازد وعرضه کند اماهمانطور 
که گفتم این بك حساب صرفا تاجرانه است. گاهی 
اوقات هنم امکان داردکه برای يك کار گردان 
ساختن فیلمی براساس يك اثر داستای ۳۳۰۱ 
قبلا" استقلال ووحدت ساختمانی وفکری خودرا 
داشته راحت‌تر باشد یعنی اثریکه قبلا" توسط . 
يك هنرمند دپگر تصور و تصوبر شده و سپس 
ازطریق‌اوزان وآ هنگی‌بیانی‌خاصی عرضه گردیده 
اشت . کمان میکنم که اغلب این ان ۳۰ 
تعیین کننده و قطعی انتخاب‌است اما خود من اعتثاد 
دارم که سینما بهیچوجه احتیاجی به اثر با آثاری 
که ازقبل وازطربق شکل مشخص دیگری بیان 
گردیده‌اند ندارد ولذا ابمان واعتتادی به اصالت 
ودرستی این عملکردندارم . زندگی هراثر هتری 
تبها در ابعاد ی که درون آن متصور وینداشته شده 
است وازطر بت یکه ببا نگردیده ممکن‌خواهدبود. . 

اما حالا ببینيم ماه از يك کتان ۵ ۳ 
قسمتهائی را برميداريم ؟ مقداری از موقعیت‌ها 
را بطورکلی یعنی شخصیت‌ها را » حالات را 
و مکانها را . اما این موقعیت‌های کلی فی‌نفسه 
فاقد ارزشند وتنها احساسی کهآ نهارا بیان میکند 
اهمیت دارد : تخیل, نور» فضا وغیره وبطور کلی 
تحلیل وتعي سازنده آزاین روبداده ۳۹۳ 
عمل می‌بينيم که تحلیل وتعبیر این روبدادها 
از طریق ادبی هیچ رابطه‌ای با تعبیر سینمائی 
همان رویدادها وهمان مرآتب و واقعیات ندارد. 
دراینجا با دونحوه کاملا" متفاوت بیانی مواجه 
س ‏ موراوبا » آبا فکر نمیکنی بجای 
اینکه_کا رگردانها يك کتاب را بردارند و به 
ترجمه سینمائی آن بیردازند بهتر است از خود 


۳ 






«های تازه‌ای بر ای آنها بنویسند . 
موراوبا - این مسئله غامضی است چون 
دوحالت بوجود میآورد : پانویسنده تبدیل به‌يك 
فیلمنامه‌نوبس میشود که دراپنصورت دیگر آن 
نویسنده نخواهد بود یا اگر فقط نویسنده است 
سعی میکند افکار و قصه‌ها را برای خودش 
نگهدارد. خلاصه بگوبم بین‌سینما وداستان‌نویسی 
رقایت شدیدی وجود دارد . بعنوان مثال ازمورد 
پازولینی یاد میکنم . او خودش بمن میگفت که 
پرای مدتی تنها بساختن فیلم خواهد پرداخت 
اند سی را. کنار خواهد گذ‌اشت بعنی‌فقط 
شعر خواهد گفت و فیلم خواهد ساخت . بزبان 
دیگر فیلم‌سازی معادل و هم‌ارزش داستان‌نوبسی 
" است . نمیتوان هردو کار را با هم انجام داد 
و بهمین‌دلیل میخواهم اضافه کنم : داستان‌نویسی 
" که دارای اندیشه و فکر است آنها را درطریق 
وبا شکل ی که خاصه ادییات روایتی اس پرویرش 
. او نسنتواند آنها را به دو دسته نقسیم 
۱ کند . يكك دسته برای سینما و دسته دیگر برای 
لاتوت این خیلی مشکل‌است: 
س ‏ ببین موراوبا » هفته قسل از 
«فرانچسکوروزی» پرسیدم آبا کا رگردانی که 
: كت قصه ادیی را تصورت فیلم درمیا ورد آبا 


بیشد باتك «صحنه‌یرداز» (متورانسن) نیست تا . 


" يك موف ؟ مبخواهم نظر تو را در 
۲ بدانم . 2 
موراویا : نه . ابداً اینطور نیست . قبلاز 


انمورد 


" هرحرفی این توضیح را واجب میدانم که این . 


" قرضی که ادبیات به‌سینما میدهد پدیده‌ایست که 
" اخیرا در ایتالیا شروع شده درحالیکه مفلا" 
تک بات مره ننتی اشتا: امه دیگر 
اینکه برای کار گردان که هنرمندی ی 
نوسنده است - قصه درواقع حکم يك رویداد 
و واقعه خبری را دارد باین‌معنا که کارگردان 
قصه‌ای را انتخاب میکند » آنرا تجزبه وتحلیل 
و تسیر میکند » آنرا دوباره میسازد ودرواقع 
ابعادی کاملا" جدید وبکرل به‌آن میدهد. موقعیت 
" و جهت حرکت يك کار گردان در مقابل يك 
قصه ادبی عیناً همان موقعیت او در برابر يك 
داستان بکرسینمائی‌است که توسط يت قصه‌نوپس 
درفهای سیتماء توشتة شده‌است. اوازچگونگی‌هاء 
0 ادها ۰ شخصیت‌ها: ومر اقب قصهه. استفاده 
میکند و بس . بخاطر ندارم که هیچ کارگردانی 
سعیکر ده/باشن --النته سر استنناء‌های 
خیلی نادر - تا عیناً فضای کتاب را بازسازی 
" نماید . این‌مسئله ممکنست فقط درمورد قصه‌های 
ای بفته چون دراین. کونه آثار 
" همیشه بایه نوعی کمكث و مساعدت از آثار 
و ضوابط هنرهای پیکرنگاری گرفت . 

بعنوان مثال کارگردان فیلم «تام‌جونز» 
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(تونی ریچاردسون) با در دست داشتن تابلوهای 







و 
پرده تس از بازسازی ون ء در 






از 
ِ 
واقع نوعی . 
دوباره‌سازی ازطریق این محمل که سینماست 
اس دا ی او رات کال ۰ کار 
درخورتحسین بسیار بعلاوه يك‌مونتاژ فوق‌العاده 
و بهرحال موفق شده فیلمی بسازد که از بسیاری 
جهات به داستان اصلی آن یعنی اثر «فیلدنیگک» 
شباهت سیار دارد . 
ات ما مور شا هدر وندادها ی 
در عکس این جهت هستیم پعنی در جهت سوه 
استفاده از قصه ادبی بمعنای استفاده ازآن نها 
درحد يك‌طرحابتدائی ونوعی عامل‌هدایت کننده 
غیرستفیم و سطحی . حقیقت اینست که حنی 
درطرح اولیه يك قصه ادبی نیز نوعی‌ذوق وهنر 
توان‌بخش وقابل نفوذ وجود داره که نمیتوان 
آنرا در قصه ی داستان‌نوبس سینمائی پیدا کرد» 


«هو 


يك قصه ادپی معمولا" هميشه ثمره و ننیجه يك 
او ی له سحت و ات ات نذا 
شس ها و لوط سار ای اه 
دارای نز نان برد نی هد کف رن در 
قصه‌های سینمائی‌نویسان فوق‌الذ کر پیدا کرد . . 
بطورخلاصه‌تر اینجا دیگر يك مسئله صرفآهنری َ 
در میان نیست بلکه بحث برسر درون مایه اثر 





است و 





«]لبر توموردوایا» و «پیرپائو بازولینی» 





۱ 


س - واما شما » فللینی » چطور تابحال 
ورطول زندگی سینمالی خودتان ه رگزمتوجه 
بل‌اثر ادبی نشده‌اید ؟ 
فللینی - چون من یقین دارم که سینما 
هنر کاملا" مستقل است و اصلا" اجتیاجی 
وان . جابجا کردنهای از ادبیات به‌سینما نداره 
۱ که مسوید اگر خیلی هم خوب انجام شود 
بازهم درحد وسطح مصور کردن وبهرحال نوعی 
آراستن اثر دیگری است . چون اگر این حمل 
گستاخی و خودپسندی من نشود باید بگویم که 
وه فکر میکنم باید چیزی با حرفی با 
بهرحال نوع قصه‌ای را با زگوکنم که با من -- 
اور اخص - همخوئی و سا زگاری داشته باشد 
پا بمعنای دیگر حرفی که از من روئیده باشد 
شاید هم باین‌دلیل که تابحال تصادفی بین من 
و يك اثر ادبی قابل‌توجه پیش‌نیامده است ! 
س - خوب حالا اگر این‌تصادف پیش آمد 
چه م ی کنید ؟ 
صا ۹ 
کرد . راستی شاید هم اتفاق بیفتد . زمانی بود 
که میخواستم‌چندنا ازقصه‌های کوناه«بو کاچچو » 
رافیل کنم » يا يكآواز «اورلاندو خشمگین» 
را وطبیعی است که مثل خیلی‌ها وسوسه ترجمه 
لیمانی قصه‌های کافکا را نیز داشتم اما اینها 
همه طرحهائی‌بودند که بدلایلی کنارشان گذاشتم 
را بهبمد موکول کردم . اما بهرحال 
بفین دارم که مشکل میتوانم این موقعیت را 
داشته باشم تا آثار ادبی را در همان محدوده 
و چهارچوب مثخص و معینی که تصور و بیان 
شده‌اند مطرح سازم و دلیل اصلی این موضوع 
احترامی‌است که‌چه به‌سینما وچه به‌ادیبات دارم. 
لته مسلم‌است که پیشنهادات وسوسه‌انگیزوتغذ‌به 
لژ در کار ما وجود داره 3 این درواقع حکم 
ری را داره که آدم حتی نا خودا 3اه ه هم 
ناخنکی بهآن میزند ! 
س - بهچه دلیل به مولفین آثا رکلاسيك 
مائند «ب و کاچچو» و «آریوستو» گر اش‌داری؟ 
فللینی ‏ صرفآ پجاطر یکنوع وسوسه 
نمانی و بدلیل پات صرورت ونبار مار 
تصویری . من فیلمهائی میسازم که فکر میکنم 
8 انها - شاید هم این فکر من غلط باشد -- 
وفیق ترجمه کامالا" دقیق و صحیح تصاویر 
صورات وخیالپردازبهای خودم را پیدانمیکنم . 
من اغلب داستانهای امروزی را فیلم میکنم لذا 
مواره درتعهد شرایط محدود کننده نوعی‌خاص 
8نظره و با نقش آدم هستم که بهرحال مرا 
#جبور میکند تا علیرغم میل خودم نوعی ارزش 
بت و احترام دست‌وپاگیر برای تمام این 
اصری که بهرحال وجود خارجی دارند ومرا 
8 قالش وه ان بسا توافت 
هوجود وقایل لمی تعطيم کت وافاترغات کم 













#مین دلیل است که فکرميکنم سعی درساختن . 


بك فیلم رنگی » با داستانی که بخاطرش مجبور " 
باشم دراعماق گذشته‌های دور وناشناخته غوطه‌ور 
بشوم یعنی جائی که آدم مجبور باشن همه‌چیز 
را از نو خلق‌کند ٍ 
نا با قدرت و توان رویائی وتصویری بیشتری 
1 نقطه نظر فرع لو وتونم و9 

را بیشتر «ببرون بریزم» وارضا کنم" . 

س - جهش‌بسویکافکا را چگونه‌توجیح 
می‌کنید ؟ 

فللینی -- جذبه فوق‌العاده داستانهای کافکا 
ر! باید درهمان ظاهر باضطلاح ساده و انفاقات 
روزمره - مانند آنها جستجو وپیدا کرد . ابن 
داستانها همواره تجارب سینمائی وسوسه گر و 
اغوا کننده‌ای هستند ! 

س‌‌ ۱ ۲ 


1 


بمن این اجازه را خواهد داد 


فللینی - من این‌فیلم را ندیده‌ام اما بدون 
شک اعتقاد دارم که باید فیلم خوبی باشد لاقل 
بخاطرآن عامل‌سازنده «بی‌وطنی» که در اورسن 
ولز وجود دارد که از او نوعی کولی جهانی 
ساخته و بهمین نخاطر نیز امکان دارد که تمام 
آن خواص و اشارات آدم «میان اروپائی» را 
که در کافکا وجود دارد بخوبی بیان کرده باشد. 





مور اوتا نظ مها داستاس رای از 
نقطه‌نظر امکانات زبانی نسبت به سینما پیش‌تر 
است با پس‌تر ؟ 

موراوبا - پیش‌تر است . بدون‌شاك خیلی 
ازچیزهائی را که میشو با ادبیات گفت هیچوقت 
نميتوانيم با سینما بیان‌کنيم . اما آن چیزی که 
از مختصات فن سینماست پعنی آن نحوه بیان ی که 
نحت ناثیر ان دوربین‌فیلمبرداری مورد استفاده 
قرار میگیرد » همه این چیزها بدون تردبد 
پرادبیات تأثیر خودرا گذاشته است . 

س ب سئوال دیگر من اینست : چگونه 
سینما که بیانی نمایشی » بدون و اسطه و مستقیم 
است میتواند با ادبیات که بیانی انعکاس‌بافته » 
ناو اسطه و غیر مستقیم است توافق و سر آشی 
داشته باشد ؟ 

موراوبا - باید زمینه‌ها را مشخص کرد 
و از یکدیگر تمیز داد . 
زمینه ومبنای رساله‌نویسی ونقادی دارند وپتر 
در عوض داستانهائی‌هم هستند که براساس نحوه 
زندگی و رفتار و خلقوخوی آدمها نوشته 
شده‌اند 6 سس پراساس حوادث و ماجراها 5 
بعنوان مثال يك قصه اثر «استاندال» بلاشك 
قابلیت ترجمه به‌فیلم را دارد پعنی «سینمائی» 
توصیف نشده » هیچ چیزی تشربح نشده » هیچ 
چیزی تنجزیه و تحلیل نشده » همه چیز اتفاق 
میفتد . این نوع داستان میتواند بخوبی با سینما 
گرایشی‌ومقدوراتی] نچنانی‌برای -رساله‌نویسی- 
ندارد ۰ 

س - ولی بعقیده شما » موراویا آیا 
«رساله‌ای» و ایده‌ولوژیکی نبست ؟ 

موراوبا - هشت‌ونيم پیش‌از آنچه که يك 
فیلم - رساله باشد - فیلمی است درباره ساختن 
يك‌فیلم . بمعنای دیگر هشت‌ونيم يك‌نقد برخود 
است . بیشتر از آنچه آکه ایده‌ثُو لوژی داشته‌باشد 
حاوی نوعی‌شرح ووضف بحران‌های بیانی‌است. 
فللینی در جائی میگوید که دیگر نمیداند چه 
بگوید . بله شاید هم نوعی سعی درجهت بوجود 
آوردن يك سینما - رساله - دراین فیلم باشد» 
درست است » دراین جهت و با آن مشخصات 
میتوان دست به‌ساختن فیلمهای رساله‌مانند زد . 
اما بهرحال این کار شکلی از نقد زیبائی‌شناسی 
است » نقد بیان ومعنی است و خلاصه نقد ادر ال 
ودربافت است . رابطه ملف را بااثرش درمیان 
میگذاره ۰ 
و یا در تلانر .6 نمایش حالتی مفعو لی دارد 
و بیرونی است تیعنی مال شخصیت‌هاست . در 
زندگی يك هنرمند اغلب لحظات بحرانی‌ی 
هستند که درطول آنها آثار ادبی » تئّاتری با 


۰ 8 ۳۹ 


قفا خت که , 


وا که معمو لا در سینما باادیات ۱ 


سینمائی‌خلق میشوند که دراینآثارمواد ومصالح 


ار پا نمایش همانا رابطه بين مولف و انر 


و دست‌مابه‌های او بو ده تا در هشت و نیم ارم 
نمایش براساس رابطه بین مولف وانچیزی است 


که میخواهد بگوید ولی نمیتواند بگوید . 





س - و اما سئوالی در مورد همین فیلم 
هشت‌ونیم از «فللینی» دارم . چرا اشخاص یکه 
در يك سطح آموزشی پا فرهنگی و با هنری 


با مسائل سینما د رگیری دارند وبا حتی مننقدین 


هميشه در این فیلم و همینطور در - زندگی 
شیرین- دست آو یز ها ورابطه‌ها و اشا رات‌فرهنگی؛ 
ادبی و فلسفی خبلی مشخص پیدا کرده‌اند ؟ 

فللینی - بدون شك بخاطر اینکه منتقد 
درمقابل بك‌اثر بکروتازه احتیاج به کمك وتسلی 
يك برچسب باصطلاح هنری دارد ! این يك 
روش‌قدیمی» فاسد ومنحط است که برای دخول 
به دنیای يك هنرمند: وطبقه‌بندی يك اثرهنری 
و احیاناً جایگربنی آن در مرتبه و مقامی که 
شایسته آن اثر است هنوز مورد استفاده قرار 
میگیرد تشخیص و قبول يك اثر بکر و تازه 
گذشته از يك شعور غریزی احتیاج به نوعی 
عظمت)اخلافی وسخاوت روح و نظر بلندی دارد . 
در شخص منتقد » احتمالا؟ اغلب اوقات 6 آین نظر 
بلندی وجوانمردی وسجایاء مقداری دراثرعادت 
ومقداری‌هم درنتیجه آن عدم وضوح و کج‌باری 
مغزی وتاریکی درون » دچار اختلال و نقصان 
مشود . 

س - شما آندسته ا ز کار گردانان ابتالیاتی 
را که الب آثارشان را از روی آثار ادبی تهیه 
میکنند چگونه قضاوت می‌کنید ؟ آیا نسبت بآنها 
يك جبهه گیری مخالف و مجادله آمیز دارید ؟ 

قللینی - بعقیده من آ نها «نصفه‌مق لف» هائی 
هستند که فاقد دنیائی مستقل و بیانی شخصی 
میباشند » آنها معمولا" از خودشان حرفی برای 
گفتن ندارند ودرنتیجه ترجیح میدهند تا خودرا 
بدست کسی بسپار ند که استخو اندارتر و «پر نفس‌تر » 
از آنها باشد . این يك جبهه‌گیری مخالف پا 
مجادله آمیز نیست. گمان میکنم خود سینما دارد 
عکس این مسئله را ثابت میکند بدین‌معنا که 
سینما ابدا احتیاجی به‌يك واقعیت و موجودیت 
ازییش ساخته ادبی‌ندارد . آنچه که سینماشدیداً 
محتاج آنست مولفین واقعی سینما هستند بعنی 
آدمهائ ی که خودرا ازطربق زبان سینمائی وضرب 
و آهنگ یکه مخصوص سینما بیان کنند . 

س - خوب حالا که صحبت از ادییات 























در میان است میخواهم بدانم این«جهل‌و ناد 
تو نسبت به‌ادییات آيا وافعاً امری معتبر وموژ 
است ؟ 1 

فللینی امیدوارم خبال نکرده باشی ۶ 
من این مسئله را تنها بخاطر نوعی وه 1 
علم کرده‌ام . وقتی که می‌بينيم ابنقدر رو 
کارهای من برچسب‌های مختلف اقتباس میز نر 
باید اعتراف به‌نادانی خود بکنم تا بتوانم صداق 
و «بکارت» اثرم را ثابت‌کنم و ازآن دنا ۳ 
و همینطور هم بخاطر دفاع از مبداً و سرچنمه 
اثرم که هرمنتقدی بمیل ورغبت خود با خیال 
راحت و خونسردی و اختیار کامل آنرا من 
بك گوی شیشه‌ای به‌زمین وهوا پرتاب میکن . 
و به‌اینطرف و نطر فش‌مياندازد ۰ من اعتقاد دارم 
که محدو دکردن اهمیت يك شاعر با يك مولف 
در لین حدومرز ناچیز دو تکه مقو ائی که دوی 
جلد ویشت جلد يكاثر ادیی را وجود آورده‌اند 
کاری سخت توهین آمیز است . يمك شاعرو اقعی ‏ 
و اصیل » پا يك نوبسنده که زندگی خود را 
با سخاوت » صداقت و جوانمردی کامل باز کو ‏ 
کرده باشد از حدود وئغور کتاب با اثر خود 
پا فراترمیگذارد: فرهنگ‌بصورت لباس درمیابا 
بهورت نان درمیاًبد » بهورت همه چیز ۰ ... 
من در طول زندگیم خبلی کم خوانده‌ام و خیلی 
هِ کم فیلم در البته هی ِ ارت ۳۰ 


وجه ممکنه تعبیرو نفسیر کرد » من نرجیح»ب۴۳ 
قدم بزنم » گرد شکنم يا با دوستی گپی بزنم وبا . 
سفر کنم . نمیدانم چه کسی کفته که : «موزه‌ها 
و کتابخانه‌ها به درد دیگران میخورند » رای 
هنرمند زندکی وجود دارد و کافیست» من‌شدیداً 
با اي نگفته موافقم . 





س ب. . ...و اما موراویا 
به‌رابطه ادییات وسینما . بعقیده تو ب 
رفتن داستانس ‌اثی خاص قرن هشتص - رابطا 
کلی سینما وادییات درچه حد است ؟ البته اکر 


يك واقعیت با بك مکان و با يك فضای خاص‌را 
با ادعای وفادار ماندن به‌آنها . 

موراویا - باید اذعان کرد که در سالهای 
اخیرما شاهد يك‌تأثیر روزافزون سینما برادبیات 
بوده‌ايم » بخصوص در زمینه داستان‌نویسی . این 


به دو گونه است : اولی را تأثیر «منفی» 
پنامبم چون سینما مقداری از خصوصیات و با 
|امبالاحاً مقداری از «سرزمینهای» ادبیاتی را 
ازست‌آن بیرونآورده ومالك آن‌ها شده‌است . 
پینوان مثال تمام آنچیزهائی را که زمانی عناصر 
تشکیل‌دهنده بیان روایتی قرن هشتصد بودند 
پهنی - همانطور که خود شما هم اشاره کردید -- 
توضیح وتشریح محیط وغیره » امروزه درسینما 
دیگر دلیلی وجود ندارد . بیائید يك مورد 
خیلی مشخص را انتخاب کنیم پعنی «بابا گوریو» 
ثر بالزاك را که با تشریی وتوصیف فضای 
پانسپونی شروع میشود که این توصیف درحدود 
وعٍ تا ۰ صفحه بطول میکشد و واقعاً يك کار 
فوق‌العاده زیبا و پرستیدنی است . حال نینما 

















































تمام این توصیف را در يكث دقیقه بما میدهد 
پس بدیهی است که دراین جهت سینما تآثیری 
منفی برادبیات گن‌اشته است بعنی زمینه خاصی 
را که مختص ادییات بوده است مالك شده و از 
توش درا هرد ازسوی دیگرشاهد تأثیر گذاری 
«مشت» سینما بر روی ادبیات نیز هستیم . 
بالاترین‌مثال را ازادییات امروزفر انسه میآوريم 
چون سینما باعث وبانی يك مکتب جدید ادبی 
دراین 9 شده واین همان هی است 35 
آنرا «مکتب‌نگاه» مینامیم . مکتب نگاه (ا کول 
دور گارد) فرانسه وبخصوص آثار«روب گری‌به» 
مر دمدار آن چیزی نیست مگر نوعی سینما . 
پعنی کوششی در جهت بك پیوندکامل بین فنون 
خاص سینمائی وروایت ادبی . 

حال ببینیم چرا این اتفاق میفتد و «روب 
گری‌به» درآخربن تحلیل حرف حساش‌چیست؟ 
او میگوبد که باید تمام حس‌ها را از میان 
برداشت مگر حس بینائی را یعنی همان چیزی 
سینما اففای مبفتد : درستماما فقط ناه 
میکنیم وبس. ازاین گذشته سینما هميشه حضوری 
گنونی وواقعی دارد یعنی‌در«آن» اتفاق میافتد. 
نی که روی پرده سینما نمایش داده میشود 
هیچگونه عطف و نسبت زمانی دیگری بجز با 
زمان حال با زمان همزمان خود ندارد . یعنی 
حتی وقتی موضوع فیلم وتصوّبر صحبت اززمانه 
اللافرن گذشته‌ای میکند ما ۳ درحال ودرخال 
اتفاق افتادن می‌بينيم . ازاین‌جاست که نیاز سینما 
بازمان حال آغاز میشود وسینما درواقع همه‌اش 
ان حال است یعنی نه‌زمان بعید و گذشته است 
ونه زمان ات . این‌دست‌اندازی به زمان حال 
حاضر همان فن و روشی است که «مکتب‌نگاه» 
#آن پیروی میکند - هرچیزی هست » قبلا" 
بوده وبعداً هم نخواهدبود - عيناً مثل انفاقات 
ری پرده سینما . حال فرق نمیکند تصویر قتل 
کندی را نشان بدهد پا کشته‌شن «شارلمانی» 
8 آنچه که اتفاق میافتد همواره دز زمان 
ست. بعنیسد دارد. اقفاق میافتد- نمیدائیم 
چیزی قبلا" اتفاق افتاده ونميدانيم چه چیز 


بعداً اتفاقق خواهد افناد پعنی حرکت و اتفاق 
در همان لحظه‌ای که انجام مک د نما منتقل 
و تحمیل میشود . از این‌جا سینما تا ۳ 
بر اکیات اد وری تشه ات ت سا ند 
بعلت وجوه این عامل «آنی» و زمان‌حال مطلق 
درسینما » طبیعی وبدبهی‌است که يك کمبود وبا 
فدان بت «روانشناسی» نیز بو جودخواهدا مد. 

روانشناسی تاریخ است . حال تصاویر. 
احتیاج به روانشناسی ندارنه چون روانشناسی 
یعنی ریط و پیوستگی تاریخی . در حالیکه 
تصاوبر بدنبال هم میروند » همدیگر را تعقیب 
میکنند و ربطی میان آنها وجوه ندارد وبرای 
اثبات واقعیت این مسئله همان بس که میتوانیم 
شاهد وناظر يك‌فیلم باشیم بدون آنکه چیزی 
از آن بفهمیم ومعنائی دستگیرمان شود ودرعین 
حال باعث تفریح ما شود . 

برعکس این مسئّله درمورد کتابی که دارای 
ربط وپیوستگی پا بز بان دیگر دارای معانی‌باشد, 
صتی منت ۰ ای تیا ایس سا ای 
بتبار قوی است وضمنا این قدرت تاثیر دلیل 
دیگری هم دارد وآن اینکه دنیای امروزی دارد 
بنوعی شدید ا زکلمه بنفع «علامت» يا «اشاره» 
دور میشوه و کلمه با کلام بعنوان بيك وسیله 
وعامل اپجاد رابطه و تفاهم در مرحله بحرانی 


روزافزون قدرت‌علاثم واشارات وتصاوبرهستيم. 
دلایل وجودی این امر گوبا بسپارند اما دلیل 
اصلی بعقیده من اپنست که دنیای امروزی ما 
دنیائی است که بسوی بدویت گام برمیدارد 
و بدوی سل است ۰ 

دنیائی است با کار گری و پا بدوی ۲ 
دران حکومت وعنان عطلی ریت مماد‌عاست 
و در نتیجه دنیائشی است شدیدا نماد گرا 5 
کافیست که بعنوان مثال به علائم راهنمائی و 
رانندگی توجه کنیم که مبنای همه آنها علائم 
است نه کلمات وحروف نوشته . با سینما تصاوبر 
به اوج قدرت وپیروزی خود میرسد . رشه 
بحرانهای تناتر را درواقع باید درهمین مسئله 
بحران وضعف توان کلام نسبت به موفقیت و 
وپیروزی تصوبر جستج و کرد . 

ما یکباردیگر شاهد باز گشت تهاجم‌آمیز 
همان چیزی هستیم که آنرا خط شکل‌دار با 
مجازی‌میگفتند بعنی«خط ژرو ليفيك» واین‌بعنی 
توفیق وبرتری روزافزون سینما نسبت‌به‌ادبیات . 

۱- این مصاحبه درحدود ۷ سال قبل انجام شده 
و در آنزمان فللینی:" هنوز آثاري چون ساتیربگون» 
و «رم -فللینی» را نساخته بود . 

در شمارةٌ آینده : 
مقاله سینما و ادییات 
نوشته : ماسسیمور وال 
و 
مصاحبه با بازولینی و وانچینی 


۳۷ 


طی سالهای ۲۸ - ۱۹۲۷ «لوئیس بونوئل» در پاربس چند روایت وانتقاد سینمائی برای «گاستالیته 
رادیا» در «مادرید» نوشت که درسال ۱۹۵ هم درشماره اول محله « گریفیث» در مادرید تجدید چاپ شد . 
در مقابل این دوجنبهٌ کاملا" مستقل کارهای بونوئل ممکن است تعجب کنیم که انعکاسی از وجود خودش 
درحکایتها هست اما در انتقادها خیلی کم نمود دارد : انتقاد‌ها , فقط نشان‌دهندة طرز تلقی آنروز منتقدان 
وروشنفکران فرانسوی دربارةٌ سینما است . شاید مهم بوده که درصفحات بكك مجله‌پیشرو ادبی حق ابراز وجودی 
درسینما بدست اید . ولی بونوئل جر اهمیت زیادی برای این کارش قائل نشد . درنامه‌ای که توسط آر اندا 
تقل شده میگوید : 

« باوجود موفقبتهايم درکار انتقاد - چه وحشتناك ! - من منتقد نیستم . مبخواهم دیگران آثارم را 
انتقاد کنند . فعلا" این کار برا ی گشودن راهی بر ای خود بدردم میخورد» . 

دراینجا يك روایت بسیارکوتاه وبکی ازانتقادهای بونوئل را بعنوان نمونه آورده‌ایم . 


سس 


۸ 





يك حکایت وقیح 
بونوئل : يك رواینگر 








« کارمن‌چیتا» خیلی مطبع‌بود . معصور 
کارمن چیتا ضرب‌المثل بود . مادرش شب‌وره 
مواظبش بود وسد مراقبنش را 
دنیوی جلوی دخترش حابل میکرد . نطو 
که «کارمن چیتا» به دوازده سالگی میر ۳ 
مادر بیش از پیش در اندیشه میشد » فکر میک , 
«روزی که دخترم دچار اولین عادت ماهانه ش , 
دیگرمعصومیت بی‌معصومیت» ولی‌توانست 
را حل کند . وقتی که دید « کارمن‌چیتا» برای 
اولین‌بار رنگش پربده مد مثل دیوانه‌ای به خیاباز , 
رفت وکمی بعد با دسته‌گلی بزرگت از گلهای " 
قرمزرنگ پر کشت : «بگیر دخترم » بکیر ۰ 
حالا داری يكك زن میشی» و «کارمن چینای» ‏ 
فریفته و محظوظ از این گلهای زیبای تر م۳ 
عادت ماهانه فر اموشش شد . 

هرماه » دوازده بار در سال و ۳ 
بسیار » « کارمن‌چیتا» اینگونه فریب‌خورد و از 
حقیقت شرمآور حراست شد . با هرنشانه سیام ۱ 
هرماه » مادرش گلهای سرخ‌رنت بدستش میداد. 

« کارمن‌چیتا» از چهل سالگی گذشت ۲ 
مادرش ۰ که حالا دیگر خیلی پیر بود » هنوز 
« کارمن چیتا » صدایش میکرد اما همه بهش 
میگفتند (دو نا کارملا) . دراین‌سن » ماهی رسیل 
که کارمن‌چیتا دبگر دچار عادت نشد » آنوقت 
مادرش مت کال سفیدی تقدایمش کرد : ۹ 
دخترم» آ خرین‌دسته گلی است که هدیه‌ات میکنم؛ 
چونکه زن‌بودنت دبگه تمام شد», « کارمن‌چیتا) 
اعتراض کرد «ولی ماما » من حتی متوجه هم 
نشدم که زن بوده‌ام» که مادرش اینگونه پاسخ 
داد « چه بدتر » دخترم » و دسته کل سفید ؛ 
ره , همانی بودکه 
درتابوت « کارمن‌چیتا» نهادند . 


مترویولیس 
بونوئل : يك منتقد 


« متروپولیس » يك فیلم تنها نیست : 
دو فیلم است که از شکم بهم‌چسبیده ولی بعلگ 
الرام‌های‌متفاوت وبی‌نهابت متضاد ذهنی. آنهاتی 
«متروپولیس» عمیفاً مأْیوس خواهند شد . آنچه 
دراین فیلم روایت ميشود » کهنه » پرزرق وبر9 
وعالم نمایانه‌است و رمانتیسمی خاك‌خورده دارد. 
ولی اکر باطن (تجسمی - تصویری) فیل ۱ 
برحکایت ثفرجیح دد‌هیم » آنوقت متروبو لس 
جوابگوی هرتوقعی خواهد شد وچون زبباترن . 


خواهددکرد . فیلم ۰ گفتیم ۰ شکیل :۳۲۲ 










































اولین بار نیست که چنین دو گانگی 
ناراحت کننده‌ای را دراثار «لانگک» می‌بينيم . 
مثال : در شعر توصیف‌ناپذیر سه روشنی 


ار شريك جرم بودن بر ذم" فریتزلانگ 
بانی این کوششهای تر کیب کننده خطر نله 
را باید همسر. سناریست‌او ثثافون هاربو یادکرد. 
«فیلم » مثل کليسائي‌میبایست تا لیف‌ناشناسی 
مپبود . مردمی از هرطبقه » هنرمندانی در هر 
زمینه در بنای این کلیسا . هیولای سینمای نوین 
وت داشته‌اند . 

/ همه صنابع » تمام متخصصین» مردم عادی؛ 
ار پشگان » فیلمسازان » کار[فروند فیلمبردار 
لشائیآ لمان 0 وبهمر آهش انبوهی ازهمکاران» 


_ 


مشحص ۰ 


مطلق و در رأس معماران اوتوهونته خودنمائی 
ند که موفیرن ه مت ی »هعای 
«متروپولیس» درواقع مرهون او و روتمان 
38 . دکوراتور » آخرین باد گار : نثاتر که برای 
ما حواله شده . اینجا چندان جانی‌برایدخالت 
نداشته . فقط در بدترین لحظات «متروبولیس» 
است که موجودبتش واقعاً برایمان مسوس شد» 
9 حانی که بسیار تصنمآمیز (باغهای ابدی) 
نام گر فنه است » سرشار از ناهنجاری هذیان] میز 
9 بد ذوقی بی‌سابقه .. 

اونی هر ویو تس فص ای ی 
آست » ساعات کار ۰ و زک تمام شهر با ات 
خدمت‌دو گانه میچرخد. مردان] زاه متر ویو لیس 
برده‌ها» افراد نیبلونک نگونه ‏ رز 
"اثمی الکتریکی اعماق زمین کار میکنند د 
اتقیاد دارند . در روال سادهٌ جمهوری فقط جای 
دل خالی است جای احساسی که بتواند دوقطب 
چنین ضد هم را یکی کند . و دست آخر خواهیم 
دیدکه پس مدبر متروپولیس (دل) در روبوسی 


لش عسته‌های تال محلو رک اقا او 


ماشینها » درمیان صحنه‌های تحسین‌انگیز 
س برپرده شفاف » چه آ وای دلپذبری‌دارند» 


واما مجسمه‌سازان : روثمان خالق «فیلم» 


. این‌اجز اء سمبو ليك را بامقدار ۰ 






وت تاش جهان ۳ 


نور وسابه نجزبه شده‌اند وجائی درقوانین تازه 
سینما یافته‌اند . تندترین درخشش پولاد » روند 
هرگر نبوده » غزلی نحسین‌انگیز » شعر ی کاملا 
نو برای چشمه‌ایمان . فيزيك وشیمی معجزه‌وار 
تبدیل به آهنگین میشوند . کمترین لحظه ساکنی 
نیست ! حتی نوشته‌های میان فیلم » که بالاوپائین 


۹ 
ل] فربتر لانگ 


میروند » میچرخند و تبدیل به نور میشوند با 
اپنها نیز به حد تصویر بودن میرسند . 

هیده ها ابراد اساس فلل دراین ات که 
مولف‌اندیشه‌ای‌را کهآ بز نشتین درزره‌دارپوتمکین 


تصویر کرده » دنبال نکرده است » یعنی فقط يك 


بازیگر را » هرچند سرشار از بدعت وامکان » 
فراموش کرده : انبوه مردم را . درحالیکه زمینه 

در عوض مجبوربم گروهی پرسوناژ سرشار 
از تمایلات زور کی ومبتذل را با بار سمبولیسمی 
که نمایانگرش‌نیستند چون پرت‌اند» تحمل کنیم. 





دم 
3 0 392 9 تست آکه در : 


از مردم نست 06 ولی انگار وجودش بخاطر 
الزام تزئینی است : الزام يك «باله» غولآسا . 
مردم این فیلم بپشتر با تحول فابل تحسین و 
متعادل‌شان میخواهند مفتونمان کنند تا باالقای 
روحشان و واپستگی مشخص‌شان با عوامل 
انسانی‌تر وعینی‌تر. با تمام اینها . لحظانی‌هست - 
بایل - انقلاب کار گری ‏ نابودی آدم مصنوعی . 
در پابان که بطرزی قابل‌تحسین دوحد درآن 





جمع ار میشو ند . 

اتوهونته با تصورش از شهر عظیم سال 
۰ مبهوتمان میسازد. بادرنظر گرفتن آخرین 
فرضیه‌ها دربارءٌ شهرهای آینده ممکن است ۰ 
آتصنعی وحتی ازمد افتاده بنظر آید . ولی ازنقطه 
نظر زیبائی تصویری » قدرت اثر آن » زیبائی 
بکر و حبرت‌انگيزش دست نیافتنی میماند » با 
تکنیکی چنان کامل که میتواند جوابگوی دقت 
و بازبینی طولانی باشد بی‌آنکه يك لحظه وجود . 

متروپولیس چهل میلیون مارك طلا خرج 
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۲ ب خالص عنوانش کنیم عالی‌است» ودومی. 
8 عنصر داستانی با اسانی است کته اه 
ثم آ ورمیشود. هردوجنبه » درروال همزمان پا 
دئبال‌هم خود» آ خربن‌دستاورد«فربتز لانگ» اشت . 
اولین بار نیست که چنین دو گانگی 
زاراحت کننده‌ای را درآثار «لانگت» می‌بينيم . 
8 منال : در شعر وصیف‌ناپذبر سه روشنی 
محنه‌های ضایع کننده‌ای وجود داشت حاکی از 
بو ذوقی ظربفانه . 

اگر شربيك جرم بودن بر نم" فریتزلانگ 
است » بانی این کوششهای تر کیب کننده خطر ناگ 
را باید همسرء سناربست‌او تثافون هاربو پادکرد. 
. «فیلم» مثل کلیسائی‌میبایست تألیف‌ناشناسی 
میبود . مردمی از هرطبقه » هنرمندانی در هر 
آزمینه در بنای این کلیسا . هیولای سینمای نوین 






















۹ همه صنایع :6 تمام متخصصین» مردم عادی» 
هترپیشگان » فیلمسازان » کارل‌فروند فیلمبردار 


مطلق و در رأس معماران اوتوهونته خودنمائی 
می‌کنند که موفق‌ترین « عینیت بخشی »های 
«متروپولیس» درواقع مرهون او و روتمان 
ات اه برای 


ی و۳ 0 ۳ 0 
نام گرفته است » سرشار از ناهنجاری هذیانآمیز 


آونگ متروپولیس فقط شامل ده ساعت 
شنت ؛ ساعات کار ۰ و زند گی نمام شهر با ان 
خدمت‌دو گانه میچرخد. مردان] زاه متر ویو لیس 
برده‌ها» افراد نیبلونگ نگونهةٌ شهررا که درروشنی 
الکتریکی اعباق زمین کار میکنند ه 
آثقباد دارند . در روال سادة جمهوری فقط جای 
آدل خالی است جای احساسی که بتواند دوقطب 


ولی در عوض چه سنفونی هیجان‌انگیزی 
حرکت است ۱ 


ماشینها » درمیان صحنه‌های تحسین‌انگیز 
آنی س برپرده شفاف » چه آ وای دلیذبری‌دارند» 


اسر متضا که به‌علامت مشتر کی درزمینه‌های ‏ 
اولی که می‌توانيم . 


واما محسمه‌سازان : روتمان خالق «فیلم» 


وا را 


ی 2 





از 


و ی اد 
0 ی ی 0 به 
نور وسابه نجزبه شده‌اند وجائی درقوانین تازه 
سینما یافته اند ۰ تندثر ین درخشش پو لاد » روند 
آهنگین چرخها » پیستونها ۰ اشکال مکانیکی 
هر گز نبوده » غزلی نحسین‌انگیز » شعریکاملا" 
نو برای چشمهایمان . فيزيك وشیمی» معجزه‌وار 
تبدبل به آهنگین میشوند . کمترین لحظه ساکنی 


نیست ! حتی نوشته‌های میان فیلم » که بالاوپائین 





لا فریتر لانگ 


مپروند » میچرخند و تبدیل به نور میشوند با 
درتاریکی محو میگردند با جنبش کلی میامیز ند: 

بعقیده ما ایراد اساسی فیلم دراین است که 
مق لف‌اندیشه‌ای‌را کهآ یز نشتین درزره‌دارپو تمکین 


تصویر کرده » دنبال نکرده است » یعنی فقط يك 


بازیگر را , هرچند سرشار از بدعت وامکان » 
فراموش کرده : انبوه مردم را . درحالیکه زمینه 
متروپولیس مناسبتش را داشت . 

در عوض مجبوریم گروهی پرسوناژ سرشار 
از تمابلات زور کی ومبتذل را با بار سمبولیسمی 
که نمابانگرش‌نیستند چون پرت‌اند» تحمل کنیم. 


ار ی 


کر 





ی 
این" ات رح جریم ‏ ِ 
از مردم ثیست. ۰ ۳ ۳ تشن ۳ 
الرام تزئینی است : الزام يك «باله» غولآاسا . 
مردم اين فیلم بیشتر با تحول قابل تحسین و 
متعادل‌شان میخواهند مفتونمان کنند نا باالقای 
روحثان و وابستگی مشخص‌شان با عوامل 
انسانی‌تر وعینی‌تر. با تمام اینها » لحظانی‌هست س 
بابیل - انقلاب کار گری -- نابودی آدم مصنوعی 
در پابان که بطرزی قابل‌تحسین دوحد درآن 


ره 





جمع آورده مهو نت 
آتوهونته با تصورش از شهر عظیم سال 
۰ مبهوتمان میسازد. بادرنظ رگرفتن آخرین . 
فرضیه‌ها دربارءٌ شهرهای آپنده ممکن است ۰ 
نصنعی وحتی ازمد افتاده بنظر آید » ولی ازنقطه 
نظر زیبائی تصوبری » قدرت اثر آن » زیبائی 
بکر و حیرت‌انگیزش دست نیافتنی میماند » با 
تکنیکی چنان کامل که میتواند جوابگوی دقت . 
و بازیینی طولانی باشد بیآنکه يك لحظه وجود ‏ 
متروپولیس چهل میلیون مارك طلا خرج 


بقیه درصفحه +" 





















ما کزیمپلین اطرپشی . اورا شخصاً نمیشناخت . ۱ 
میدانستم کیست چون عکسهای وی را بارها در 
مجلات وروزنامه‌ها دیده بودم . باآن دسته ۳ 
مایل به سپیدی‌که همواره برروی قسمت چر 
پیشانی‌اش میریزه . با آن چشمهای خسته و ۲ 
و با چهره‌ا ی که اثرات آشکار جنگ و در گیری 
با زندگی را به نماپش میگذارند . 

بار اول که اورا دیدم فیلم « ایوا» را ا 
شر کت ژان مورو واستافلی بیکر درو نیز میساخت 
اما بار دوم در« کوثرناواکا» چه میکرد ؟؛ بدنبال 
چه میگشت ؟ ۱ ۱ 

با نگاه او و زنش راکه ازخرابه‌های قصر 


ما کز بمیلین دور ميشدند زیر نظر داشتم که نا گهان 
شث کردم شاید او نیز بدلیل همان انگیزه‌ایکه 
مرا تا اینجا کشانیده‌است بدینجا آمده واببن| ۳ 
نوعی‌زبارت عاطفی‌در :ةاطی‌بود که مالکولم لوری 
رمان بز ری ومعروف خود بعنی «زير آتشفشان» 
را درآنجاها تصوبر کرده بود وابن نقاط همان 
قصر ماکزبمیلین » خیابان نیکاراگوثه » هتل 


تقاط اشتباه نکرده بودم . لوزی درصدد بود تا با 


استفاده از ربچارد برتون بعنوان بازیگر اه 


ر 0 بدون اانکه هت حرمت ازعظمت اد 


ک_ 








اهند بود . اما این فیلم هیچگاه ساحه ند 
و حالاکه برای سومین‌بار با او روبروهستم اولین 
لالم ازلوزی ایس که آبا بکلی دست از انجام 
ابن طرح بز رک تکشیده است ؟ ۲یا دره‌ثابل 
یچی دگی ومعضلات ساختمانی این رمان برروت 
لیم شله است ؟ لوزی درجوابم لبخند میزند . 
۱ این نکته که من ازنقشه پنهان او درمورد به فیلم 
برگرداندن این اثر اطلاع دارم برایش جالب 
ومفرح است بخصوص این قسمت از ماجرا که 
" هردو ما دريك زمان ونیز بخاطر يك منظور 
واحد در «کوئرناواکا» بوده‌ایم واکنون نیز 
بعد ا زگذشت مدتها رودرروی هم نشته‌ايم و 
درباره همان قضیه صحبت میکنیم . 
میگوید : «گاهی خیال میکنی يك نقشه 
پنهان » بك دست غایب » يكك قدرت نامرثی سرنخج 
[| دردست داره وبرتمام اعمال ویدیده‌ها تأثیر 
خودرا میگذارد اما چه ساکه هیچ خبری هم 
درپس پرده «تقدبر» نیست واین اتفاقات بخودی 
خود پیش میا بند . اما بهرحال صورت ظاهر این 
اتفاقات گیج‌کننده است و وهمآلود و نمیتوان 
ازپرداختن‌ورسیدن به‌نوعی تأثیروتأثرمتافیزیکی 
فرارکرد . اما بهرحال اعتراف میکنددکه نقشه 
وطرح به فیلم بر گرداندن «زیر] تشفشان» را رها 
وکرده است واگر تابحال فیلم را نساخته است 
دلابل دیگری د رکار بوده است ودلیل مهم اینست 
8 حق مولف رمان «زیراتشفشان» را حمان 
0 کنند گان فیلم « ایوا » خریده‌اند و ازمن 
مییرس دکه آیا این فیلم وماجرای اورا با تهیه - 
کنن دگانش بخاطردارم با نه ؟ درجوابش میگویم 
که فیلم را بخاطر دارم و اضافه میکنم که فیلم بدی 
بود » جواب میدحدکه انفاقاً ابنظور نیست » .که 
فیلم زیباشی بوده حداقل درنسخه اصلی لاف 
ومیگوبد که شاید بهترین وزیباترین فیلمی بوده 
" که تابحال ساخنه اما تهی هکنندگانش فیلم ر 
" بخاطر منظور نظرهای شخصی خود دستکاری 
کرده‌اند » آنر | تکه تک هکرده‌اند وا زآن معجونی 
را که میخو استند ساخته‌اند تاآنجا که لوزی‌مجبور 
" شده فیلم خودرا نفی کند وتوضیح میدهد که این 
ح قضیه شکست روحی شدیدی برای آو و ژان‌مورو 
و استانلی بیکر بدنبال داشته است وحالا قضیه 
ایس ت که نمیخواهم همین بلای بز رگ را بر سر 
«زیر آ تشفشان» پیاورند » من احترام عظیمی‌برای 
مالکولم لوری وخاطره او دارم وحالا نمیخواهم 
431 تکمشت آدم نفهم ودست] لوده کار بز رگ 
آورا لوث‌کنند . اگر بتوانم با اين آقابان تهیه - 
ند کان به توافقی برسیم که طی آن استتلال 
وآزاد ی کامل مرا در ارائه این اثر ضمانت کنند 
آنوقت خواهید دید تا روز ی کهآ نرا تمام نکرده‌ام 
آزپای نخواهم نئست » حتی حاضرم بخاطر اینکه 
دیگران نیز دست روی این اثر بزرگ نگذارند 
و ایده‌هایم را ندزدند تا پای جان بجنگم . آنگاه 
لوزی لبخندی میزند ومیگوید : میدانید من از 

















جنگیدن هیچوقت نمیترسم وخسته نمیشوم . من 
همیشه مبارزه کرده‌ام این بصورت شرط اصلی 
وقانون کل ومدايم ریت ی ی درم ات 
وبدین‌تر تیب من و لوزی وارد بحث درزمینه‌های 
مرربوط به زندگی او میشویم بحث و گفتگودرباره 
آدمها که درزندگی او و درنقش گرفتن و بلوغ 
فکری وروانی وهنری او موّثر بوده‌اند ودرمورد 
عناصر سازنده شخصیت قاطع وپیچیده او . 

لوزی میگوید : من درشهر لاکروس در 
ویسکانسین آمریکا درسال ۱۹۰۵ بدنیا آ مده‌ام . 
فامیل من واقعاً فامیل عجیبی بود که همواره 
زیرنفوذ وسلطه پدربزرگم زندگی کرده و پدر 
بررگی مردی بود غول هیکل با خون و ریشه‌ای 
مخلوط ازنژادهای آلمانی وانگلیسی » او يك 
ری ری ی » نود که تمام دوران 
ااورت اتکی را در پنسیل و انیا بسر آورده بوه ودرا نجا 
رشد کرده بود اما هميشه خواب وخیالش هجرت 
به غرب میانه بود همان «میدل‌وست» معروف . 
پدربز رگ بعد از انجام تحصیلات دانشگاهی‌اش 
زندگی وخانه وخانواده را رها میکند وبسوی 
غرب بطرف سرزمین خیالی ومعبودش بر اه میفتد. 
بیش ازهزارا نکیلومترراه را پیاده میرود تا نجا 
که به ویسکانسین میرسد وتصمیم به‌لنگرانداختن 
میگیرد ودرآنجا با سرسختی هرچه تمامتر بکار 
وفعالیت میپردازه ودرطی چند سال اول انواع 
کارهای بزرگی ومتفاوت را انجام میدهدکه از 
همه بزر گتر -بنظر من - ایجاه يك شهر وبوجود 
آ وردن بك خط راهآ هن‌وسیع‌بود » همان راه‌آهن 
معر وف« پاسيفيك شمالی» که هردو ازباد گارهای 
ماندنی پدربز رگ غول‌پیکر هستند . اما باید 
اضافه کنم که این بابابزرگی در کنار این قدرت 
ومیل به سازندگ ی که اورا به ساختن‌اينهمه چیززها 
کشاند » قدرت نخریب عجیبی در همان حد 
سازند گی‌اش داشت که آرام ارام باعث شد تاآ نچه 
را که ساخته بود درهم برپزد وآزبین ببرد بدین 
ثر تیب بو که مقدار ,عظیمی ازثروت هنگفتی,را 
که درطی سالهای سال کار وفعالیت اندوخته بود 
بهدر داد و کار را بجائی کشاند که پدر من پعنی 
پس پدربز رگ با وجود آنکه تحصیلاتش را در 
« لورنس‌ویل » انجام داده بود و از دانشگاه 
«پرپنستون» فارغالتحصیل شده بود نا حد بلث 
کارید سای درهمان تر بت رت راداس 
پاسيفيك شمالی که متعلق بخانواده خودمان بود 
تنل کرد ۲ 


جرا ادرس زنت کی تمام شما آمر یکائیهاتی 
که‌کاری انجام داده‌اید همیثه با تقریباً همیثه 
سایه غرب یا غرب میانه ونفوذ وتأثیر آن دیده 
میشود » م«صودم بهرحال تأثیر تمد نکر وه‌های 
عظیم مهاجری نکاشف با پیشتراولان مهاجرت 


است . 


- خوب بهرحال نمیتوان منکر این ار 3 
شدکه این گرایش وعشق به کثف » به در گیرشدن- 
با زندگی واغلب پیروزشدن ونه شکست خوردن» 
این میل‌بی‌دربغ به ایثارخود درساختن‌وپرداختن 
درآن مردمان » درآن پیشتراولان شدیداً وجود 
داشته ویما نیز ارث رسیده است « ازسوی دیگر 
باید قبول کر که این مهاجرین‌اولیه » این گله‌های 
عظیم مهاجر محمل فرهنگی واقعی و شخصی 
بوده‌اند فرهنگی اصیل که بعدها دردامن خودشان ۲ 
گسترش بافت ووسعت گرفت تا نجا که تاریخی را 
ساخت ولاجرم بدست ما رسید وما را در مسیر 
زند گیمان رهنمون شد ونیروی لازم ومحرك را 
بما داد . اما دیگر نمیدانم آیا این نیروی مح رکه 
همانست که نسل‌های جوان امروز را نیز بحر کت 
درمیاآً ورد پا نه ؟ 


- آیا فکرمیکنی که شخصیت پدربز رک 


بنوعی تأثیر خودرا درشکل‌پذبری ورشد شخصیت 
روشنفکر انه شما گذاشته باشد ؟ 


بله میتوانم‌بگویم که چنین‌است. میگو بند 
که کی از مب ات عمدهکار: من ابهام است 


. وفقدان ایتان مطلق, نوعی‌پینش واعنقاد ضمنی به 


وجود ابعادی دو گانه وگاه تجند کانه درهرزند گی 
جاری بثری . بدی وخوپی جوهرهای جدا ازهم 
وه رکدام وجود مطلقی نیستند بلکه با هم عجین 
هستند وباصطلاح نوعی همزیستی دارند وباشکال 
میتوان یکی را ازدپگری تشخیص داد . طبیعی 
است که نمیتوانم نفی کنم که شخصیت پدربزر گم 
که عوامل سازنده آنرا قدرتهای این چنین پس‌از 
تضاد تشکیل میدادند بنوعی نمونه اصلی و الگوی 
اولیه بعضی از شخصیت‌های من قرار میگیرد 
ولذا در دیدگاه من ونوع نگرش من تأثیرخودرا 
اقتصادی ومالی پدربزر گی دلیل اول وعلت اصلی 
آن تغییر وتبدبل شدید طبقاتی واجتماعی شد که 
من درسالهای اول جوانیام سخت دچارش شدم 
چون همانطور که گفتم پدرمن بعدازشکست پدرش 
بحصورت پات ارمتتق ساده راه‌آهن درآ مد اما 
خواهرهای پدرم یعنی عمه‌هایم که دخترهای پدر 
بزرگی میشوند وچهارتا بودند همه قبلا" بخاطر 
اهمیت ونفوذ بابابزرگ شوهرهای خوبی کرده 
بودند وزندگانی مرفهی داشتند واين مسئّله در 
چهارچوب‌کلی فامیل ما تصویری دوگانه و 
نامتجانس میساخت : ازیکسو زندگی متوسط پدر 
من و ازسوی دیگر فضای گسترده و افقهای باز 
ودرخشان نه فقط اقتصادی بلکه حتی فرهنگی 
خواهران پدر من که درسالنهای مجلل وبلاهای 
خود ازمردانی چون مارك تواین و راخمانینف 
پذیرائی‌میکردند ومن دراین‌میان همچون‌پر وست ‏ 
کوچك بودم که درسالنهای « گورمان» گم شده 
است وخمناً بکوي که ,فان بر وست کر ۳۳۳ 


۳۱ 


مطالعات ی من‌بودند» کناب«درجستجوی 
زمانهای ازدست رفته» را یکی ازعمه‌های‌ثر و تمند 
وسطح بالای من برای مطالعه دراختیارم گذاشت 
آنها مرتب آخرین‌کتب ادبی از اروپا برایشان 
فرستاده میشد -د رآ نزمان من چهارده سال پیشتر 
نداشتم ونسبت به قکه‌ی ثروتمند فامیلی خود 
٩‏ اس خشق - نفرت میکردم احدان ی که 
بعدها وقتی عمیق‌تر» گسترده وروش‌تر شد در 
واقع ریشه اصلی گرایش‌ها وتوجهات مرا بمسایل 
اجتماعی تشکیل داد . اما قبل ازاینکه باین رشد 
ءالانی واحساسی برسم سالهای سال باید میگذشت 
درطی این سالها بو که فامیلم را ت رک 
بدانشگاه رفنم » فارعالتحصیل شدم ء به‌نیویورك 
رفتم واین سالها همان سالهای سیاه اقتصاد بود . 
سالهای فشار اقتصادی وتورم وبحران . 


- ازچه زمان سر وکارتان با دنیای نماش 
افناه ؟ 


اززمان‌دانشکات منابتدا در «دارتموث» 
آسم نو پسی کردم وقصدم تحصیل دررشته پزشکی 
بود . در دارتموث يك گروه خوب تئاتری بودکه 
تمام اعضای آنرا دانشجویان کیال میدآدند ومن 
علیرغم میل وخواست خودم به جمع آنها وارد 
شدم وناگهان درخودم به کثف بك کشش وعشق 
عجیب بتئاتر رسیدم که تاآنزمان مخفی وپنهان 
مانده بود دراین زمان يكث نمایشنامه يكك پرده‌ای 
نوشتم که جایزه اول يك مسابقه نمایشنامه‌نوسی 
را بدست آورد . این موفقیت باعث شد تا بسرعت 
درجمع دانشجوبان این گروه تاتری جائی 
ارجی برای خودم دست‌وپا کنم . بعد ازچندی 
هنگامیکه برهبری این گروه انتخاب شدم دانستم 
که راه من درزندگی راه تکاترونمایش خواهدبود 
وفهمیدم که ازپی تحصیل پزشکی رفتن راهی‌عبث 
خواهد بود چون حتی اگرهم دراین زمینه 
فار غ| لتحصیل میشدم به شغل طبابت نمی‌پرداختم 
بهمین علت‌ها بود که دانشگاه ودانشکده را عوض 
کردم وبه دانشگاه هاروارد رفتم وآنجا درقست 
ادییات فار غ‌التحصیل شدم که بهرحال زمینه‌ای 

تردیکتر ومنجانس‌تر به عشق وشور تتّاتری بود . 
در هاروارد نیز فعالیت تتاتربم را ادامه دادم وبعد 
ازفار غا لتحصیل شدن به نیوبورك رفتم وتصمیم 
گرفتم تا بکارگردانی بپردازم اما درآنموقع 
بحران‌های اقتصادی در اوج خود بودند ودر 
آمربکا بیش ازپانزده تا شانزده میلیون بیکار 
وجود داشتند و دربرابر این تصویر غمزده و 
چشم‌انداز فقر وبحران بزرگ مسائل شخصی 
وعالائق خصوصی من احمقانه وخودخواهانه جلوه 
میکردند » دراین زمان بودکه به نوعی بیداری 
وا گاهی دربرابرمسائل اجتماعی رسیدم وشروع 
بمطا لعه آثار هار اکن مانارزشیست‌ها کردم و به 
نشست وبرخاست ومعاشرت با سندیکالیست‌ها 


ارن 


افو رم جم چو جوم وج او و وه کب نز ایام انم : ۳ 
۳۳ ار دی تاد ۳ 
۶ ک ف 02 19 


پرداختم وبه همکاری وفعالیت درمحیطی وابسته 
به «اتحاد تتاتر» ادامه دادم که هدف ویرنامه‌اش 
اجرای‌تتاتری صرفاً مردمی برای گروههایعظيم 
کار گردان‌بود وازطرف سندیکاها كمك ومساعدت 


- چگونه وا زکجا زندگی میکردی ٩‏ 
- مثل خیلی دیگر از روشنفکران نسل 


خودم » با ظرفشوئی » روزنامه‌فروشی » نوشتن 
نقد تکاتر- خانه وزند گی درستی نداشتم » هرشبی 
را درمتزل یکی ازدوستانم بسرمیآًوردم وروی 
صندلی پاکف اطاق میخوابیدم وهرچند گاهی 
نیز بعنوان كمك کار گردان کار میکردم وتمام 
میآورم خرج‌نکنم ذقشه‌ای‌داشتم که برای‌اجرای 
آن احتیاج به‌پول بود . میخواستم به‌اروپا بروم » 
به انگلیس ۰ بهآ لمان وازهمه بیشتر دلم هوای 
روسیه را میکرد چون میخواستم ببینم بعد از 
انقلاب این مملکت به چه صورتی درآمده و 
میخواستم راه وروشهای نوینی راکه تتاتر روسیه 
با نها دست بافته‌بود ازنزدپاك مطالعه وتجر به کنم. 





مجله «ورایتی» بمن اطمینان داد که مثاله‌هايم را 
ازروسیه چاپ‌خواهد کرد .«سیدنی هوارد» هم 

که يك نمایشنامه‌نویس بسیار معروف آنرمان بوه 
باه دار سامت اد وس ت و۱ لوئیس نظارت 

برحق تا لیفات خودرا دراروپا بمن محول کرد .۰ 
ازنیوپورك تا لندن را دراطاقك درجه سوم قطار 

سر کردم اما با وجود تمام این حرفها گوبا نوعی ‏ 
حس آشرافیت را ازفامیل خود بارث برده بودم 
چون بمحض اینکه حس کردم د رکوپه‌های درجه ‏ 
سه باشکال وزحمت میتوان سفر کرد راهی برای ‏ 
گریز به درجه يك‌پیدا کردم بدون آنکه جتی بك . 
پول. سیاه هم اضافه بدهم . صبحها مخفیانه از . 
مرزی که بین‌کوپه‌های طبقه سه وطبقه يك قرار. 
داشت عبورمیکردم ودرقسمت درحه پث جاخوش 
میکردم , درهمانجا غذا میخوردم وشها بهمان 
طربق مخفیانه برمیگشتم وبه کویه درجه سه +2 ۳۳] 
میرفتم ومیخوابیدم . 


- چه مدت درروسیه ماندید ؟ 


- هفن‌ماه » هفت‌ماه پر از نجر به وزند ۲۳ 
برای مجله «ورایتی» کار میکردم وضمناً بمدرسه 





«جوزف لوزی» و «مونیکاویتی» هنگام فیلمبرداری «مودستی بلیز» 


سینمائی که تحت نظر ايز نشتین اداره میشد میر فتم 
ودراین مدرسه بودکه فرصت پیدا کردم تا ازروی 
نمایشنامه «درانتظار لفتی» اثر « کلیفورد اودتس» 
فیلمی تهیه کنم . در مسکو دوستان بسیاری 
داشتم و شخصیت‌های زیادی را شناختم . اما 
مهمترین آشنائی آن دوره من شناخت برتولت 
برشت‌بود. اورا درمنزل‌بکی ازد‌وستان مشتر کمان 
شناختم . برشت مردی شدیداً برون‌گرا , طعنه‌زن 
وعاصی بود . او دیوانه وشیفته زنها بو. وهميشه 
نیز سه پا چهارزن بعنوان رفیقه داشت و با آنها 
دست‌جمعی در یکجازند گی میکرد : هنگامیکه او 
را شناختم مشغول تهیه وتداركك نمایشی باهمکاری 
وبازپگری پناهند گان کمونیست آلمانی بود . در 
روسیه با برشت رفتاری خوب داشتند اما او 
ناآرام‌تر ازآن بودکه بتواند درآ نجا دوام بیاورد 
و و 
رفت وازآ نجا دوباره درحالیکه تمام زنهایش را 
بدنبال خود میکشید به روسیه آمد تا ازآنجا 
به چین برود . درچین بودکه برشت بهترین رفیقه 
هی و کل اش ۱ ازدست داد - دختر لگ 


نمیدانم به چه مرضی دچار شد که درعرض مدت 
کوتاهی مرد . 

- آیا شما بعدها برشت را در آمریبکا دیدید؟ 

- بله , ما باهم خیلی دوست شده بودیم من 
ضمناً دوست «تولر» هم بودم وهمینطور دوست 
توماس‌مان» هانزهابز ار وخیلی‌دیگر ازنویسندگان 
وموسیقی‌دانان آ لمانی که ازترس حکومت نازیها 
به‌آمریکا فرارکرده بودند . آنها اغلب اوقات 
خودرا به بحث و گفتگو میگذراندند . البته همه 
آنها هم با یکدیگر دوست نبودند . برشت وتولر 
بعنوان مثال روابطی خیلی 
درواقع بیکدیگر ایمان واعتقاد درستی نداشتند. 
نمیدانم » هیچوقت نتوانستم بفهم چه مسئله‌ای 
باعث اینهمه دوری وعدم علاقه میشد شاید قبل" 


سرد و دور داشتند . 


. حادثه‌ای با دعوائی بین آن‌دو اتفاق افتاده بود » 


تولر هم مرد فوق‌العاده‌ای بودکه هموازه در 
نگرانی مر گیزائی میزیست . نگرانی ازتغییرات 
عمیق وعجیب که دردنیای زمان او بوقوع پیوسته 
بود ونگران ازآبنده‌ای که این دنیای عجیب و 
غریب بسوی آن درحر کت بود . یکروز - تولر- 








را دریکی ازخیابانهای نیوپورگ دیدم . بهآرامی ‏ 
ودوستی تمام صحبت کردیم وازهم جدا شدیم دو . 
روز بعد خبردار شدم که او خود کشی کرده ات ۰ 
اما برشت درآ مریکاهم همان نحوه زند گی‌خودش 39 
را ادامه میداد پعنی با چند زن دريك آپارتمان . 
خالی یعنی قصودم بدون مبل زندگی میکردکه . 
مملو آزکتاب و تشك‌های پهن شده در کنارهم 9 
وروی زمین بود . پرشت مردی سخت محتاط بود 
وییخود وبیجهت شعار نمیداد » او هیچوقت . 
خودرا با در گیریهای بیهوده سیاسی وتظاهرات ۰ 
احمقانه | لوده نمیکرد تنها هدفش کار و کارسخت 
وطاقت فرسائی بود که انجام میداد او درست ۰ 
درجهت ایده‌ها و همگام با اعتفادهایش قدم . 
برمیداشت وبین حرفش وعملش وحدت وتجانس 
عجیبی وجود داشت اما خودرا با احتیاط حساب 
شده ودقت عحجیبی محافظت میکرد ۰ 

- آیا شمادر آمریکا از تجارب‌خود در زمینه 
تثاتر درروسیه بهره‌بردار ی کردید ؟ 
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- پله , من پا عده‌ای دیگر گروه «روزنامه 
زنده » را پایه گراری کردیم ت_ روزنامه زنده‌ای, 9 
بقیه درصفحه ٩۵‏ 





۳۳ 
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تاریخ مشحون است از حوادت کوچکی 
که منجر به کشفی با اهمیت با خلق اثری بز رگ 
شده است ؛ مثل افتادن يك سیب از درخت که 
گوبا قوانین نیوتن را مدیون آن هستیم » یا 
تنبلی پیش ازحد بت آهنگسا زکه منجر به خلق 
يك باله بزرگ توسط آهنگسازی دیگر شد . 
لیادوف آهنگسازی که درابتدا قرار بود موسیقی 
مرت آشین » را بسازد پی از گذشت 
کال از تاریخ قراردادش وقتی ازاو پرسیدند 
چه قدر در کار ساختن آهنگ پیشرفت کزده 
است جواب داد «خیلی زیاد» تا حالا کاغذ برای 
.نوشتن نت موسیثی را هم خربده‌ام» . در نتیجه 
کار ساختن آهنگ باله «مرغ آتشین » به 
کی واگذار شد , خلق فیل «حرص» 
هم بدست «اشتر وهایم» نیز نتیحه يك‌تصادف بود. 

ماجرای ساختن‌این‌فیلم بابك‌ماجرای کمدی 
شروع می‌شود (گواینکه استفاده از کلمه کمدی 
در مورد خیلی اپن چنین بدبینانه نامتناسب‌است) 
و بصورت يك تراژدی پایان می‌بابد . ماجرا از 
اپن قرار است که «اشتروهایم» روزهای اول 
اقامتش در آمرپکا در يك هتل درجه سه در 
نیوپورك که در حال حاضر از بین رفته است 
اش یک پار کیناك ساختهاند می‌گذارند . در 
همین هثل زن‌هائی زنددگی می‌کردند که ما در 
آن:زمان آنهارا «بانوان شب» می‌خوانديم . آنها 
طعمه‌هاپشان (ویا شاید صیادانشان) را پس از 
فرا رسیدن تاریکی شب می‌جستند و با خود به 
حتل می‌آوردند . پاسبانان محله هرچند وقت 


در 


تکار بت تاير غلان اصاسات اعااحطلا» 
پك برنامه حمله به این عشرتگاه مخفی ترتیب 
فساد اخلاقی آنقدر ادامه می‌یافت تا خاطر 
رنجیده‌شان تسکین پابد . 

پك روز بانوان مورد گفتگو می‌دیدند 
«اشتروهایم» شبها کاری حر فشستن در سالن 
هتل‌ندارد به او نزديك شدند و پیشنهادی کر دند. 
پیشنهاه آنها این بود که «اشتروهایم» شب‌ها 
وظیفه پاسداری را برای آنها بعهده بگیرد و 
هنگام نزديكك شدن پاسبانها به آنها تلفن کند که 
بموقع میهمانانشان را مرخص کنند . 
زن‌ها این بود که بهتر است به او پول بدهند 
نا گرفتار پاسبانها بشوند که بهر حال هم‌ارزانتر 
تمام می‌شد و هم کم دردسر‌تر بود . 

مدنی گذشت و يك شب پس از شام 


عببده 


«اشتروهایم» برای اینکه تا رسیدن ساعت 
پاسداری وسیله‌ای برای سرگرمی پیدا کند » در 
کشوی جای لباسی اطاقش بجسنجو پرداخت به 
این امید که مسافران قبلی درآن مجله یا 
روزنامه‌ای بجا گذاشته باشند . مجله وروزنامه‌ای 
پافت نشد و در عوض يك کتاب پیدا کرد و 
تصمیم کرت نا فرا رسیدن ساعت پاسّداری 
شبانه خودرا با کتاب سرگرم کند . او روز 
ته‌ای کنندهاجن را کنر انده بود واین موضوع 
باضافه شام سنگینی که خورده بود و خواندن 
چند فصل ازکناب که بی‌اندازه توجهش را 
جلب کرده بود » دست بدست هم دادند و او 














ازدست داد 1 


بی‌اراده به خواب رفت . بله دنباله ماج را 
همانگونه است که حدس می‌زنید ! 
«اشتروهایم» پس از مدنی از خواب‌برین 
و باین خیال که چرت کوتاهی زده است به . 
خواندن کتاب ادامه داد . تازه فصل آ-ر ۳۳۲ 
را به پاپان رسانده وخیال داشت برای از سر 
گرفتن پاس شبانه از جا برخیزه که زن‌ها باحال 
آشفته‌ای وارد اطاق شدند و سرش داد کشیدن 
که : «تو کدام گوری بودی ؟ پاسبانها ربختند . 
سر ما ودرآ مد دوهفته‌مان از دستمان رفت ۰ مگر 
قرار نبود در سالن گوش‌بزنگ بنشینی ؟» 
«اشتر وهایم» خیلی دستیاچه شده‌بود و تنها 
قوانست بگوید : «خیلی متأسفم » داشتم کتاب . 
می‌خو اندم .» 
زن‌ها فریا کشیدند : «چی‌کار میکردی؟ 
کتاب می‌خو اندی ِ« ۰ 
«اشتروهایم» قدرت حرف زدن را ازدست . 
داده بود و فقط با حر کت سر گفته‌شان را تصدبق ۱ 
و 
یکی اززن‌ها فریاد کشید : «چه کتابی »٩‏ 
ولی بعد با ناراحتی گفت : «نه نگو » نمی خو اهم 
بدانم» . 3 
واین کتاب البنه «مك تیک» باعنوان 
فرعیداستانی از «سانفر اسیسکو» نوشته «فر انك 
نوریس» بود . این واقعه در سال ۱۵۱۳ اثفا۳ 
فتاد و برای افتروهايم این آغاز ساختن فیلم 
«حرص» بود . او مدت دهسال فکر ساختن. 
فیلمی از روی این کتاب را که سخت تخیل‌او 
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را تسخیر کرده بود » در سر می‌پروراند . مانند 
بسیاری از سینما دوستان آن زمان او نیز به 
هولیوود رفت ودرتمام سال‌هائی که ابندا بعنوان 
سیاهی لشکر و بازیگر اصلی و بعد بعنوان 
کار گردان فیلم‌هانی چون «شوهران کور» . 
«شاه کلید شیطان» » «هسران ابله» و «چرخ 
فلك» کار می‌ کرد » درخیال بارها «مك تبکت» 
را فیلمیر دار یکرد. صحنه‌ی | را تغییر داد و 
از خود چیزهائی به آنها اضافه کرد . سرانحام 
پس ازبر کنار شدن از کار گردانی فیلم «چرخ 
فلك» که او بعنوان اظهارنامه عشق خود نست 
به يك فرهنگگ در حال مرگ دنیای پیش از 
جک اول که شهر وی که ۳ ۱۳ 
پیوسته بود - با تمام قلب وروح خود روی آن 
کار می‌کرد » طرح ساختن فیلم مورد علاقه‌اش 
را به کمپانی گلدوین پيشنهادکرد و با توصیه‌های 
«جون مائیس» سرشناس‌ترین سنارپونوبس آن 
زمان توانست موافقت کمپانی را جلب کند . 
فیلم «حرص» - عنوان ی که«جون‌ماتیس» 
که در تهیه سناربوی فیلم با «اشتروهایم» 
همکاری کرده بود ؛ برآن آکذاست ‏ درااان 
زمان پدیده بی‌سابقه‌ای بود نه تنها بخاطرطولانی 
بودن غیرعادی ان - در اولین نتعه موضاز 
شده فیلم شامل ۲ع حلقه و زمان نمایش آن بیش 
از ده ساعت بود - بلکه به اين خاطر که برای 
اولین بار يك يك کارگردان بای گرازشگری 
نواعت ره تب ی ۱ 


از مدتی پیش از تاریخ تکمیل فیلم 
«حرص» کمپانی گلدوین با کمپانی مترو درهم 
ادغام شده و «ال . بی . مایر» رئیس کمپانی 
جدید متر و گلدوین با پخش فبلم ده ساعته 
«اشتروهایم» موافقت نکرد . به «اشتروهایم» 
دستور داده شد که فیلم را کوتاه کند 

«اشتر وهایم» صحنه‌های‌زیادی را که‌ماه‌ها 
رای قاری آن‌ها رحجمت ده ود 
از فیلم بیرون کشید و بالاخره آن را به ٩‏ 
ساعت و ۲ حلقه رساند . او پيشنهاد کرد فیلم 
در در فسمت ناش ذارده شود ولی پيشنهاه 
« اشتروهایم » دیگر نتوانست 
تحقیر شاهد و همدست بودن درنابود کردن 
مخلوق خویش را تحمل کند و اینکار را به 
دوستش «ر کس اینگرام» ( کار گردان فیلم چهار 
سوار سرنوشت) واگذار کرد . «اینگرام» فیلم 
را به ۱۸ حلقه و پنج ساعت زمان نمایش کوتاه 
کرد ولی این‌نسخه ازفیلم هم مورد قبول کمپانی 
قرار نگرفت وایندفعه «متر و گلدوین» فیلم رااز 
«اشتر وهایم» گرفت و به «جون ماتیس» که 
از ابتدای تهیه فیلم دراان دست ذاشت که ان 
را به حد معتولانه‌ای برای نمایش کواه کند 
مانیس فیلم را به ده حلقه (دوساعت و 2۵ 
دقیقه) زمان نمایش رساند واین نسخه‌ای است 
که سرانجام پخش شد وژان رنو آر آن‌را پگانه 
فیلم بزرگی تاریخ سینما می‌داند و بعداز پنجاه 
سال‌باوجود تکه پاره بودن وبدون صدا هم هنوز 
تماشا گران امروزی را تکان می‌دهد . 


ار رد بسن 


«اشتروهایم» احساس خودرا درباره دیدن 
نسخه نهائی از فیلم چنین بیان می‌کند : «مثل 
اینست که محبوب انسان زبر چرخ‌های اتوموبیل . 
له شده باشد . اسان برای دیدن جسدش به 
سردخانه می‌رود و البته هنوز دوستش دارد . . 
ولی ابن تنها خاطره اوست که می‌توان دوست 


داشت که زیرا او خود دیگر قابل شناخت ‏ 
نیست.» 


تن 





من این پایان ی «حرص» 5 کر 

و اصولا پایان خوش را بیشتر می‌پسندم. 
بهمین جهت تمام فیلم اولیه را بکمك 2۰۰ 
عکس که از آن باقی مان‌ده است بصورت 
يك کتاب و بهمان ترتیبی که کار گردان 
برای اولین‌بار فیلم را مونتاژ کرده بود » 


نداشتم 


دوباره‌سازی کردم . این کناب «نسخه کامل 
حرص» نام دارد و به خاطر فیلم اصلی گمشده 


اهدا شده است . 


ترجمه ؛ ح . ز 


۳۵ 














«یر بمخای ارس 1 
۹ 1۱۳ 10۵9 فا مناد 


۰ - ف‌انسه . محصول : مصاز۳ 
عذ] 508065 . دبالو کت» سناریی کار 1 دان: 
رنه کلسر . دستیا رکا رگردان : ژرژ لاکونب » 
مارسل کارنه . فیلمبردار : ژرژ پرنیال » زرژ 
روله . دکور : لازار میرسون . رهبر ار کستر : 
آرمان برنار . آهنگ‌های اریژینال : رائول 
مورتتی » 226165 .1 . لباس : رنه هوبر . 
بازیگران : آلبر پره‌ژان (آلبر) » پولا ایلری 
(پولا) » گاستون مودو (فرد) » ادمونگره‌ویل 
(لوبی) » بیل‌بوکه (بیل) » پل اولیوبه » جین 
پیرسن . زمان نمایش : ٩۲‏ دقبته . 


« مهم » صدای شنیدن کف‌زدن نیست » اگر تماشا گر 

بتواند دستها را درحالی که کف مي‌زنند » ببیند . 
استفادة متناوب تصویر يك موضوع وصدایی که به وسیلاً 
آن تولید می‌شود - فه استفادة همزمان آنها - بهترین 
افه‌های فیلم ناطق را بوجود می‌آورد . ممکن است ابن 
نخستین قانو ن که ازبی‌نظمی ودرهم برهمی يك تكنيك 
تازه پدید می‌آید » یکی ازقوانین تکنیکی فردا بشود . » 
لندن - رنه کلر ۱۵۲۵ 


در۰۱۹۲۹ زمانی که رنه کلرسر گرم نگارش 
سناریوی «ارزش زیبایی» بوه (که بالاخره . 
توسط «ا گوستوجنینا» به چهار زبان تهیه شد) 
به لندن رفت تا نخستین فیلم‌های ناطق آمریکایی 
را ببیند . درتمام این مدت , او به گونه‌ای پرشور 
وحرارت از دخول دیالو گ درفیلم‌ها مخالفت 
کرده بود . وی معتقد بود مزبّت وتفّوق بزرگی 
که سینما برادبیات دارد » آزادیش از کلمات و 
تداع ی کهنهُ معانی آنهاست وآزادی سینما برای 


بیان ونمایش احساس شعری» به گونه‌ای تصویبری, 


است . رنه کلر در ۱۹۲۷ مثاله‌ای نوشت که مورد 
استفاده فراوان قرار گرفت ودرخللال سطور مقاله 
مزبور» درباره این که سینمای ناطق «يك هیولای 
وحشتناك » يك مخلوق غیررطبیعی است که به‌خاطر 
آن » سینما به صورت تئاتری ناچیز خواهد شد» 
و افه‌ها) نبود وپس‌اآزدبدن‌فیلم «ملودی‌بر ادوی» 
اعتراف کرد که کلمات نیز از امکانات در خور 
توجهی برخوردار است . درفیلم «زیر بام‌های 
پاریس» ۰ اصولا" برای اجتناب از توضیحات 
طولانی بصری » ازحداقل دیالو گ بهره جست . 
دراین فیلم ودر دو با سه فیلم بعدی » نش صدا 


ودیالو کی ۳ جزبی ومختص 0 ۳ 


بازپگران فیلم خود اجازه داد نا اندازه‌ای » متن 
گفتار خو درا بداهه سازی کنند . 

داستان « زیر بام‌های پاربس » » گرچه 
۳ ان‌دازه‌ای ساده وجزبی بنظر می رسد » از 
جذابیتی‌فراوان » چه ازنظرفرم وچه ازنظرمحتوا 





برخوودار است - اوازخوان دوره کرد ۵ 
ودختثری از اهالی رومانی‌که با هردوی آنها 
به ثوبت » لاس می‌زند » تیپ‌هایی نیستند که در 
اکثر فیلم‌های رنه کلر ظاهر می‌شوند» بلکه 
انسان‌های واقعی » نه خوب ونه بد » هستند . 
در اثناپ ی که آوازخوان » يك مرد وفادار اما 
نه چندان شجاع , به خاطرسرقتی که مر تکب‌نشده 


درزندان سر می برد » دوستش ودخش جوان » 


بدون این‌که واقعاً نست به او خیانتی مرتکب 
بشوند » نرد عشق می‌بازند » ولی به هرحال در 
پابان » این دوستی وصمیمیت است که غالب می‌شود. 
همه عناصری که اجزاء ساختمانی سناربوی این 
فیلم را تشکیل می‌دهد ‏ سینماپی است وفیلم بايك 
آهنگ متن جالب که درخاطره باقی می‌ماند اما 
هر کر وقفه‌ای درپیشبرد داستان ایجاد نمی کند ؛ 
بلکه بخش خیلی موثری است » آغاز می‌شود . 
درصحنه دعوا ومرافعهٌ عشاق » هنگامی که چراغ 
اناق خاموش می‌شود » ابن ضدای اانهاست ۵ 
به تنهاپی, داستان‌را بیان می‌کند وآنگاه » هیجان 


يك کتك کاری نزدباك راه‌آهن » موقعی تشدید ‏ 


می‌شود که صحنه » برای مدت زمان‌کوتاهی » 
ابتدا بوسیلهُ نجار ازنظرها پنهان می‌شود وسپس 
هر گونه صدایی در غربو رعدآسای يك قطار 
درحال عبور محو می‌شود » ويك در شیشه‌ای » 
سروضدای يك مجادله را برای شنیدن » سد" 
می‌کند وحرکات به تنهاپی » معنای اصلی صحنه 
را به نت ما ی 
اهمیت «زبر بام‌های پاربس» را درتاریخ 

سیتما به خاط این تدانیر که ۳ ۳۱۰ 


. و اریژینال بوده وازآن زمان به بعد » بخشی از 


زبان فیلم شده‌است نمی‌توان‌بیش از اندازه ارزش» 
ارزیاپی کرد . درفرانسه این فیلم با اقبالی فوری 
روبرو نشد » تنها پس ازاین که شر کت تهیه کننده 


۷ 





























فیلم » آن‌را دربر لین‌به نحو باشکوه‌وپرسر‌وصدایی 
به نمایش گذاشت و درآنجا باعث اپجاد شور و 
هیجانی بین منقدان وتماشاگران شد» شهرت 
ومعروفیتی بین‌المللی کسب کرد . دربین آن عده 
ازمنقدان فرانسوی که فیلم مزبور را پیدرنگگ 
تحسین کردند » هانری ژر ژکلوزو بودکه بعداً. 
به عنوان يك کار گردان ارزنده » شهرتی بدست 
آورد درمقاله‌ای چنین نوشت : 
«فیلم‌هایی ازاین سنخ وطبقه » بی‌تردید 
سیتمای ناطق را ازنتزل به سطح آثار تقلیدی 
صرف ملودرامی پا وودویل نجات‌خواهدداد . » 





« میلبوت » 


1۷۲11/1۵۲ نار 


صش_- ام انسه . محصول : فصصلز [ 
عنام وعتموم5 . دبال و گک» سنار بو» کا رگردان: 
رنه کلسر . براساس اث رکمدی موزیکالی وشتةً 
«ژرژیر»و 0تحصعالنیی؟؟ . دستیار کار 3 

ژرژ لا کونب . فیلمبردار : ژرژ بربنال . دکور : 
لازار میرسن . موزيك : ژرژ وان‌پاری » آرمان 
برنار» فیلیپ‌پار. بازیگران : رنه لوفور (میشل)» 
آنابلا «بئاتربس) » لویی آلیبر (پروسپه) » 
واندا گره‌ویل (واندا)» پل اولیوبه ‏ گانگستر ) 
اودت‌تالاز ال( آو از خوان)» کنستانتن استر وسکو 
(سوپرانلی » خوانندة مرد) » ریمون کوردی 
(رانندة تااکسی) » جین پیرسون . زمان نمایش: 
۸۵ رقبثه . 


« )گر نقلید سروصداهای واقعی » درواقع میوس 
کننده است ومحدود بنظر می‌رسد ‏ امکان دار دکه تعبیر 
صداها » آینده بهتری داشته باش . صدا در فیلم‌های 
کارتون » متشکل ازسروصداهای واقعی . نشانه‌های 
جالبی دراین زمینه است وامکانات خلافً بهتری را نوید 
می‌دهد ۰« 
لندن - رنه کلر ,۱۹,۲۵ 
فیلم « میلیون » » شاید بزرگترین آثر 
سال‌های نخستین فیلمسازی رنه کلر باشد . رنه کلر 
وه حفط کت وهای عبر واقمیت 
نمایشنامه‌های وودویل‌اریژینال از اکثردیالوگ 
صرفنظر نکر وبه جای آن » ازشعرهای غنایی 
که خودش‌نوشته بود وموزیکی که برای‌هم آهنگی 
تا ون نسلنت شلد بود » استفاده کرد وبه‌این 
فرتیب » يك سبكك موزیکال برای فیلم » خلق 
و (حضا در دفاع از حقوق کار گردان‌های 
فیلم بطور کلی . هموارء تا کید کرده است که 


۳۸ 


کار گردان‌ها » مولفان وافعی فیلم‌های خود 
هستند » نه آنهایی که انديشهٌ داستانی يك فیلم را 
تهیه وتدارك می‌کنند . این طرزفکر » بی‌تردید 
درمورد خود رنه کلر هم صدق می‌کند » ازآن‌جا 
که سنارپوهایش ۰ خواه اقتباسی ازنوشته‌های 
دیگران پا براساس اندیشه‌های خودش » اساسا 
مخلوق اریژینال استعداد خلاقه خود اوست) . 
فیلم «میلیون» ۰ يك فانتزی بسیار شاه 
وبی‌خیالی دربارة يك زوج جوان درپی بلیت 
بصت‌آزمای برنده‌ای است که در جیب يك کت 
ار 
تیپ‌های مختلف مردم با ابتکاری‌ترین وحتی 
استادانه‌ترین طرح ونقشه حساب شده اززند گی 
سردرگم ودرهم وبرهم واقعی » داخل می‌شوند 
وپس از ایفای نقش محوله » به همان سادگی 
ظهورشان » خارج می‌شوند . دکاندارهایی که 
طلبکاران قهرمان فیلم هستند » پاسبان‌هاپی که 
به تعقیب دزدان و کلاهبرداران سر گرمند ودیگر 
شخصیت‌های گونا گون » همگی درپیشبره جربان 
زندگی کم با پیش پرهیجان خود درخیابان‌ها . 
راهروها » بالای پلکان‌ها وروی بام‌های پاریس » 
درآن واحد مرموز وساده » با یکدپگر برخورد 
می کنند که نمونه‌ایآشنا وبخشی‌جالب‌ازچشم‌انداز 
وفولکلور فیلم‌های رنه کلر است . ربتم موزیکال: 
درجربان خوشابند فیلم » هر گردچارسکته و افت 
نمی‌شود . شخصیت‌های انسانی بطور واضحی 
در غیرواقعیت دکورهای رویاگونةٌ « لازار 
میرسون » که گاه درپناه حجاپی ازتور قرارداره 
(ضمناً دکورهاپی که تمامی طراحی فیلم را تحت 
تآثیر قرارداد) » بطور برجسته‌ای خودنمایی 


۶ 
دراین فضیه ساده ء 





همین شخصیت‌ها به مضمون‌های دلخو اه ومورد 
نظر او جان می‌بخشند » بالاتر ازهمه به مضمون 
دوستی ورفاقت که رقابت , شیّادی وتمام نلخ- 
کامی‌های زند گی‌را سبك‌تر کرده وتعدیل‌میکند. 

کنابه وطنز رنه کلر دراین فیلم 0 با يك 
حالت رومانتيك درهم میآمیزه . موقعی که بل 
خوانندة مرد ثنو مند ۳ صدای زبر وحثی با 
خوانندة زن عظیمالجنه‌تر از او » هنک دونفر» 
«ما ننها هستیم » را اجرا می‌کنند » عشاق جوانی 
که در کنار ص را اپرا پنهان شده‌اند ۰ کلما 
آنها را 8 صداقت بازی وعمل می‌اتنند و 
مزبور هم كميك است وهم موثر » ازآن جاکه 
به هرتحال » بكك شسنه عاشقانه است . « ۳ 


صدای خفه وآهستة يك توپ روی نوار صوتی 
همر اه است » افه‌ها ی کامالا" مناسب موقعیت ۱ ت‌ 
نظر به این که دراین دنیای فانتری» دعوا ومرافعا 
هم چیزی جز ۳ . به این ترنیب ؛ 


۰ «-‌« «" 
روبرو شد وهمچنین‌فیلمی‌است که درمحك گذشت 
زمان » ازآزمایش موفق بیرون آمده وهنوز * 
ارزش هنری خودرا حفظ کرده‌است . «الکساندد 
آرنو» در ۱۹۳۱ ۰ چنین نوشت : «ما به تاز ی 
شاهد تولد پك شاهکار برجستهٌ فرانسوی بودها!) 








که نمی‌توانسته درهیچ جای دبگر» جز در کشور 
ما ساخته بشود .» پس‌ازنمایش‌فیلم در لندن به سال 
۵ « وبلیام وایت‌بیت » درمجلهٌ « نیو - 
۱ استیسمن » نوشت : 
داستان این فیلم » جنبه‌ای موزیکال 
ازدنیای تبهکاران ۰ اپرای گداپان عصر ماست .. 
درواقع » فیلم میلیون نخستین اپرای سینمایی 
است . وحدت وهمآهنگی‌کامل دوهنر (موزيك 
لاسینما) که در آن‌ها خر فت » عنصری باطنی است 
به بهترین وجهی متجلی‌است . باك جزء سوم هم 
می‌نوان اضافه کرد و آن ذوق رنه کلر درآراستن 
وثر نیب صحنه‌هاست که به‌طور استادانه ودلیسندی 
دراین‌جا » درطرز قراردادن اشخاص یا اشیاء 
دريك زمینه پیچیده به خوبی نماپان است وبه‌این 
نرتیب می‌نوان عوامل ووسایلی‌را که رنه کلر برای 
اجرای اعمال جادوبی حیرت‌انگیزش بکار گر فنه 
است » اسم برد . این جادوی حیرتآذییرش 
مخلوطی است از رومانتیسم » نمایش کارهای 
خنده‌آور » روحیه‌های شاد و نوعی طنز که از 


ای ۰ حدات نیت است ۲۳۰ 
نی وک سوت 





از ادی مال ماست 
۰ 1۳11۳ ضا 30۲75 ۵ 


صحنه‌ای از آزادی مال ماست 





۱ - ف انسه . محصول : 
عنط1" وععمومگ . دبالو کت سنار بو کا رگردان: 
رنه کلسر . دستبار کارگردان : آلبر والانتن . 
فیلمبر دار: ژرژ پرینال . دکور: لازار میرسون . 
لباس : رنه هوبر . موزيك : ژرژ اوريك . رهبر 
ار کستر : مات بر نار . بازیگران : رمون 
کوردی (لوبی) » ه‌انری مارشان (امیل) » 
رولافرانس (ژان » دختر جوان) » ژرمن اوسی 


فحصلا ۲ 


(معشوفةً لوبی) » پل اولیوبه (عمو) » ژالشلی 
پل » خو استکار ژان) » الکساف‌در دارسی 
(ژیگولو) . لون لورن (مرد سالخورده) . 
زمان نماش : ٩۷‏ دقبقه . 


"«ما سینمایی که صرفاً اندرز اخلاقی می‌دهد با 
روشنشکرانه است » درخواست نمی کنیم » بلکه برای . 
سینمایی » شاپسته ومناسب مسئولیت‌هایی که قدرت خودش . 

به عهده‌ا ش گذاشته است .۰ » 
رنه کلر - ۱۵,۳۲ 


هدف ومنظور اصلی رنه کلر در «آزادی 
مال‌ماست» » حمله به «تصورواندیشهٌ حرمت کار» 
بود . او » فیلم را درفرم يك کمدی موزیکال 
ساخت (حانطوری که خودش در ۱۹۵۱ به ژرژ 
شارنسول اظهار کرد وبعداً پشیمان شد) زیراکه 
این‌فرم نمایشی» به‌بهترین‌طرزی کیفیت هجو آمیز 
موضوع را نشان می‌دهد ودرعین حال به عنوان 
رو کش شیربلی» برای بك قر ص‌تلح مره می دو اند 
باشد . اما این قرص» چقدر تلج است ؟ داستان. 
این فیلم » صربح وازهرجهت مناسب » به صورت 


" مجموعه‌ای ازوجه نشابه‌ها » طرح‌ریزی شده‌است. 


با همذات کردن کار درخط نهیه کارخانه » دريك 
زندان ودريك کارخانه » که با همان موزيك 
وصداهای یکنواخت اجرا وهمراه شده » رنه کلر 
نشان می‌دهد که قدرت و ستمک نف 3 
ماشینی شدن » چقدر گیج کننده می‌تواند باشد . 
بعداً » موقعی که يك زندانی فراری ۰ ریس 
کارخانه می‌شود وهمز ندانی سابقش راکه يكث 
کار گر سادهُ همان‌کارخانه است می‌بیند » هردوی 
آنها درمی‌پابندکه خوشبختی نمی‌تواند با پول 
خریداری شود (بك موضوع اصلی و دلخواه 
رنه کلر) . بالاخره » باردیگر درهیأأت ولگردان» 
آنها ازهمه چیز دل برمی‌کنند واززندگی توأم ‏ 
باکار این جوامع می‌گریزند و سرود آزادی 
ورهایی ازقیود زندگی را سر می‌دهند » درحالی 
که دريك موخرة طعنه‌آمیزی اززند گی درمدینة 
فاضله . کار گران کارخانه درننیج ماشینی‌شدن » 
آزاد می‌شوند تا به بازی وتفریح بپردازند ودر 
عوض کار کردن » به رقص مشغول شوند . این 
اندپشه‌ها . به خودی‌خود » آنقدرها اپتکاری 
وواق‌بینانه نیست . 

اک «ازادی مال ماس ۱۳۱۱ 
جنجال‌های بحث‌انگیز شد , شاید ازاین‌جهت بود 
که ازهیچ عقیده ومسلك شناخته شدهٌ سیاسی 
پیروی‌نمی کند » ومعهذا از اشارات صربح سیاسی 
آ کنده است وهمین جبهه نگرفتن رنه کلر درفیلم 
باعث تعاییر درست با نادرست متعددی درباره 
مفهوم واقعی ومنظور اصلی سازنده می‌شود . ژرژ 
سادول د رکتاب خود به اسم «تاریخ يك هنر - 
سینما»ه (حصعصت مه صا عتنماعنک) 
(۱۹6۹) می‌نویسد: «انتقاد اجتماعی, تااندازه‌ای ۰ 


۳۹ 








وی فد رت رهتلر ات ازادی مال ماست + 
ملهم ازچاپلین » بیشتر ازاین که منبع الهام بخشی 
برای فیلم عصر جدید باشد. عاری از زیر کی 
ونیرو است وقسمت‌هایی که قصد شده بود عمیق 
باشد » کهنه شده است .» به هرحال » قسمت‌های 
دیگر» زمانی که «اتوماسیون» کلام مطرح روز 
شد, باردیگر مورد بحث قرارگرفت ۰ .۰ . و 
شگفتی‌انگیز نیست بدان خاط رکه این فیلم » در 
فرم صربح‌تری ۰ کیفیتخلاقی وتصّوف ساده‌ای 
راکه درفیلم‌های رنه کلر » ضمنی است درخود 
جمع دارد . مناسب‌بودن آنها با زمان فرق می‌کند 
وشاید ازجهاتی ساده وییش‌افتاده باشد ‏ معهذا 
رنه کلر درتصوی رکردن » ازطنز شابان توجهی 
استفاده می‌کند تا به اندیشه‌ها وپندارهای اسا 
بیان وحالتی نو بدهد . برای نمونه » صحنه‌ای که 
افراد پولدار با کلاه سیلندر را نشان می‌دهد که 
بطور زننده ی » اسکناس‌هاپی را که باد 
درهوا می‌پرا کند . چنگ می‌زنند » دراثناپی که 
يك مأمورخیلی به ظاهرباشکوه ومهم » حرف‌های 
ون .ای دربارة عدالت » ازادی وسرزمین با 
واجدادی را با لحن واهنگک خاصی قرائت با 
درواقع غرغره می‌کند و ربا کاری و حرص را 
به شیوه‌ای که درسراسر جهان قایل درك است» 
به‌استهز | می‌گیرد» نموداری‌ازقدرت طنزوبداعت 
رنه کنر درنماش اندینه‌هایآشناست:. 
اما فیلم «آزادی مال ماست» » عللاوه بر 
ات ستاعی دمتا سطتت وظاهر یهن از کیفیت 
هم پرخوردار است . رنه کلر با 
استادی ومهارتی فراوان » تصاویر وصداها را 
درطرح‌های سليس ريتميك » بویژه درسکانس‌های 
ابتداپی فیلم » تر کیب کرد که بسیار موثر و 
تکان‌دهنده است . او همچنین به فیلم تماپلی غنی 
ازمهربانی ودوستی درزمینه‌های سرد وبی‌روح 
قدرت ما لی‌ومکانیکی اضافه کرد . دوستی‌ورفاقت 
بین همززندانی‌های سابق‌که یکی » کلاهبرداری 
جاه‌طلب ودیگری » يك ولگرد احساساتی است 
ازطنز و گیرایی خاصی برخوردار است وهمین » 
گرمی و حرارتی به زمينهٌ اندیشه‌های انتراعی 
می‌بخشد . تفسیری که « وبلیام وایت‌بیت » در 
۳ نوشت . تتیجهٌ فیلم را به‌این ترتیب خلاصه 
می‌کند : «آزادی مال ماست» » تکامل رنه کلر 
نست به طرزتلفی‌های متفاوت است : اجتماعی » 
هجاپی » موزیکال » باله » ونگرشی برای زندگی 
ند .۰ امضیون» فیلم یه مك 
چارلی‌چاپلین شباهت دارد - درواقع . چاپلین 
هم هجوماشین درفیلم آزادی مال ماست را برای 
عصرجدید انتخاب کرد و رنه کلر هم به احتمال 
قوی » تداعی بعضی ازصحنه‌ها را از روشنی‌های 
شهر اقتباس کرد . شخص‌نمی‌تواند این‌هارا سرقت 
ها بکدک فرات وم 
دارند وقرابت‌های نبوغ » سرقت نیست » بلکه 
ع تردن اشت ۰ 6 


۰ 


فیلم از لحاظ مادی آ نقدرها موفق نبود ». 
گرچه با استقبال منقدان ومطبوعات روبرو شد . 
رنه کلر در ۱۹۵۱ ۰ فیلم را دوباره مونتاژ کرد 
وسکانس معروف « کل اوازخوان» وصحنه‌های 
کر 





چهارده ژو ثبه 
از همان 


۲۳ - فانسه . محصول : عصاز۳ 
عنداه۲" وعت500 . دیال وک سنار بو کا رگردان: 
رنه کلر . دستیار کا رگردان : آلبر والانتن . 
فیلمبردار : ژرژیر بنال . دکور : لازار میرسون . 
موزیك: موریس ژوبر. بازیگران: آنابلا( آتا) 
ژرژ ریگو (ژان) » پولایلری (پولا) » ریمون 
کوردی (رانندةٌ تا کسی). پل او لیوبه (غریبه). 
ریمون اموس (شارل) » تومی بوردل (فرنان) . 
زمان نماش : ۹۸ دقیقه . 

فیلم «چهارده ژوئیه» مثل «زیر بام‌های 
پاریس» ازعشق رنه کلر به شهر زاد گاهش ملهم 
شد . شاید این نیز دلیلی باشد که چرا شخصیت‌ها. 
درهردوفیلم» زنده‌و واقعی‌هستند» نه عروسك‌های 
سمبوليك دیگر فیلم‌های فرانسوی‌که او دراین 
دوره ساخته است . «چهارده ژوئیه» » فیلمی از 
پك هنرمند به‌حد بلوغ و کمال هنری خود رسیده 
است وحمچنین‌نتیجه مهارت افراد يك تیم می‌باشد 





صحنه‌ای ازچهارده ژوئبه . 


که همکاری نردیکی با یکدیگر داشته‌انه و 
همانطوری که رنه کار گفته است » برای تمامی 
افراد این تیم مشکل بود تا با اطمینان بگوید چه ‏ 
کسی سازنده و ی و در ه کاری‌های ‏ 
قیلم است_ - خود رنه کلر » فتلمتر دارش «زرز 
پرینال» یا «لازار 5 نبوغ وتبحر 
هربك ازاین‌دو ۰ اورا عمیقاً تحت تأثیر قرار 
داده رن خاک دررسات تور 
مشاهده می‌شود » تا اندازه‌ای به همبستگی باثبات. 
خود او نسبت به همکاران متعددش » مربوط 


ِ 


می‌شود . 

«چهارده ژوئبه» » يك داستان شعر کو :" 
ازمراسم جشن‌های سنتی درشب عید ملی فرانسه. 
است . درخیابان‌هابی که با فانوس‌ها تزیین شده » 
جایی که هرهشتی خانه‌ای ۰ بكك زوج عاشق را" 
پناه می‌دهد » شادی وتفربح آن چنان با بی‌خیالی 
توأّم است‌که حتی بارش بك رگبارهم نمی‌توانه. 
دراین فیلم » همچون تمام داستان‌های رنه 
موجود است : جشن‌ها » همه کس را شاد نمی 1 
وتمام تعطیلات وعیدها » مثل روزهای معمولی؛ 
سهم خودشان ازتراژدی را هم دربردارد . .۰ 

« گاوین لمبرت » در مجلةً « سکانس ؟ 
ی ۳ » شخصی‌ترین 
وجذاب‌ترین فیلم رنه کلراست . برخلاف فیلم‌های 
در 0 آبن‌فیلم شامل تدایبر وابتکارات‌تحر ‏ ۱ 
نیست : جشن‌های مردم کوچه وبازار » زمینه فیل 
را تشکیل می‌دهد . اما صحنه رقص عشاق درطی 
حشن» گرچه ازحا لت‌غنابی شادو مسحور کننده‌ای 
برخوردارست » کوثاه وموجزاست وبه هیچوجه 











1 


که طی چند ساعت انفاق می‌افند » دنبال می کند. 
يك دخترجوان(آنابلا) بايك رانند خوش‌قیافه 
تا کسی (ژرژ ربگو) دعوا می‌کند وسپس‌به‌نحوی 


سعی درجبران آن می‌کند . زانندهٌ تا کسی بأورود 


پك معشوقةٌ قدیمی(پولا ابلری)» دچار دردسر 
می‌شود . دختر جوان با يك بچهٌ گمشده همراهی 
می‌کند» درآ پارتمان‌فوقانیآ نها» زن‌سا لخورده‌ای 
زندگی را بدرود می‌گوید . درداخل و خارج 
داستان فبلم ‏ سر گرم خلق درام وبرَهٌ خودش » 
یکی ازشکوهمندترین وجالب‌ترین شخصیت‌های 
مخلوق رنه کلر » بعنی مسیو ایماك (پل اولیویه) 
همیشه مست » تلوتلوخوران ظاهر و ناپدید می‌شود 
و با مشکل‌پسندی هرچه تمامتر» گل‌هایی برای 
سوراخ کننش دست‌چین می‌کند ۰ به گونهای 
محتاطانه خودنماست وبیآزارترین فردی است که 
تا کنون با بك ششلول پر » دراطراف پرسه زده 
است . به اتسفر متفیر میدان‌که پنجره‌های 
آپارتمان قهرمان فیلم روبه‌آن بازمی‌شود » تمامی 
تغییر حالات فیلم » ازفعالیت و زنده‌دلی بشتاش 
ان درصبحگاهان ..: ناسکوت تنهارش درشباتگاه » 
می‌تواند احساس شود . هیچ کس تا کنون فیلم 
شخصی کاملتری دربارهٌ پاریس نساخته است . » 

«چهارده ژوئیه» » موفقیت تجاری خوبی 
داشت » اما به طوری ازقرائن برمی‌آید ازطرف 
منقدان تااندازه‌ای نادیده گرفته شد » شاید به این 
خاطر که فیلم مزبور درمقایسه با «زیر بام‌های 
پارپس» ۰ پیشرفتی به حساب نیامد . 





آاخر ن میلیار در 
۱/۳ ]1۷۲1 ,]۱۳,۱۱۷ بارآ 


۶ -- فر انسه . محصول , پاته - ناتان . 
دیال و ک » سناربو » کا رگردان : رنه کلر . دستیار 
کا رگردان : آثبر والانتن . فیلمبردار : رودلف 
ماته » لوبی‌نه . موز بك: مور پس‌ژوبر. بازبگران: 
ما کس دیرلی (بانکو) » رنه سن‌سیر (برنسسی 
ایزابلا) » مارت ملو (ملکه) » ریمون کوردی 
(نوکر) » ژوزه نو گوثرو (رهبر ا رکستر) » 
اموس (سائل) » سینوئل (نخست وزیر) » بل 
اولیوبه (پیشکار) » مارسلکارپانتیه ( کار آ گاه 
براون) » شارل رجی (پرنس نیکلا) » ژان امه » 
کرستیان ریب . زمان نمایش : + دقبقه . 


« بول » صنعت فیلمسازی را ازمنابی عظیم فنی" 


برخوردا رکرده » به‌آن استفاده وهرهگیری ازتبلیخغ 
1 


بی‌اندازه عرضه کرده » میلیون‌ها بیننده را به سینماهای 
متعدد جلب کرده‌است » اما بواسطهٌ همین احسان فر اوان » 
سینما بالاخره » دربرابر پول وقدرت سرمایه » يك بندة 
گوش به فرمان شده است . » 

رنه کلر - ۱۵۳۲ 


ی موی که ند ان اد 
میلیاردر» را در ۱۹۳۲ درفکر خود می‌پروراند» 
يكك کمدی موضوع روز و غیرموزیکال درنظر 
داشت که شخصیت اصلی آن تااندازه‌ای نمونه‌ای 
ازيك بانکدار غربب وتحکیم کننده بودکه وی 
درقای تا فا ی ی م۳ 
درنظرداشت يك فضا ومحیط ساختگی وموهوم 
پاك شاهزاده‌نشین » مثل کشور موناکو راکه 
درآ مدش 1 انکصا را ازقمار تأمین می‌شو د » ایحاد 
کت ۰ دراین داستان باه ست دی 
فارس ۰ بث ازدواج مصلحتی بین شاهزاده خانم 
« کازیناریو»‌ی ورشکسته و «بانکو» که يك 
سرمابه‌دار بسپار ثروثمنداست ترتیب داده می‌شود » 
اما بیدرنک بواسطه اعمال احمقانة سیستمی که 
این ازدواج برای نجات ونقوبت آن نیت شده 
بود » برهم بخورد . «بانکو» ۰ جنون خویشتن 
بزرگی پنداری خودرا تعدیل می‌کند » وپس از 
این که شاهزاده خانم » پیروی ازعقل می‌کند و با 
يك رهبر ارکستر فرار می‌کند » دردربار دست 
به اعمال غیرعادی می‌زند وبدون خطر به ملکه 





نرديك می‌شود وآشکار می‌کندکه بعد از هم 
این‌ها , او بك میلیونر نیست . مقارن با زمانی 
که رنه کلر » نوشتن سنارپو را تمام کرد داستان 
بیشتر به صورت هجونامه‌ای بطور کلی راجع به 
دیکتاتوری‌ا زآب‌درآمده‌بودتادربارء سرمایه‌داران 
وسرمایه‌های فراوان » وهیتلر نیز درآلمان به 
قدرت. رسیده بود . کمیانی نوس ٩‏ که بات 
شر کت آلمانی بود و با رنه کلر قرارداد بسته بود» 
فیلم را ردکرد وقبل ازاین که رنه کلر قادر شود 
این سناریو را برای‌کمپانی « پانه » به فیلم 
بر گرداند » ماه‌ها گذشت . 

اگر «آخرین میلیاردر» ازریتم ووحدت 
ساختمانی بهترین فیلم‌های رنه کلر فاصله دارد » ۱ 
واگر بحث کلی‌آن آشفته ودرهم است » بااین همه 
دارای لحظه‌هابی ازظرافت طبع وطنز نصویری 
وایتکارهای مشخصه فیلم‌های رنه کار است - 
درعین حال » ابن فیلم در لحظات خاصی . نافذ‌نر 
و کوبنده‌تر ازهرفیلم پیشین اوست . برای مثال ‏ 
صحنه‌هابی که درآن » دربارپان برای‌ادای‌احترام 
به زانو درمیآیند ‏ استهزای صرف از اد ۱ 
نیست. اماء صحنه‌های معاوضه‌است که مشهورترین 
آنها باقی می‌ماند . دریکی ازاین صحنه‌ها » مردی 
به‌پیشخدمت کافه » بك مرغ می‌پردازد و دوجوجه 
وباك تخم مرغ به عنوان معاوضه پا درواقع پول 
خنرد دربافت می‌کند » تخم مرغ را به‌عنو انا نعام 
باقی می‌گذارد . دريك صحنه دیگر» قماربازی که 








يك شثلول شرطبندی می‌کند» بردهایش را 
درشکل نوده‌ای ازششلول‌ها دریافت می کند . 
شخصیت‌های انسانی » کمتر قانع‌کننده هستند که 
بدون همدردی واقعی واغلب به گونه‌ای نارسا . 
کاربکانوروارترسیم شده‌اند. «]خرین‌میلیاردر» 
يك فیلم کاملا" منفی است : درواقع » محتوای 
این فیلم برای فرم کمدی «فارس» ال »سس ان 
اندازه ترسنالك ویبیرحمانه است وبی‌تردید همین 
نکته . فقدان باطنی موازنه فرم ومحتوا را بیان 
م ند : 
انداك زمانی قبل ازافتتاح فیلم » پادشاه 
یو گوسلاوی دربندر مارسی ۰ به ضرب‌گلوله از 
پای در آمد. فیلم «آخربن میلیاردر » دیکناتوری 
وسفته‌بازی سرمایهداران را به هجو کشیده بود . 
روبهمرفته بیش ازحد ‏ انباشته از اشارات ضمنی 
شده بودکه به ناگهان » نامناسب پنظر رسید . 
هنگامی که فیلم درسینمای «مارینیان» درخیابان 
ی به ماش بذاشته اشده: مناعت ابحاد 
آشفتگی واضطراب دراین‌محیط شد وعدم استقبال 


مردم پاریس ازآن . رنه کلررا به پذیرش دعوت. 


الکساندر کوردا برای ساختن فیلم دربریتانیا » 
ترغیب کرد . بعداً . فیلم مزبور درشهرستانها ودر 
پرخی دپگر از کشورها با اقبال عمومی روبرو 
شد وجوایزی درمسکو وبرو کسل دریافت کرد . 
ان ۰ استقبال منقدان وعقاید آنها سا 
هر آمربون. آما ازطرف عرفم ؛ استقبال 
قابل ملاحظه‌ای ازفیلم به عمل آمد . «آخربن 
میلیاردر» » طی جنگ دوم جهانی به عنوان يك 
فیلم ضد فاشیستی ۰ به نمایش دوباره گذاشته شد . 





روح به غرب می‌رود 
:]0۵ [ 06۳۲0۵9 1۳۲۳۲ 


۵ - بریتانیا . محصول : لندن‌فیلمز 

و الکساند رکوردا برودا کشن . کا رگکردان : 
رنه کلر. سناریو:«رابرت‌شروود»و«جفر ی کر ». 
براساس نوول «سر تریسترام به غرب می‌رود» 
(غمه۱۷ عم حصمتاعند؟ بن8) ._ نوشتة « اريك 
که‌آون» . دستیا رکا رگردان : «ابملی واتس» 
و «آلبر والانتن» . فیلمبردار : هرولد راسن . 
دکور : وینسنت کوردا . لباس : رنه هوبر . 
موزيك : میشا اسپولیانسکی . بازیگران : رابرت 
دونات («مردا گلوری» و دونال دگلوری) » 
جین‌بار کر (پگی مارتین) » بوجین پالت (جو 
مارتین)» السالنکستر (لیدی شپرتون)» او رلی 
کرک «خانم مارتین) ودیگران . زمان‌نمایش: 


و 


۱ دقبقه . 


ای «آ خرین میلیاردر» » باث نقطه عطف 
سینمایی برای رنه کلر بود» «روح به رب 
می‌رود» ازاین حیث که بك فیلم پر گفت‌و گو 
واکثر همکارانش نااشنا بودنن» جدایی قائل 
ملاحظه‌نری با گذشته را نان می‌دهد. به هرحال» 
رنه کلر قبل ازاین که به بریتانیا رود » مجذوب 
داستان «سر تررسترام به غرب می‌رود» شده بود 
وهمکاری او بارابرت شرووه - نخستین همکاری 
او با يك نوپسنده مشهور - نتیجهٌ سودمندی 
دربرداشت . بی‌نردید » بر جسته‌ترین.کیفیت فیلم » 
فر کیبی است که ازطنز کنایه آمپز رنه کلر و کمدی 
نفننی بك داستان‌که آمرپکاپی‌ها را با نگرش 
خاص امریکایی رابرت شروود » به تسخر و 
استه زا می‌گیرد » پدید می‌آید . 

این داستان ارواح با انکاء به بیان وتداوم 


واضح تصاویر » بیشتر از توسّل. به حفه‌های 


فیلمبرداری » آنچه را که يك مپلیونر آمربکایی 
تدارك می‌بیند » موقعی که توسط دختر زیبایش 
ترغیب می‌شود تا بكك قصر مسکونی ارواح را 
ازيك مالك ساده اما خوش قافةٌ اسکاتلندی 


خریداری‌کرده و دوباره آن را با وسایل مدرن 


دريك نخلستان فلوریدا برپا کند . با ز گو می‌کند . 
روح وملاك اسکانلندی - رابرت دونات - از 
افسون رومانتيك مشتر کی برخوردارند وامکانات 
کميك وغیر معمولی موقعیت » مورد بهره‌برداری 
کامل قرار می‌گیرد . صحنه‌های فرپاد وغوغا ‏ 
موقع ی که قطعات قصر درنیوپورك از کشتی پیاده 
شده و در يك کاروان باشکوه ومجلل و با بك 
اتومبیل‌خال ی که «برای روح رزروشده» رهسیار 
مقصد می‌شود » ولیمه خانهُ تازه درفلوریدا با 





صحنه‌ای ازروج به غرب میرود. 


سیاهپوستی که به شیوءٌ اسکانلندی‌ها » دامن‌مردانه 

پوشیده وبه اجرای آهنگ‌های اسکاتلندی با ریثم 

حاز ممغول است » فوی‌العاده واشکاری ۱۳۳ 

این فیلم با موفقیت قابل ملاحظه‌ای ازطرف ‏ 
روزنامه‌ها مر شد » اما درتاری 
سینما » تااندازه‌ای نست به‌ان» بی‌اعتنایی شده 

است . ژان ژرژ اوربول درنجزبه وتحلیل خود 
دربارةٌ این فیلم می‌نویسد : «کاریکانور رنه کلر 
ازرفتار وسلوك کلی مردم » بررسی‌دقیقیراآشکار 

کرد . دربرخی از اپیزودهای كميك که به‌اندازه 

کافیاحساس کنجکاوی‌را درشخص برمی‌انگی زد 

احساس نراژيك او اززندگی, به گونهٌ صریح‌تری 

ازفیلم‌های قبلی او » ظاهر می‌شود .» 





اعلان خبر 
۷5 1۳۱۳ ۳1۱۳۸1 


۷ - بربتانیا . محصول: «جك‌بیو کانن. 
پرودا کشن» و «رنه کلرپرودا کشن». کا رکردان: 
رثه کلر . سناریو : «جفر ی کر» و «رنه کلر» ۰ 
بر اساس نوول وسناربوی 66ذ۳ حه 1۷۲0۲6 2 
نوشتة عع8عنسم0 16 عنم . دیال و ک: جفری 


کر . دستیار کا رگردان: آلبرو الانتن. فیلمبردار: 








قیلیپ تانورا « دکور : لازار میرسون . موزيك : 
تتومك‌ین. بازبگران: جك‌بی و کانن (تدی‌فیشر )» 
" مورس شوالیه (فرانسوا ورریه) » جون‌نایت 
( گرب سکنوباك)» مارتا لابار (سونبا)» گرترود 
ماسگروو (هلنا) » شارل لوفو (مترجم) » گاری 
مارش(تهیه کننده) » والاس دا گلاس (دستیار 
مدیرصحنه) » فلیکس ابلمر (جرج‌بیکروی) » 
ودیگران . زمان نمایش : ۷۸ دقیقه . نخستین‌بار 
درلندن درماه مه ۱۵۲۸ به نمای شگذاشته شد . 

رنه کلر برای الکساندر کوردا روی چندین 
موضوع کار کرد » بی‌آن‌که حتی ازیکی ازاین 
موضوع‌ها رضایتی داشته باشد . اما بالاخره بنابه 
نعهدات قرارداه خود » مجبور به دوباره سازی 
يك فیلم فرانسوی شد که قبلا" به «جك بیو کانن» 
به عنوان این که بك نقش عالی وجالب برای او 
درداستان مزبور وجود دارد ». خاطر نشان کره 
تحص هر و فص کار کر دای ان را تست 
پس ازاینکه اقتباس انگلیسی این فیلم فرانسوی 
را به پایان رساند » يك نسخهٌ کاملا" تازه وشامل 
سکانس‌های جالب شده بود. اما همانطوری که 
خود رنه کلر درنمام مدت معتقد بود فیلم مزبور 
عاری ازيك کیفیت اساسی بود » هرچند که فیلم 
با موفقیثی نسبی مواجه شد » اما وی ه گر ازاین 
فیلم راضی نبود . 

بازیل رایت درمجلهٌ «سکانس» » دربررسی 
دقیق ی که ازاین فیلم به عمل آوره » چنین نوشت: 
«اين فیلم » بطور کلی يك اثرسر گرم کننده است» 
اما لحظات سر گرم کننده‌اش بطور نامحدودی » 
پراکنده است وبه خاطر بلاتصمیمی کار گردان ؛ 
درفاصله‌های بعیدی ازیکدیگر قرار دارد . اين 
فیلم » داستان دوجوان از گروه همسرابان‌تتاتری 
را با ز گو می‌کند که سعی دارند با جعل قتل یکی 
توسط دیگری» تبلیغی‌بکنند. متًسفانه » هیچ کس 
به‌ناپدیدشدنٌ يك خو اننده جوان گمنام وبی‌اهمیت» 
توجهی نمی کند وهنگامی که قاتل » طی‌بك صحنةٌ 
آواز ونیزی » به يك اعتراف دراماتيك اقدام 
می‌کند » مقتول اشتباهاً به‌جای يك‌انقلابی قلمداد 
شده ودرسیاه چالی دریکی از کشورهای بالکان » 
زندانی می‌شود . . . درپایان » ما باید ازچند لحظه 
جالب فرمایشی راضی باشیم که جك بیو کانن را 
دريكك بلوای خیابانی نشان می‌دهد که با سرعت 
پسیار کلاه عوض می‌کند وهمچنین به اعتراف 
نا گهانی موریس شوالیه دل‌خوش داریم . » 





۱ محله‌ای در پار ی 
۹ ۸۱۲9 بعسشلا] ۷ 107 


۰ ۱۵۳۵ - فرانسه . محصول : ۱0۳۱۵ 
پرودا کشن . تهیه کننده : رنه کلر و «مارسل 
هوباش» . کا رگردان : بی‌بر هارت . فیلمبر دار : 
امیل بی‌بر . موزيك : موریس ژوبر . زمان 
نمایش : ده دقیقه . 


«محله‌ای درپاریس» ۰ يك گرارش ساده . 
جامع‌وراضی کننده دربارهٌ«مونمارتر» وسا کنانش 
است ومعمو لا" درفهرست فیلم‌هایرنه کلر» منظور 
نمی‌شود زوا که وی آن راقار دردانی نکر ده 
است وفیلم » نشانی ازسبك ويرهٌ او ندارد . فیلم 
مزبور » تصویر واضح از يك جامهه در يك 
متروپولیس را نشان می‌دهد که ازشيشه بران» 
کوزه‌گرها . نقاب سازها ودپگر صنعتگرانی که 
درآن‌جا کار می‌کنند » تشکیل شده‌است وخیابان 
تن وباريك » نقاط معروف وآشناپی مثل 
« ساکره کور » » « لابوت » وآسیاب‌هایش » 
باقیمانده آثار خانهٌ «میمی‌پنسون» را دردل خود 
جای داده است . «محله‌ای درپارپس» » يك فیلم 
مستند جالب و دیدنی است . 


هوای باك 
۶ +۸11 


,- فر انسه . محصول:« کور نبگلیون- 
مولی‌نیه» . سناریو » کا رگردان : رنه کلر . 
دبالوگ : پی‌بر بوست و رنه کلر . دستیار 
کار ود دات روگ - دوبار . فیلمبردار : میشل 
کلبر . موزيك : موربس ژوبر . بازبگر ان : 
الینالابوردت (ابرون)» ژان کرمانتون (فرد). 
وهفده کودك آزشش تا سیزده سال . 

رنه کلر طبق معمول درپی انواع تازه برای 
موضو عفیلم‌هایش» موقعی که پسردو ازده سالهاش» 
ژان فرانسوا . را درمراجعت ازيك تعطیلی در 
« گاردولیون» ملاقات کرد » انديشه «هوای‌باك» 
بطور اتفاقی به مغزش خطور کرد . او درفکر این 
بودکه برای کود کان‌فقیرشهری که هر گزبه‌خارج 
ازشهر ونقاط خوشآب‌وهوا برای استنشاق هوای 
پالك نرفته‌اند , تصورش چگونه است ؟ برای ابن 
منظور» به بررسی وسیعی درمراکز مددکاری 
اجتماعی و محلات فقیرنشین » دارالتأدیب‌ها و 
اردو گاه‌های تعطیالات کودکان "اقدام کرد و با 
صدها کودك که قبل" ه رگ درهیج فیلم یا نمایشی 
ظاهر نشده بودند » مصاحبه کرد » زیراکه قرار 
بود این يك فیلم کاملا" واقعیت گرا باشد وبه شوه 
سنتی فیلم‌های مستند ساخته شود . رنه کلر به‌همین 





خاطر : سناریویی درباره يك اردو فاه تاستانی 
نوشت . قرار براین شد که صحنه‌ها درمحل‌واقعی؛ 
بوبژه درشهر نیس » فیلمبرداری شود . هانری 
شومت (برادر رنه کلر) و روبر برسون » دربین 
همکاران پرحرارت او ریات ا حط ۳ 
وجالب بودند . فیلمبرداری درژوئیه ۱۹۳۵ آغاز 
شد وپنج هفته بعد » موقعی که درحدود نیمی از 
فیلم » فیلمبرداری شده‌بود به خاطر بحران جنک 
متوقف شد واکثر اعضای واحد فیلمبرداری» 
برای اعزام به جبهه‌های جنگ احضار وسیچج 
شدند . چند هزار فیت‌فیلم که حتی به صورت 
«راف کات» هم تدوین نشد. تمام چیزی را 
3 می‌دهد که ازيك طرح خیلی موردنظر 
وعزیز برای رنه کلر » باقی مانده است . 


شعلة نیو ارلئان 
تون ۱ 0 ۲۳۵۵۵ ۲۲۲ 


۰ - امربکا . محصول : پونیورسال . 
تهیه کننده : جو پاستر نالك . کا رگردان: رنه کلر. 
سناریو : نرمن کر ازنا . فیلمبردار : رودلف ماته . 
مونتور : فرانك گروس . لباس : رنه هوبر . 
موزيك : فرانك اسکینر » چارلز پره‌وین . 
بازبگر ان : مارلن دیتریش ( کلر ) » بروسکابوت 
(رابرت) » رولاند بانگ (ژیرو » بانکدار) » 
میشااوثر (زولوتف)» لورا هوپ کروز (خاله). 
ترزا هاربس ( کلمنتاین) » باب اونز (ویلیام) » 
اندی دبواین» ادی کو تبلان (ملوان‌ها)» گیتاآ لیر 
انتونی مارلو (خواننده‌های اپرا) و دیگران . 
زمان نمایش : ۷۵ دقیقه . این فیلم نخستین‌بار 
در آوریل ۱۹4۱ در آمریکا به نما شگذاشته شد. 

دربهار ۰ ۱۹ رنه کلر قراردادی امضا کرد 
تا برای ساختن فیلمی برای‌کمپانی کلمبیا با 
«آر - ك- و رادبو» , به هالیوود برود . مقارن 
همین اخوال ,رطف ور اطادعات ۱۳۳۱۱۰ 
طرحی به او پيشنهاد شد تا همراه با «ژولین 
دووبویه» و «ژان لیوی استروس» تهیه کنندة 
فیلم » يك مرکز تولید فیلم فرانسوی درایالات 
مضدء امک؟ پد اند ابر 1 ۳ 
به جاپی نرسید . به هرحال » پس ازانعقاد پیمان 
منار که » رنه کلر با افراد خانواده‌اش ودوشخص 
فوق‌الذ کر رهسپار هالبوود شد ودرآن جا ء با 
استقبال باشکوهی روبرو شدند وپیشنهادهای 
متعددی به رنه کلر شد وبزودی به همکاری با 
«نرمن کرازنا» برای نگارش سناریوی « شعلهٌ 


۰۳ 


صحنه‌ای ازشعله نیواورلئان 


دوارلتان » آغازکره . محیط استودیوهای 
پونیورسال جاپی که او ازآزادی قابل‌ملاحظه‌ای 
برخوردار بود » همکاران وهمچنین محشورشدن 
با دوستان قدیمی خود بعنی رودلف ماته و رنه 
هوبر » فضابی کامالا" دلخواه برای رنه کلرربوجود 
آورد . هرچندکه این نخستین فیلم هالیوودی 
او درآمریکا با شکست تجاری همراه بود » لکن 
پنج سال بعد درفرانسه » موفقیت فراوانی کسب 
کرد و تماشا گران فرانسوی » نرسیم شخصیت 
واقعی وملی نیوارلئان پا «گوشه‌ای ازفرانسه» 
دردنیای نو را شدید تسین کر دند 
گرچه «شعله نیو ارلنان» از بهترین‌فیلم‌های 
فرانسوی رنه کلر» ملابم‌تر و کمتر شخصی است ؛ 
با این همه از وحدت ذوق وسبك خاص او بهرة 
فراوان دارد که او فیلم را به بهترین طرزی » 
قابل مقایسه با دیگر فیلم‌هایش می‌کند . داستان 
فیلم 6 درنیمه دوم قرن نوزدهم اتفاق می‌افتد واز 
پك زن ماجراجوی اروپایی سخن می‌گوید که 
خودرا به عنوان يك کنتس درجست‌وجوی يك 
پانکدار محترم قلمداد می‌کند . موقعی که گذشتة 
مظنون او کثف می‌شود » نقش بك دخترعموی 
شرپر ونافرمان را که وجود خارجی ندارد » بازی 
می‌کند تا به این ترتیب » شاپعات خجالتآوری 
که درمورد او برسرزبان‌هاست تخفیف دهد . این 
فیلم » بسیا رخوشدلانه وبطورساده‌ای » کنابهآمیز 
است وصحنه‌هاپی دريك تئاتر که مسایل قراردادی 
اپراپی واجتماع خانوادگی را به تسخرمی‌گیرد 
وهمچنین تظاهر به وابستگی خانوادگی را بطور 
ملایمی هجو می کند بادآ ور فیلم‌های «میلیون» 
و «دوخحالتی» است . مارلن دبتریش با دقت 
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و زپرکی قابل ملاحظه‌ای » نقش خودرا ابفا 
که مو قعیت وخیم وتا راتخت ۳۵ می‌شو د دست 
به اعمال غیرعادی می‌زند » نصنیف‌های دخترانه 
دربارٌ گل‌ها دربهار می‌خواند » عاشق يك ملوان 
خشن می‌شو که بطورساده‌ای درجامعه ان روز » 
موردنظر بوده‌است به‌یبهودگی جاء‌طابی‌های خود 
پی می‌برد . فرار او با ملوان » طی مراسم ازدواج 
خودش با يك بانکدار وشات نهایی ازبك کشتی 
که برروی آب‌های رودخانةٌ هیسی‌سی‌پی ذور 
می‌شود » پایان فرببندهٌ شاد و کناب آمیزی است. 





هميشه ويك روز 
۲ ۸۱۲۱ :1۲۱01۲:۷۲ 


۴ - امربکا . محصول : آر 2 تو 
رادبو . تهیه کننده‌ها وکا رگردان‌ها : رنه کلر » 
ادموند گو لدینگ » سدريك هاردويك » فر انك 
ثلوید » ویکتورساویل رابرت استیوسن» هربرت 
ویلکا کس . بیست‌وبك‌نویسنده درنگارش سناریو 


برای این فیلم » همکاری کردند وبازبگر ان ی که 


دراین فیلم » نقشی با دبال وک داشتند » هفتاد نفر 
بو‌دند . 



























این فیلم » ثر کیبی ازبخش‌های متعدد 
که توسط چندین کار گردان» تحت نظارت فرا| 
للوبد ساخته شده » جزو فهرست آثار سینمار 
رنه کلر منظور نمی‌شود . ازآن‌جا که کار کردانی 
بخشی ازاین فیلم » يث نعهد خیرخواهانه بود 
زیرا که درآ خرین لحظه از او درخواست شد 5 
جای آلفره هیچکاك را بگیرد و او هم موافقت 
کرد نا اپیزودی را که درآن » «آیدا لوپینو» , 
به نقش باث دختر خدمتکار » بطور عبنی سعی . 
دردیدن مراسم تاجگذاری ملکه ویکتوریا دارد » . 
کار گردانی کند . این تنها دفعه‌ای بود که رنه کلر, ۰ 
صحنه‌های فیلمی را بدون تشريك‌مساعی ودخالت ‏ 
مستقیم درنگارش داستان وسناریو » کار کردا 


آکروی ۶ 


من با بك ساحره ازدواج کردم 
۷۵۲ ۸ ۱۸1۲۲۲ 1 


۴ - امریکا . محصول : پارآموت . . 
تهی هکننده » کا رگردان : رنه کلر . سناریو : 
رابرت پایروش » مارگ کانللی . بر اساس وولی 
توشتةً « تورن اسمیت » و « نرمن متسون » . 
فیلمبر دار :. تدئنز لف . مونتور : ایدا وارن . 
لباس : ادیت‌هد . رهبر ار کستر : رویوب ۰ 
بازبگران : ورونیکا كيك (جنیفر) » فردربك . 
مارچ (والاس‌وولی) » سوزان هبوارد (استل ۱ 
مسترسون)» سیسیل کلاوی (دانیل) ءر ابرت‌بنچلی 
(دادلی‌وایت) » الیزابت پترسون(ما رگرت) > 
رابرت و ارويك (جی‌بی مسترسون) و دبگران ۰ 
زمان نماش : ۷ دقیقه . نخستین‌بار در سی‌ام 
اکتبر ۱۹4۳ درامریکا به نمای شگذاشته شد . 

شکست نجاری «شعله نیوارلئان» ‏ رنه ۳5 
را درموقعیت خطیری قرار داد . پس‌ازچند ماه 
بالاتکلیفی » درداستانی به اسم «ساحره پرشور» » 
نوشتة «تورن اسمبت» ۰ موضوعی ا ۳۹۳2۱ 
پرحادثه وهیجان کثف کرد ودرنتیجةٌ يك گفت و- 
گوی معمولی با پرستون استورجس ‏ توانست 
تماس‌هایی پا پارامونت برای ساختن‌فیلم » برفرار , 
کند . دراین داستان برای فیلم » مقامات استو ۳ 
وسیله‌ای ایده‌آل برای مشهور کردن يك ستاره 
تازه کار به اسم «ورونيکاليك» » تشخیص دادند. 
هرچند که رنه کلر شخصاً از محدودیت‌هابی که 
درخالال تدارك سنارپو ۰ به خاطر کنفرانس‌های 
پیشمارپیرامون داستان ودخالت مدیر ان‌استودبو» 







سازمانی و منابع فنی يك استودیوی بزرگی 
هالیوودی را با روش‌های بسیار دقیق‌کار خود . 
ساز گار دید . 

داستان «من با يك ساحره ازدواج کر دم» ۰ 
از ساحرهٌ زیبایی سخن می‌گوید که در زمان 
عصهاتنط ها راینان , افرادی بودند که در 
نیوانگلندآمرپکا سکنی گزیدند ووابسته‌به کلیسای 
انگلیس بودند . واین هم دوره‌ای طی قرون ۱۰ 
و ۱۷ است وپیروان این طرز عقیده , شکل‌های 
ساده‌تر پرستش و قوانین اخلاقی شدیدنر 
می‌خو استند. کر بسیاری به انهام جاد و گری ؛ 
سوزانده شدند) سوزانده شده واینك برای تلافی 
وانتفام‌جویی‌ازبازمانده خوش‌قبافة کیفردهند گان 
خود » نخست به عنوان يثك روح نامربی » سپس 
درفرم مادی يك ساحره . بهزمین‌مر اجعت می کند. 
برای مدت زمانی » ازموقعیت خود درجهان‌مادی 
جادو گران سوار برجارو و درعین حال سوار 


5 
۴ 













صحنه‌ای از « من با يك ساحره ازدواج کردم » 


پراتومبیل‌های زرق و برق‌داری می‌شود که 
می‌تواند به‌هنگام نز ديك‌شدن ممور کنترل‌سرعت» 
درهوا پروازکند ودراطراف برج‌های ساعت ؛ 
موقعی که می‌خواهد بداند چه ساعتی است » به 
پرواز درآید . اما » به خاطر جایزالخطابودن » 
ساحرةٌ زیبا نیز بطور کاملا" تصادفی » داروی 
عشقی را که برای طعمه‌اش درنظر گرفته شده بود» 
می‌نوشد ونظر به‌این که «عشق » نیرومندتر از 
جاد و گری است» » ماجرای او با يك ازدواج 
شاد » پایان می‌پذ‌برد . در ۱۹۵۳ , رنه کلر نوشت: 
پا فیلم » يك عنصر فانتاستيك 
ژمانی می‌تواند مناسب‌باشد که تأثیراتش‌هم محدود 


وغیرمادی ؛ خرف شادی و لذت امن همچون 
باشت ۰ اد یت ساحر ه ااعدر فدارت داشته باشه 
که بتواند دنیا ودشمنان خودرا نیست ونابود کند» 
نه داستانی‌وجود دارد ونه نمایشی .» در «من بايكث 
ساحره ازدواج کردم» . افسونگری ورونيكاليك 
اساسا طبیعی بنظر می‌رسد و ماشینالات جامعةٌ 
مدرن » به طرز پوچ و ابلهانه‌ای » ساختگی 
رس ای مر جيپ دص ات مر 
يكك سناریو که دران » فانتزی وواقعیت به نحو 
مرتب واستواری متعادل می‌شود . روژه روژان 
می‌نویسد : « من با يكك ساحره ازدواج کردم » 
ازحاط لطینه‌های کال ومع ارت و باق 
تداوم بصن سا ار و 
است وحوادت فانتزی که درتصاو یر تکامل پیدا 
می‌کند » به خالص‌ترین شیوءٌ فیلمسازی رنه کلر» 
یعنی شیوهٌ فیلم‌های سفر تخیلی و روح به غرب 
می‌رود » است . » 








فردا اتفاق افتاد 
۷ ۲۲۸۳۳۲:۲۲ 11 


۳ - امریبکا. محصول: آر نو لدیر سب رگر 
برای کمپانی بونابند آرتیستز . کا رگردان : 


با 


رنه کلر . سناربو : دادلی نیکولز » رنه کلر 
براساس داستان‌هایی از « لرد دانسینی » » 
«هیوودلاك» » «هاوارد اسنایدر» و ابده‌های 


«لوییس فاستر» . فیلمبردار : آرچی استات . 








کا رگردان فنی : بوجین شافتن . مونتور : فرد . 


پرسبر کر . لباش : رنه هویر . موزيك :راثرت ۱ 
استولز . بازیگران : ديك‌پاول(لاری‌استیونس)» 


لیندا دارئل (سیلویا)» جك ا و کی (سیگولینی) 


ات (مالرونی > باززس پلبس) ۲ جان ۱ 


گوردن) ودیگران . زمان تما :۸۵ ۳ 


نخستین‌بار در آمریکا درماه هی به‌نمایش ۱ 


کذ‌اشته شد . 

«فردا انفاق‌افتاد» . ب تقاط دوری ازدنیای 
رنه کلر تعلق داردکه او گاهگاه به آن برای 
دیدارهای دوباره‌ای سر می‌زند » 
مافوق طبیعی» شانس ومر ک چاره‌نایدیر ال 


دارد وبه فیلم‌هاپی مثل «زیپایی شیطانی» ۰ به 
نوولش که با عنوان «آدامز» نوشته وبا داستانی . 


آکه به اسم «ساهراده ان ۳ 
الهام می‌بخشد - همه اپنها ازفانتزی ساده وسب 


جایی که افسون . 


فد 


۳ من با بات ساحره ازدواج کردم « یا مد سِ 


طمنه‌آمیز «کلاه حسیری ایتلییی » و شم 


نبوارلثان » کاملا" متمایز است ۵ رنه کلر» تلر ۹۳ 


اشاره کرده اس ت که ازچهار فیلم آمریکایی او  »‏ 


هر چن د که «فردا اتفاق افتاد» از لحاظ تصوبری 4 


ازدوفیلم قبلی او » زرقوبرق کمتری دارد» لکن 
دراو اخر فیلم 6 سرعت وهیحان فراوانی کسب ۱ 


می‌کند و همین خصوصیت و دیگر ویژ گی‌های . 


استثنایی فیلم » آن‌را يك اثر کاملا" موثرمی‌سازد. 


حوادث داستان فیلم » در دهه اول فرن 


اخیر اتفاق می‌افتد ومربوط به خبرنگار جوانی . 


مرموز و روح مانند » نسخه‌هاپی ازروزنامهٌ فردا 
شب را دریافت می کند . دردو دفعه اول » به کمكث 
این پیرمرد» او می‌تواند اخبارشورانگیز ومهیجی 
پنوبسد و درشرطبندی درمسابقات اسب‌دوانی » 


پرنده شود . اما بارسوم » او درروزنامهٌ فرداشب» 


آگهی مرک خودش را می‌خواند . وازآن لحظه 
به بعد » اجتناب ازحضور درمحلی که مرگ او 
گرارش شده بود » می‌کند ونیروهای معصوم 
وبی‌خبر ازجربان » اورا قدم به قدم به سوی نقطهٌ 


موردنظر درموعد مقرر » یعنی زمان ومکانی که . 


حادثه مر گک او باید اتفاق‌بیفتد » به‌جلو می‌راند - 
تنها برای‌این که درپایان‌این کشش و کوشش کشف 
کند که گرارش‌های مطبوعات می‌تواند نادرست 
و کاذب باشد - و همین . دراماتيك‌ترین و 


پرهیجان‌ترین سکانسی ازتعقیب و گربز است که 


رنه کلر تا کنون خلق کرده است . ژالك بورژوا 
می‌نو بسد: « فردا اتفاق افتاد » » پیشرفت با حتی 
تقیه درصفحه ٩+‏ 


ه 





اعممزه 


نوشته : استو ارت کا مینسکی 
ترجمه : حسن زاهدی 





« قسمت دوم » 


بدار آوبخته (۱۵۹۲۶) 


] فیلم بعدی شما نیز برای تلویزیون وبراساس «اسب ارغوانی را بتاز» 
که در ۱۹4۷ بکا رگردانی رابرت موننگمری ساخته شده بود » تهیه شد . 

لأ ما این فیلم را بطرز جنون‌آمیزی ساختیم . «اسب ارغوانی را بتاز» 
ساده با معدودی هنرپیشه » و با هزینه کم دريك شه رکوچك مكزيك ساخته شد . 
پولی که کمپانی بونیورسال دراختیار من گذاشت کمتر ازآن بودکه صرف نسخه اولیه 
فیلم شده بود » با این تفاوت که من می‌بایست فیلم را در نیواورلان درزمان جشن‌های 
پیش ازایام « روزه » بسازم که طبعاً به پول وافراد بیشتری احتیاج داشت . معلوم 
نیست چرا نگذانتند من فقط فیلم مونتگمری را دوباره سازی کنم : 
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[] موضوع فیلم مربوط به خرافات است ومرد بدا رآوبخته درواقع اسم يت 
ورق در «تارو» است وبعلاوه فیلم (رابرت کالپ) سر و کارش با کولی‌های فالگیر 
ات 4 (مهی رم کنتن کمتکش کنند : 

راستش این جنبه ازفیلم برای من خالی ازتفریح نبود وازآنجاکه ما 
فیلم را درزمان جشن پیش ازدوران «مراسم عید» (625) 1۷1201) فیلمبرداری 
می‌کردم من سعی کردم لباس هنرپیشگان با ورق‌های تارو وعقاید خرافی هماهنگی 
داشته باشد ِ مثلاگ قاتل (جین ریموند) درلباس دلقك ظاهر می‌شود که نما بتده حماقت 
است واین شخصیت درفیلم آدم احمقی معرفی می‌شود . «ورا مایا ز » ی دیگر از 


۱9۳۳۳ 







شخصیت‌های بدطینت فیلم لباس مخصوص بالرین‌ها » برنگ سیاه بتن دارد ودختر 
کولی (برندا اسکات) درلباس سفید دخترانه ظاهر می‌شود . ولی «رابرت کالپ» » 
مرد بدارآ وبخته » لباس گاوچران‌ها را پوشیده بودکه لباس را خودش انتخاب کرد 
و ربطی به ایده تارو نداشت . من از «کالپ» خوشم می‌آید وفکر می‌کنم آ کنور 
ونویسنده با استعدادی است ولی اداره او فقط ازيك کار گردان با تفوذ برمی‌آید . 


] بچه علت در آخر فیلم تمام پیشگوئی‌ها غلط از آب درمی‌آید ٩‏ 

ل] دخترکولی اشتباه می‌کرد . درسراس فیلم کولی‌ها خبر ازحوادث بد 
می‌دهند » با نشانه‌های بدیمنی » فال ورق تارو وغیره روبرو هستیم - ولی درآخر 
هیچ چیز انفاق نمی‌افند . من به ورق تارو با خرافات مشابه آن اعتقاد ندارم و بعقیده 
من اگرگاهی پیشگوئی‌ها شکل حقیقت بخود می‌گیرد . باید آن را به حساب تصادف 
گذاشت . در «بدارآویخته» من داشتان را تا مراحل نهائی پابپای پیشگوئی‌ها پیش 
پردم وفقط درآخر است که می‌بينيم چیزهائی که دختر می‌گفته » احمقانه است . کم 
نیستند دخترانی که به اینگونه افکار خرافی واحمقانه معتقد هستند . 


ببگانه فراری (۱5۷) 


۳ پس‌از «بدار آو بخته» به ف و کس قرن‌بیستم رفتید که ۳۵ اییزود «افسانه 
جسی چیمز» را بسازید ویس ازآن دوباره به «یونیورسال» بر کشتید و «بیکانه 
فراری» را با شر کت «هنری فوندا» کا رگردان ی کردید . 

[] بله , ضمناً پیگانه فراری یکی دیگر ازفیلم‌هائی است که برای تلوبزیون 
ویراساس داستان «رجینالدرز» ساخته شد . دراین فیلم من با يك مشکل عمده روبرو 
بودم وآنهم «مایکل پارکز» بود . او خودش را خیلی جدی می‌گرفت ‏ بطور 
نامفهومی حرف می‌زد وبعلاوه سبیل پرپشتی هم گذاشته بودکه فهمیدن حرفهایش را 
مشکل‌تر می کرد . استودپو به این موضوع زباد اهمیت نمی‌داد . بادثا کری فیلمبردار 
فیلم ومن مجبور بوديم دوربین را درسطح پائینی نگهداريم وبدنبال او اینطرف 
وآنطرف برویم چون او علاوه برزیرلبی حرفزدن سرش را هم پائین می‌گرفت 
وهیچوقت سرش را بلند نمی کرد . 


[] فوند) چطور ؟ 

ل] درست درنقطه مقابل او . هنری فوندا هنرمند بی‌ادعا و کار کشته‌ای 
است . حتی وقتیکه خارج از زاوبه دید دوربین برای‌کسی که نمای درشت از او 
گرفته می‌شود » مطالبی را بیان می‌کند » بهترین بازیش را ارائه می‌دهد . 


[] مشکلات دیگری هم داشتید ؟ 

ل] مشکلات جزئی . ما دريك دره بفاصله زباد از استودیو فیلمبرداری 
" می‌کردیم . قطاری که باید درفیلم ازآن استفاده می‌کردیم ازاموال بسیار با ارزش 
" استودیو پونیورسال بود و استودبو ازترس آنکه درهوای بارانی به‌آن آسیب برس 
خیلی دیر آن را برای ما فرستاد ودرنتیجه قسمتی ازوقت فیلمبرداری ما که فقط ۱۸ 
روز بود بهدر رفت . شهری‌که ما درآن فیلمبرداری می‌کردیم برای یکی دیگر از 
فیلم‌های فوندا «درود به اوقات سخت» به کار گردانی «برث کندی» ساخنه شده بود 
و «کندی» برای پایان فیلمش مجبور شده بود شهررا |تش بزند . ما می‌بایستی حالت 
دود گرفته شهررا بنحوی به داستان ربط بدهیم . «دین ربسز» نویسنده سناربو توانست 
با استفاده ازوضع دودگرفته شهر حالت تهدیدآمیز اپتدای فیلم را بزبانی کاملا 
تصوبری و زنده تجسم بدهد . 
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مادیگان (۱۵۸) 


ل] می‌دانم که « مادیگان » یکی ازفیلم‌های مورد علاقه شماست وهمچنین 
می‌دانم که «فر انگ "رزنب رک» تهیه کننده آن درفیلمبرداری مشکلات زیادی برای 
شما ایجاد کرد ۰ ۲ 

ل] يك مشکل این بود که مجبورمان‌کرد فیلمبرداری را با آخرین صحنه 
فیلم جائّی که «انیگر استیونس» بخاطر اینکه شوهرش کشته شده سر «فوندا» فریاد 
می‌کشد وبه‌او بدوبیراه می‌گوید » شروع‌کنيم . من و «اینگر» رابطه کاری خوبی 


از 
داشتیم وهردو می‌دانستيم که اجرای این صحنه تاأثرانگیز در اولین روز کار بسیار / 
سخت خواهد بود . به «اینگر» گفتم «اين برنامه فیلمبرداری نتیجه فکر درخشان 
تهیه کننده ماست . ه رکاری می‌توانی بکن . هنگام بازی این صحنه بخودت بقبولان 
که داری با تهیه کننده حرف می‌زنی نه با فوندا» . او این‌کار راکرد وصحنه بسیار 
حفت ت 9 


[] استفاده ازنمای ساختما نهای‌نیوبو رگ برزمینه آسمان شب بر ای‌نوشته‌های 
فیلم فکر کی بود؟ 

[] نهیه کننده 6 نظر من این بو د که نوشته‌ها روی «ریچارد و یدمارك» 
و «هاری‌گوآردینو» وقتیکه ازخیابان عبور می‌کنند وازپله‌ها بالا می‌روند» ظاهر ‏ 
شود . اگر نظر من اجرا می‌شد نوشته‌ها درست وقتی که «ریچارد وبدمارك» با لگد 
در را باز می‌ کند » تمام می‌شد . 


ل] آیا درباره هیچ چیز با تهیه کننده توافق داشتید ؟ 
ل] بله » عنوان اولیه فیلم که « جمعه » شنبه ویکشنبه » بود ولی استودیو 


م رت يك هفت تیر کش (۱۵۸) 


[] کا رگردانی‌فیلم «م رگ يك هفت‌تیر کش» باشر کت «ربچارد ویدمارك» 
به «آلن اسمیتی» نسبت داده شد » ولی درواقع قسمتهای زیادی ازفیلم توسط شما 
کا رگردانی شد . 

۳ «ویدماركك» ازمن خواهش کرده بود فیلغ بعدیش پس ازمادیگان را 
کار گردانی کنم. عنوان‌اولیه این‌فیلم «وصله» بود که بعدا به «مرگی يك‌هفت‌تی رکش » 
تغیبربافت . من در گیرکارهای دیگری‌بودم وبه «وبدمارك» پیشنهاد کردم کار گردانی 
فیلم را بعهده «باب تاتن» که تعدادی ازبرنامه‌های جسی‌جیمز را برای من ساخته 
بود وقسمت‌های جالبی از «دود باروت» و «بونانزا» را هم کار گردانی کرده بود » 
بگذارد . بعد از ۲۵ روز فیلمبرداری «ویدمارك» به من تلفن کرد و گفت که نمی‌تواند 
فیل را با «تاتن» تمام‌کند.من برخلاف میم قبول کردم فیل را تمام کت مر ۳ 
که بین «ناتن» و «وبدمارك» گذشت پی‌اطلاعم ولی می‌دانم که «وبدمارك» اخلاق 
تندی دارد . بنابراین وقتی کار فیلمبرداری را بدست گرفتم وشروع به تعوبض بعضی 
قسمتها کردم انتظار داشتم با مخالفت روبرو شوم - ولی اینطور نشد - «نافن» قسمت 
اول فیلم را کار گردانی کرد ومن قسمت دوم را . ولی من درتهیه دکور » گریم ‏ 
پا انتخاب هنرپیشه دستی نداشتم ودرنوشتن سناربو نیز با نوبسنده همکاری نکرده 
بودم . بنابراین وقتی پيشنهاد کردند اسم من‌بعنوان کار گردان ذکرشود » قبول‌نکردم . 
وظیفه يك کار گردان خیلی بیشتر ازدستور شروع وقطع فیلمبرداری را دادن است . 





بلو فک وگان (۱۵۵) 


1 د رکیری‌تان در اولین فیلم یک با شر کت «کلینت استوود» ساختید » 
بچه نحو پیش آمد ؟ 

لا وقتی‌کارگردانی اين فیلم را بدست‌گرفتم » با برنامه تولید بسیار 
آشفته‌ای روبرو بودم . تا آن زمان درسناریو پنج بار تجدیدنظر شده ويك کار گردان 
عوض شده بود . گاهی فعر می‌اکن علت اینکه من با «کلینت ایستوود» اشنا شدم 
و کارگردانی اين فیلم را بعهده گرفتم این بودکه اسم من تقریباً ترکیبی از اسم 
«لکس سگال» کسی که درابتدا کار گردانی فیلم بعهده‌اش گذاشته شده بود واسم 
«دان تیلور» کسی که قرار بود جای‌کار گردان اولی را.بگیرد » بود . 


۷ 


[] ازقرار معلوم تهیه سناربوئ ی که مطابق سلیقه شما ‏ وکلینت باش » برای 
شما خالی از دردسر نبود ؟ 

بله » وتا سناریو آماده شود وما فیلمیرداری را شروع کني ماه نوامبر 
فرارسید . فیلمبرداری صحنه‌های نیویورك به ماه دسامبر کشید » حال آنکه درسناربو 
زمان وقوع داستان تابستان بود . خوشبختانه هوا طی روزهای فیلمبرداری خیلی 
مساعد بود ودرست يك روز بعد از اتمام کار فیلمبرداری درنیویورك برف بارید . 
" دردشت موها و دوروز پس‌ازشروع فیلمبرداری برف بارید وما ناچار شدیم کارمان 
را يك هفته متوقف‌کنيم تا برف‌ها آب شود . بیچاره سرخپوستی که دراین صحنه‌ها 
با پك شلوا رکوتاه ظاهر می‌شود.» ازسرمای شدید بدنش کرخت می‌شد وما می‌باپستی 
مرتباً فیلمبرداری را متوقف کنیم که او بتواند خودش را گرم کند 


ل] کا رگردان با «کلینت ایستوود» چطور بود ؟ 

ل] کلینت اطلاعات جالبی درباره فیلمسازی واستفاده ازدوربین دارد ولی 
من متوجه شدم که او خودش را بعنوان آ کتوری‌که پتواند ازعهده ایفای نقش‌هاي 
متنوعی برآید . دست کم می گیره . 


ل] بین «بلو فک وگان» و «مادیگان» تشابه مخصوصی هست ؛ «مادیگان» 
و «ک وگان» هردو زندانی وهفت تیرشان را ازدست می‌دهند وبیشتر فیلم اختصاص 
بیدا می کند به کوشش آنها برای جبران اشتباهشان . 

» وال پات تفاوت "مهم هست . «کو گان» دستور صریح داره که تا 
آاماده شدن مدارگ لازم ازانجام هراقدام کی و زندانی خودداری کند . بااینحال 
او دست به کارهائی می‌زند که مجاز نیست انجام دهد . درمقابل «مادیگان» اشتباه 
ساده‌ای مرتکب می‌شود؛ او وقتی «بنیش» ازدستشرا سکف رن اطلاع "ندارد که باتهام 


جنایت تحت تعقیب است . 


۳ آیا چیزی هست که می‌خواستید درفیلم باش وبخاطر «کلینت» از آن 
صرفنظر کردید ؟ 

ل] بله . چیزهای زیادی هست که می‌خواستم انجام دهم و او به‌آسانی مرا 
ازانجام آنها منصرف کرد . وقتی «کلینت» به خیابان بیست‌وسوم می‌رسد با «سوزان 
کلارك» آشنا می‌شود وخیلی راحت با او قرار ملاقات می‌گذارد . من فکر می‌کردم 
که ابن صحنه خیلی هالیوودی است ؛ خیلی سریع اتفاق می‌افتد . من می‌خواستم 
بك گروه بچه را درخیابان مشغول بازی با هفت‌تیر نثان دهم . فکر می‌کنم منظره 
تیا ندازی بچه‌ها درحالیکه پلیس از کنارآ نها می گذرد خیلی‌جالب می‌شد . می‌خواستم 
«کلینت» ودختر را نشان دهم که درحال مشاجره از اداره پلیس بیرون می‌آیند . 
« گنت » متوجه می‌شود که بچه‌ها هفت‌تیرهایشان را بطرف او نشانه رفته‌اند» تظاهر 
به وحشت می‌کند و با عجله دختر را بداخل يك تاکسی می‌کشاند . تصور می‌کردم 
صحنه جالبی خو اهد شد ولی « کلینت» عقیده داشت که خیلی بچه گانه است . شاید هم 
حق با او بود . 


ل] آیا پرداخت تصویر ضقهرمانی «کلینت» در«بلوف ک وگان» مشکل‌بود؟ 

لأ نه » کار کردن با «کلینت» درنقش بك ضدقهرمان نه چندان خوشنام 
ار ان است . می‌شود دستش انداخت . او اشتباه زیاد می کند ورفتارش گاهی 
حاکی ازسلیقه‌های غیرعادی است . بطور کلی نمی‌توان اورا سردار سفیدپوشی مجسم 
دای را رهائی می‌بخشد » او خود اغواگر دخترانت !: 





دوقاطر بر ای خواهر سار (۱5۷۰) 


ل] در « دوقاطر برای خواهر سارا » زن خودفروشی داری د که درلباس 
راهبه ظاهر می‌شود ودست به کارهائی غیر مذهبی م زند . آیا مردم نسبت به این 




























موضوع اعتراض نکردند ؟ 

1 راسنش به‌آن اندازه که انتظار داشتیم به اسکال برنخوردیم . ۳ 
حیرت «شرلی» را برانگیخت ونا حدی ورالکت سر گرم کننده ه بود » اینست که 
خودفروش به نیروی مرموزی درصلیب عقیده پیدا می‌کند » مخصوصاً با نوم 
به صحنه‌ای که نورا فتاب منعکس شٌده ازصلیب قدرت دید را ازسر خ‌پوست‌ها 
می‌کند . من فکر می‌کنم او سرانجام به نوعی ایمان دست می‌یابد . 


[] فیلم تماما درمكزيك وتوسط «گابربل فیگه روآ» فیلمبردار آثار 
«لوثی بونوئل» فیلمبرداری شد ؟ 

[] درست است و «فیگه روآ» حقیقناً کار ارزنده‌ای انجام داد . منتها يكک 
قسمت ازفیلم که من ازآن خیلی راضی هستم نه توسط «فیگه روآ» فیلمبرداری شد. 
ونه من . بلکه توسط كمك کار گردانم «جو کاوالیه» فیلمبرداری گردید ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 
يك گروه به بیابان رفت که نماهای ابتدائی برای نوشته‌های فیلم را فیلمبرداری کنا ۲ 
من برایش توضیح داده بودم که چه می‌خواهم » نماهائی با حیوانات وحشی در ۳ 
صحنه و «کلینت» درزمینه . فیلمبرداری اين صحنه‌ها دوهفته طول کشید ولی حاصل 
کارش ارزش این اتلاف وقت را داشت . این نماها درمعرفی قهرمان ما بعنوان يك 
انسان خشن ووحثی بسیار موثر بودند وبکی ازبهترین صحنه‌حای ابتدائی فیلم است. 
که تا کنون دیده‌ام . 


[] صحنه جنگ نهائی درقرارگاه نظامی شباهت زیادی‌به کارهای مونتژیتان 
د رکمیانی بر ادران وارثر دارد . 

ل] این تصادفی نبود . من برای این سکانس ۷۰ وضعیت مختلف دوربین 
طرح‌ریزی کردم که ازتمام آنها ۱۲۰ نما درفیلم گنجانده شد » بطوربکه هیچ نما بیش 
از ه ثانیه روی پرده باقی نمی‌ماند . ترتیبی داده بودم که هرنما زاوبه‌ای درجهت 
مخالف نمای قبلی داشته باشد . من برای این سکانس زحمت زیادی کشیدم زیرا در 
داستان چیزی که آن را موجه سازد وجود نداشت ومن می‌خواستم این سکانس بخودی 
خود هیجان کافی داشته باشد . 


[] آیا درساختن این فیلم با تهیه کننده برخوردهائی هم داشتید ؟ 

[] رابطه من با «مارتی راکین» تهیه‌کننده این فیلم نمونه‌کاملی ازعدم 
توافق وعدم همکاری بین کار گردان وتهیه کننذه بود - ٩0‏ درصد ازوقت دراین فیل . 
ودرخیلی فیلم‌های دیگر صرف مجاب کردن و گولزدن تهیه کننده وحتی صرف نش 
بازی‌کردن برای او می‌شد . «مارتی راکین» ومن با هم توافق نداشتیم ومن وقتی 
موفق می‌شدم پس ازمدتی جروبحث نظرم را "به او بقبولانم » او با ناراحتی می که 
من دراین مبارزه شکست خوردم ولی پیروزی نهائی ازآن من خواهد بود» . دراین 
فیلم او سرانجام پیروز شد وتوانست مونتاژ نهائی را خودش انجام دهد . منتها او , 
پیروزی بسیار ناچیز بو . اگر هنگام فیلمبرداری طول زمانی هرنما همانقدر باثا 
که درنسخه نهاگی بکار خواهد رفت وا گر نماها بهمان ترتیب که با ز گ و کننده داستان 
باشند فیلمبرداری وقطع شوند» وبعلاوه مونتاژ اولیه نیز انجام شده باشد » براک 
تهیه کننده امکان زیادی برای دست بردن درفیلم باقی نمی‌ما ند مگرانکه دستور دهد 
صحنه‌های بیشتری فیلم‌برداری شود . 


فرب خورده (۷۵۷۱) . , 


[] شا «فریب خورده» (درتهران : بیگانه‌ا ی که دوستش داریم) را لا 
مقاسه با فیلم‌های دیگرتان چگونه ارزیابی میکنید ؟ 
[] بهترین فیلمی‌است که تا کنون ساخته‌ام وشاید درآآبنده چیزی قابلمقاه 
پا آن بسازم . 


] انگیزه شما برای ساختن این فیلم چه بود ؟ : 

< ل] می‌خواستم فیلمی نه برای زنان بلکه دربره آنها بسازم . زن‌ها قادر 
به هر کاری هستند : دزدی » دروغ وحتی آدمکشی . پشت این چهره‌های معصوم چنان 
برارتی تفه اس که نظیر آن را تنهادريك عضو مایا می‌توان یافت . هردخترجوان 
ودرظاهر بی‌آزار هم می‌تواند آدم بکشد . 





[] فضای فیلم ا زگریز نابذیری شومی آ کنده است . 

نا فیلم از اولین نما ازوحدت دقیقاً طرح شده‌ای برخوردار است . با 
سفید وسیاه شروع می‌شود و با سفید وسیاه به پایان می‌رسد ؛ با « کلینت» وقارچ‌ها 
شروع می‌شود و با همان‌ها هم خاتمه می‌بابد ؛ در اول فیلم «کلینت» را تقریبً مرده 
می‌پابيم ودرآخر نیز او مرده است . فیلم عامداً متوجه بخود ومحاط درخود است . 


1] فیلم ازنظر تصویری غنی است ودرآن » همچنانکه دربیشتر فیلمهایتان » 
گفتگو درحداقل است . 

ل] من دربیشتر فيلمهايم سعی می‌کنم گفتگو را به حداقل برسانم زیزا 
ترجیح می‌دهم منظورم را با تصوبر بیان‌کنم تا با کلمه . البته گاهی این روش عملی 
نیست واين فکر برایم پیش می‌آید که آنچه را که می‌خواهم بگویم جز با کلمه نمی‌توان 
به تماشاچی تفهیم کرد . 




















هاری کثیف (۱۹۱/۱) 


ل] «هاری کثیف» کاملا" متفاوت با «فریب خورده» است . ۱ 

ل] «هاری‌کثیف» ازان نوع فیلم‌هائی است که برای ساختن آنها شهرت 
پافته‌ام . این فیلم تابلوئی ۲ کنده ازخشونت است بدون آنکه ظرافت زیادی درآن 
در لگ باشد . داستان اسان بسیار ساده ودرباره پلیس سانتر ان و ومبارژه آنها با 
مردی است که شهر از او دروحشت بسرمی برد و درعمل کار گردانی این داستان 
و 


| «هار ی کثیف» کم و بیش همه وحشت وهراس زندگی شهری را منعکس 
می‌سازد و کابوسی است که دروجود آدمکش - نمون ه کامل آدمکش‌های دیوانه‌ای که 
درفیلم‌هاینان خلق کرده‌اید - خلاصه می‌شود . آندی رابینسون در «هاری کثیف» 
دبوانه‌ای است فاقد قدرت تعقل » بدون نام وگذشته ب 

ل[] بله , هدف من این بودکه اغمال آدمکش را با توجه به گذشته او توجیه 
تکنم » بلکه اورا همانطور که بود » بصورت آدمکش فیلم معرفی کنم . اینکه او بچه 
علت بصورت يك آدمکش درآمد (مثلا" باین علت که پدرومادرش در کودکی او ازهم 
جدا شدند یا چیزهائی شبیه به‌آن) برایم مهم نبود . وازطرف دیگر با توجه به نوع 
فیلمی که دردست داشتم نشریح گذشته او چیزی جز سکانس‌های اضافی وخسته کننده 
برفیلم نمی‌افزود . بعلاوه من سعی کردم آدمکش را بصورت يك آدم عادی ونه با ظاهر 
وقیافه وحثیانه معرفی‌کنم . بعقیده من هرکسی يك آدمکش بالقوه است ودر 
فرصت‌هائی می‌تواند آدم بکشد . تصمیم من این بودکه به نشانه‌های‌کوچکی شاید 
هیچوقت متوجه نشوید » اکتفا کنم ۰ مثلا" او چکمه‌های سیاه با بندهای سفید که تا 
پالا نظامی‌وار بسته شده است بپا دارد . پیوسته اورا نشان می‌دهم که چکمه‌هایش را 
با لبه شلوارش پاك می‌کند .. شاید این دیوانه یکی ازکسانی است‌که از ویتنام 
6 کشته‌اند » واعمال او نتیجه تجربیات او درجنگ است . کار دیگری هم کردم - 
تا عم کی سول رطف هن ناشن وتان مود اشفاد فا گر * 
يك سکك بسیار بزرگ که با يك علامت صلح روی آن حك شده بود پیدا کردم وبه 


مم 
آدمکشی دادم که روی‌کمربندش ببنده . من دقیقاً نمی‌توانم بگویم اين «سکث» با آن / 
علامت صلح روی کمربند يك آدمکش چه مفهومی می‌تواند داشته باشد» ولی فکر 
می کنم #اقل رین احساس را دربیننده بوجود می| ورد که اسان هرقدر هم شرور 
باشد » هیچوقت با نگاه کردن درآینه به حقیقت وجود خویش پی نمی‌برد . 


1 در «هاری کثیف» گفتگو سیا رکم است . 

ل] «هاری‌کثیف» در درجه اول يك فیلم آ کسیون‌دار است ودر درجه دوم 
من احساس کردم که فیلم به توضیح بسیار کمی احتیاج داشته باشد . همه چیز جلوی 
چشم ما اتفاق. می‌افتد . وارد شهری می‌شویم که پلیس نبتاً خوب ازآن مواظبت 


آنجائیکه من درفیلم‌هايم دوست دارم تبه‌کاران ازپیروان قانون زرنگ‌تر باشند , 
کار پیدا کردن این قاتل چندان آسان نیست . قاتل کاملا" تنها وبی‌اندازه - حتی 
بنحو مرموزی - باهوش است . هیچوقت دقیقاً نمی‌بینید او چگونه به مکانی وارد 
با ازان خارج می‌شود . من این اطلاعات را ازتماشاچی پنهان می کس ناانجا که قاتل 
ازنظر‌هوش هرچند که نه ازنظر نیروی بدنی يك ,زبرمر پنظر می‌رسد .. 


ل] درطرف دیگر» طرف قانون » هم کارآگاه » هار ی کثیف ( کلینت 
ایستوود) يك زپرمرد است . کلینت در «بلو فک وگان» محافظه کار بود » ولی د 
هاری کثیف کامالا" ارتجاعی است . 

لا هاری‌کثیف آدمی معصب »رنجیده » خنن وی رنه 5۳۱۱ 
او از کسی که قانون‌شکنی کند » خوشش نمی‌آید وضمناً نحوه اجرای قانون را نیز 
نمی‌پسندد . او روش جدید اجرای قانون با رعایت حال وحقوق جنایتکار را غیرعملی 
می‌داند . البته منظورم این نیست که من با او موافق حستم . او معتقد است وقتی کسی 
مرتکب جنایت شد باید دستگیرش کرد » لازم نیست با او بازی‌کنیم با سعی کنیم حقوق 
فردیش لگدمال نشود , 


[] شما معمولا" با مونتور فیلم‌هایتان همکاری نزديك داربد » ولی مونتاژ 
فیلم را مدثی پس‌ازخاتمه فیلمبرداری کاهی پا گنت یت ۰۰ ۳ 
اطلاع دارم که درمورد «هاری کثیف» چنین بود . 

ل] بعد ازخاتمه فیلمبرداری يك فیلم من مدتی خودم را ازآن دور نگه 
می‌دارم . بیاد داشته باشید که من تاآن لحظه در گیری نزدیکی با تمام مراحل تولید 
آن داشته‌ام : نوشتن سنارپو » انتخاب هنرپیشه » پیداکردن محل مناسب برای 
فیلمبرداری » انتخاب لباس » ساختن دکور وغیره که کارهای طاقت‌فرسائی هستند . 
پس ازاین همه کار من واقعاً به يك استراحت احتیاج دارم . بعد وقتی اولین نسخه ‏ 
سرهم شده فیلم را نگاه می‌کنم » میل ندارم کسی درباره آن با من حرف بزند . دراین 
مرحله من به فیلم ازبك نقطه‌نظر کلی وبعنوان يك اث رکامل نگاه می‌کنم ومثلا" احساس 
می‌کنم خیلی کنند با خیلی سربع است » اینکه خوب ازآب درآمده » وبا بعضی قسمتها 
باید دستکاری شود . غالبا دراین مرحله ازخودم بخاطر قبول بعضی. ازصحنه‌ها بشدت 
بدم می‌آآید . دراین لحظه دیگر هیچ چیز درفیلم برای من مقدس نیست وهرچیز را 
که نپسندم بیرون میآورم . من نمی‌توانم اینگونه تصميم‌ها را بعهده مونتور بگذارم . 


ل[] شما ازيك آ کنور سیاهپوست برای نف شکسی که آدمکش فیلم را کنك 
می‌ز ند » استفاده کردید . 

ل] این يك انتخاب نیشدار بود . اینکه يكآدمکش مربض ازيك سیاهپوست 
بخواهد کتکش بزند وسیاهپوست کارش را خیلی حرفه‌ای وبدون بروز هیچگونه 
اجساشی انجام دهد ببازی گر فتن منطق اجتماعی متداول است ‏ ۱ ۱ ۱۳۳ 
ضد سیاهپوستی نشان می‌دهد ونه سیاهپوست احساسات ضد سفیدپوستی . فقط وقتی 
آدعکنرا احناش مي‌کند باندازه کافی‌کتاف نخورده برای"تحریاک اه ۱۱۳ 
پك سیاه بی‌پدر مادرمی‌خواند . 


آ] یکی دونکته درفیلم هست که فکرم یکنم با عقیده‌ای که شنیده‌ام چندبار 
ابراز داشتید » مطابقت دارذ . منظورم این عقیده است که اشاره به خشونت بیش از 
صحنه واقعی خشن موثر" است . 

لأ این یکی ازحیله‌های مخصوص بخود من است . درفیلم‌های من خشونت 
بیشتر نهفته وقریبالوقوع است و کمتربصورت صحنه‌های براز کت نیسای ۳ 
ودرنتیجه وقتی به تماشای فیلم‌های من می‌نشینید » خشونت فیلم را بي بع زا تک 
واقعاً هست » حس می‌کنید . دريك مرحله ازفیلم اپن خشونت نهفته رت 
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سکانسی است که هم|اکنون درباره‌اش صحبت کردیم . درسناریو این سکانس بدین‌ترتیب 
تنظیم شده بود که بعد ازهرضربه که سیاهپوست به صورت آدمکش وارد می‌آورد» 
نمای درشتی ازصورت آدمکش نشان داده شود . اینکار مستازم این بودکه بعد از 
هرنما صورت آدمکش گریم شود . ولی من این سکانس را طوری فیلمبرداری‌کردیم 
که شما صورت آدمکش را فقط قبل از کتك خوردن وبعد هم پکبار پس از تمام شدن 
کتك کاری می‌بینید . باین ترتیب ما صورت اورا فقط برای يك نما گریم کردیم . 
درنماهائی که ضربات مشت برصورت اک وارد می‌شود تماشاچی تنیجه 
کی ار صورت ادمکشی ببینید , من فکر هی کنم تاثیر این صحنه خیلی بیشتر از 
صحنه‌هائی است که درآن هرگونه خشونت بیدلیل وبی‌ربط به داستان باکمال وضوح 
نشان داده می‌شود . 





ل] با توجه به اینکه چیزی از گذشته «هاری» نشان داده نمی‌شود » فکر 
نم ی کنید که انگیزه اعمال او برای تماشاچی مشکولگ باشد ؟ 
ل] فکر می‌کنم هیجان فیلم به تماشاچی فرصت اینکه چنین سئوالی را بکند 
نخواهد داد ۰ شایدکار گردان دیگری اصرار می‌ورزید بداند او از کجا آمده با 
خاش جست . نمی‌خواهم بکويم این کار اشتباه است ولی می‌توانم بکوم 
قدیمی است . امروزهه فقط باید سعی فرد انچه راکه افناق می‌افتد 
نان ونان 


] پایان «هار ی کثیف» شکل جدیدی ازپایان بیشتر فیل‌های وسترن:است 
است که ننیجه کار بستگی به این دار دکه قهرما نگلوله دیگری درهفت تیرش دارد 
وبا اينکه بلوف می‌ز ند ؟ 

ل] بله » ولی ما برای این پایان دقيقاً ۷ ۶ تاد داشته 
باشید درابتدای فیلم وقتی سارق سیاهپوست بشدت زخمی شده است «هاری» به او 
نزدبكك می‌شوت ووقتیکه مرد سیاهپوست دستش را بطرف هفت‌تیرش دراز می‌کند ‏ 
«هاری» به او می‌گویدکه بختش را آزمایش‌کند زپراکه ممکن است اوگلوله در 
طبانچه نداشته باشد . سارق ازاینکار منصرف می‌شود ولی به «هاری» می‌گوید 
می‌خواهد مطمتّن شود که او گلوله‌ای درطپانچه داشته است پا نه . «هاری» لوله 
طبانچه را بطرف او می‌گیرد وماشه را می‌کشد . طبانچه خالی است . 

«استوود» عين هم گفتگو را دزپایان فیل نیزدارد . متتها با این تفاوت 
که «هاری» با سیاهپوست بدون نفرت حرف می‌زند ولی وقتی همان جمله را به 
آدمکش می گوید » انباشته ازنفرت است . البته «هاری» راد ودرهرمورد 
می‌داند درطیانچه گلوله داره با نه . 


ل] در ابتدا خیال داشنید نقش آدمکش در «هار ی کثیف» را به « ادی 
مورفی » بدهید ۷ 


بله » من دنبال يك آدمکش می گشتم وچه کسی بهتر ازاین قهرمان جنگ 


که بیش‌از ۲۵۰ نفر را کشته بود . فکرمی کردم کار جالبی باشد . او تاآآنوقت هیچوقت 
واقعاً نقش بك آدمکش را بازی نکرده بوه . علت اینکه این نقش به او واگذار نشد 
ایست که استودیو فکر می‌کرد , او آ کتور زیاد خوبی نیست . حال آنکه بعقیده من 
او اپدا احتیاج نداشت نقثی بازی‌کند . شاید اين آسانترین نقش دوران هنرپیشگی 
از یش : 


0 تمام 





























ساکنان شهرهای صنعتی وروستانشینان . اکثربت 
تماشا گران فیلمهای سینمای تر که را طبقه 
روستانشین تشکیل میدهد . وجود تلویزیون نیز 
ننوانسته ازتعداد این دسته ازتماشا گران بکاهد , 
روستانشینان ترکیه که هفتادوپنج درصد کل 
جمعیت‌تر کیه را بوجود می" ورند علاقه‌ای‌بدبدن. 
فیلمهای خارجی بزبان اصلی ندارند وفیلمی مثل. 
«مردیکه ازباران آمد» که سه ماه دراستانبول 
روی پرده میماند ». درروستا بیش ازسه ۳ 
روی پرده دوام و . بطور کلی اکثر 
سینماهای روستا فیلمعای خارجی را بیش ازيك 
روز روی پرده نگه نمیدارند. درشهرهای کوچك. 
با پانزاده هزار سکنه که هر کدام حداقل دوسالن ‏ 


است . دراین قبیل شهرها بطورمتوسط ۵۰ فیلم 
درسال بنمایش درمی‌آید . چهل وشش درصد این 
فیلمها ازخارج » بخصوص ایتالیا وارد میشود . 
میتوان گفت که تر کیه ازنظر واردات فیل ۳ 
اتحضار سینمای اتالنا قرارگرفته است . ۳۱ 
نشان‌میدهد که از۲۵۰ فیلم خارجی که درروستاها: 
بنمایش درمیآ ید حداقل ۱۲۰ فیلم ازمحصولات. 
سینمایابتا لیاست وپنجاه فیلم از محصولات مشتر 

ایتالیا با سایر کشورها . بقیه فیلمها آمریکائی 
هستند که بیشتر ازانواع وسترن » جاسوسی پا 
جنگی پنمایش درمیآیند وبندرت درمیان آنها. 
کمدی بچشم میخورد . فیلمهای ابتالیائی نیز 
بیشتر از وسترنهائی ازقبیل : ساباتا - گزینگو - 
رینگو وجنگو وفیلمهای مربوط بجنگ جهانی 
دوم وفیلمهای چیچو وفرانکو هستند . فراوانی 
محصولاتایتا لیا درتر کیه باعث شده که فیلمسازان 
ترك غالباً از فیشهای فیلمهای ایتالیائی - بعد از 
مختصر تغییر - برای تبلیغ فیلمهای خود استفاده 
می‌کنند . رنگی‌بودن فیلم نقش بزرگی درفروش 
آن دارد » با ابنحال تهیه کنندگان ترك هن 
با احتیاط اقدام به تهیه فیلمهای رنگی 














وترجیح میدهند بجای آن آفیشهای فیلم زا 

هرچه جالب‌تر تهیه نمایند . درتر کیه مردم علاقه 

زیادی بتماشای آفیش فیلمها دارند وغالباً جلوی 

[فیش فیلمها که بیشترشان یکنواخت وتکراری 
هستند » پرای تماشا جمع میشوند . 

1 


۵۰ فیلم درسال 


بعد ازخیمه شب‌بازی که رفته رفته بدست 
فراموشی سپرده شد» سینما بگانه تفر یح‌وسر گرمی 
عمومی مردم تر کیه است . بهمین جهت سالیانه 
دویست وپنجاه فیلم طوبل درتر کیه ساخته میشود 
میشود . دراین فیلمها بعد ازداستان که ازفرمول 
خاصی پیروی‌میکند» وجود يك هنرپيشه محبوب 
وسرشناس ضر وری اج «ارول‌تاس» درهر 
فیلمی ظاهرشود » مررگش درپابان فیلم قطعی‌است 
و «بلما زگونیز» که اکثر فیلمهایش را شخصاً 
مینویند وبازی و کار گردانی‌میکند » علیرغم تمام 
مخاطرات وحوادثی‌که پیش میآید » درپابان 
به پیر وزی میرسد. وی‌که «ژان‌پل‌بلموندو» ی 
سینمای تر کیه لقب گرفته » درسال ۱۹۷۰ جایزه 
بهترین هنررپیشه مرد را ازفستیوال « آدانا» بدست 
آورد. «یلما زگونیز» بخاطرفعا لیتهای سیاسی‌اش 
درآ وریل ۱۹۷۱ بهنگام کودفا دستگیر شد . 
«کارتال ثیبت» بیشتر با اونیفورم نظامیان در 
فیلمها بازی میکند و «ایحان ابزبك» متخخص 
آیفای‌نقش گانگاسترهای حرفه‌ای‌ودزدان‌سا بقه‌دار 
است . یکی دیگر ازمردان خبیث سینمای ت رکیه 
«بلال اینکی» نام دار د که هیچگاه لباس خوش-- 
دوخت اسموکینگش را ازتن خارج نمیکند ! 
س‌شناس‌ترین این «بدمن»ها «جهانگیرغفاری» 
است که درفیلمهای پلیسی با وسترن رل مردان 
بدنهاد وشرور را بعهده دارددکه اتفاقاً زنها نیز 
آورا به قهرمان اصلی داستان ترجیح میدهند ! 
دررآس مردان محبوب سینمای تر کیه نام 
(جو ثبت آ رکین» قرار دارد که لقب کازانوای 
ینمای این کشور را بدك میکشد . وی ازنظر 


























چهره واندام پیز ازساپر هنرپیشگان ترك متمایز 
است و «جونیت آ رکین» قهرمان دائمی فیلمهای 
تاربخی است . دراین فیلمها وی با رشادت و با 
عملیات قهرمانی محیرالعقول بانیروهای‌اهرربمنی 
بمبارژه برمیخیزد ودرپایان نیز ستاره اول فیلم 
راکه باو دلباخته همراه خود به سرزمینهای 
رویائی می‌برد ! 


نقش زن درسنمای تر کیه 


تقش زن درسینمای تر کیه نسبت به مردها 
ازتنوع کمتری برخوردار است . زنها درفیلمهای 
ترکی پا خواننده کاباره » پا رفیقه گانگاسترها ویا 
محبوبه قهرمان اصلی داستان هستند . موفقیت 
بخرج میدهند . سرشناس‌ترین ستا رگان سینمای 
تر کیه «فر ی کانسل» نام دارد که نصوبر او با 
بیکینی روی آفیش فیلمها چاپ شده است . 
«تو رکان شورای» تنها-زنی است که درسینماین 
ت رکیه شهرت‌ومحبوبیتی معادل«جوئیت آ رکین» 
دارد . وی غالباً قهرمان فیلمهای ملودرام بسبك 
رمان فتوهای ابتالیائی است . دراین‌فیلمها وجود 
يك کودكك نیز ازضروریات است ومرد خبیث فیلم 
اکثرا اقدام به ربودن کودك میکند تا قهرمان 
اصلی داستان با نحات داد نکودلك بتواند شهامت 
وخیرخواهی خودرا شوت رساند . 

« اینان اوغلو » سرشناس‌ترین بازیگر 
خردسال فیلمهای ترکی است‌که پدرش خود از 
نهیه کنند گان معتبررسینمای‌تر کیه بحساب میآید. 


سینمای کمدی 


سینمای ترکیه به فیلم کمدی توجه چندانی 
ندارد . تنها گاهی اوقات این نوع فیلم بمنظور 
صدور به بازارهای خارجی تهیه میشود که 
معروف‌نرین آنها «ملانصرالدین» است . فیلمی 
نیز ازس گذشت «دو نکیشوت» درت ر کیه تهیه 
شدکه ماجراهای این قهرمان پوشالی را از دید 





سینما گران تركك با زگو میکرد. فیلمهای‌مخصوص 
اطفال نیز بهمین ثرتیب بندرت ساخته میشود . 
يك‌بار ازروی‌داستان «سفیدبرفی وهفت کوتوله» . 
فیلمی ساخته شد که با زطبق‌معمول درداستان‌مطایق 
سلیقه تماشا گران ترك تغییرات کلی داده شده‌بود. 
فیلمهای تر کی با سر ۶ فا ۳ 
حدود پانزده تا بیست روز فیلمبرداری میشود . 
استودیوهای فیلمبرداری اکثراً در استانبول با 
منطقه «آدانا» قرار دارند . موفقیت فراوان 
وسترنهای ایتالیائی باعث شدکه نهیه کنندگان 
ترك باین نوع فیلمها روی آورند وفیلمهای 
متعددی باشر کت هنر پیشگان‌تر لك درزمینه وسترن 
بسازند . باین جهت عجیب نیست اگر «یلماز 
گونیز» تفنگ وینچستر پدست وسوار براسب در 
فیلمهای تر کی ظاه شود یا «بلال اینکی» سبیلش 
را بتراشد ودرفیلم «هی‌آمیکو» ششلول بدست 
قهرمان داستان را مورد تهدید قرار دهد ! 


درفیلمهای ترکی پلیس ۰ ارتش و دولت 
هر گر نقشی ندارند . فقط دربعضی ازفیلمها پلیس 
درپایان برای برقراری نظم و عدالت مداخله 
میکند . علیرغم محدودیتهای مذهبی سینما گران 
ترك ازوجود بدن برهنه زن چه درفیلمها وچه 
درآ فیشها استفاده فراوان میکنند واین امر در 
میزان فروش فیلمها تأثیر فراوان باقی میگذارد. 
وجود اسلحه وصدای شليك آنها تماشا گر ان در 2 
را سخت به هیجان می‌آورد . جوانان روستائی 
داوطلبانه واره خدمت ارتش میشوند نا با تفنگی 
که بسمت‌دوربین هدف گرفته‌اند» عکس‌بیاندازند. 
گانگاسترها درفیلمها دست به عملیاتی میززنند واز 
منابعی تغذیه میکنندکه درزندگی واقعی هر گز 
امکان تحتّق پیدا نمی‌کند . بطور کلی فیلمهای 
ترکی نسخه نگاتیف زندگی روزمره مردمان این 
وی ات و ۱ ۱ 
نقل از : سینما ۷۳ 
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رویز دوالی (پیام) 
نوشته : فرانسوا تروفو 





تروفو - مستأجر فیلم سیار خوبی بود 
بداعت‌ه‌ای تصویری فوق‌الصاده‌ای را نشان 
میداد . من خیلی خوشم آمد . 

هیچکاك - من درواقع روایتی خالص‌را 
گرفتم و برای اولین‌بار فکر را به‌زبان تصویر 
ناب باز گو کردیم . ما پانزده دقیقه از يك‌بعداز 
ظهر زستانی را در لندن انتخاب کردم » تقریباً 
از ساعت پنج‌وبیست دفیقه به‌بعد . فیلم را با 
تصوبر سر يك دختر موطلائی باز کردبم که دارد 
فریاد میزند . یادم هست که این«نما» را چطور 
گرفتم . يك ورقه شيشه آوزدیم » سردختر را 
برشيشه قرار دادیم و گیسوانش را دورش پخش 
او اتنمام کادر زا بر کرد . 
شیشه نور دادیم طوری که نورانی بودن گیسوان 
لت شم را می.گرفت.. بعل «قطع» کردیم 
و نمای يك تابلوی روشن را نشان دادیم که 
نمایش موزیکالی را اعلان می‌کرد : 
گیسوان طلائی» . نور این تابلو درآب منعکس 
ترا دراب عرق شنه است اورا نه 
ساحل می کشانند . از حیرت تماشاچیان پیداست 
پلیس وخبرنگاران 
به محل وقوع حادثه میرسند . دوربین یکی از 
"خبرنگاران را تا محل‌تلفن تعقیب می‌کند . این 
آدم يك خبرنگار معمولی روزنامه نیست » 


بعد از پشت 


«آمشب ق 


که چنایتی رخ داده است . 


خبر گزار يك سروبس پخش خبر با قلگراف‌است ۰ 


می‌خواهد به مرکز کارش خبر بدهد . وبعد من 
نان میدهم که با پخش‌خبر چه انفاقاتی میافتد . 

, اول خبر در سازمان خبرگزاری ماشین 
می‌شود , ما دردستگاه تایپ چند جمله را می‌ببنيم 
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بعد این خبر بهستگاه نله‌تاٍیپ سپرده می‌شود . 
خبر در کلوب‌ها به‌اطلاع اشخاص‌مختلف میرسد. 
بعد مردم را می‌بينيم که پای رادیوها نخسته‌اند 
و خبر دارد از رادیو پخش می‌شود . وبالاخره 
خبر با حروف تروشن بزرگک در خیابان نوشته 
میشود » مثل سیستم ی که الان درمیدان «تایمز » 
هست. درطی این‌جربان هربار اطلاعات بیشتری 
بما میرسد ومطلب بیشتری ازجنایت دستگیرمان 
می‌شود : قاتل‌فقط زنها را میکشد. هميشه زنهای 
موطللائی‌را . فقط سه‌شنبه‌ها آدم ۱ 
فلان تعداد آدم کشته . درباره انگیزه اعمال او 
این حرفها را زده‌اند . همیشه شنل سیاه به‌تن 
داشته و يك کیف سیاه باخود حمل می کرده 
است ۱ دراین کیف چه چیزی می‌توانسته باشد ؟ 

اطلاعات به كمك وسایل مختلف ارتباطی 
بتدریج پخش می‌شود . عاقبت روزنامه‌های شب 
منتشر می‌شوند . اکنون اثر خبر را بر افراد 
مختلف‌نشان میدهیم. دختران موطلائی به‌وحشت 
به‌وا کش زنان 
درسالن‌هایرایش ودر راه خانه‌ها می‌پردازيم . 
بعضی ازموطلائی‌ها نکه‌های موی سیاه را میدزدند 
و زیر کلاه خود می‌گذارند . 

قلمتان را يك لحظه بمن بدهید » میخواهم 
به‌شما «نما»ثی را نشان بدهم » هرچند توانستیم 
آنرا درست از آب دربياوربم . پشت يك وانت 


میافتند . مو تیره‌ها میخندند . 


مخصوص‌حمل روزنامه را درلندن شان میدادم.. 


پنحره‌های عقب وانت تخس سل ات 9 دو نفر 


در ق قسمت جلوی‌وافت نش نشسته‌اند» راننده وهمکارش 
قسمت بالای سر این دونفر از پشت پنجره‌ها 


وانت که از سمتی به سمت دیگری 
می‌پیچد » حالت چهره‌ای را دارد با دوتا چم 
که سیاحی‌آن ح رکت من کند. متسنانه ۱۳۱ 
و تصویر را نتوانستیم خوب از کار دربیاوریم ۰ 

حالا يك دختر را تا خانه تعقیب می‌کنیم. 
خانواده دخترلك و دوست پسر او جمع شده‌اند . 
این دوست پسر کارا گاه اسکانلند بارد 8۳۱ 
و خانواده داررند سر بسرش می گذاارند ۰ 
جك قصاب‌را دستگیر نم یکنید؟» 
وخنده مداتی ادامه دارد . ۱ 
چونکه نور چراغ‌ها کم شده‌است . خانم خانه 
متوجه شوهرش می‌شود ومیگوید : «گاز داره 
کم میشود . لطفاً بلند شو و يك سکه بیانداژ 
در کنتور» . حالا تاریکی همه را گرفته . درست 
در همین لحظه درخانه را میزنند . مادر میرود 
و در را باز می‌کند . با يك «قطع» سر 
سکه‌ای را نشان میدهیم که در کنتور گاز میافتا 
«قطع» به مادر که در را باز می‌کند . چراغ‌ها 
روشن‌می‌شود . مردی باشنل‌سیاه پشت درایستاده 
و به تابلوئی اشاره می‌کند که بران نوخت۳ 
«اتاق خالی» . 

باین‌ترتیب من فهرمان اصلی ماجرا را 
گذاشتم پانزده دقیقه بعداز شروع فیل وارذ 
صحنه کردم . آنها این مرد را به‌اناقش راهنمالی 
می‌کنند . پدر از روی صندلی می‌افتد و صداک 
بلندی از سقوطش برمیخیزد . مستأجر تازه ا 
این‌صدا تکان میخورد واین‌حرکت او را درنظر 
حاضران مظنون نثان میدهد . وقتیکه وارا 
اثاقش‌شد شروع به‌قدم‌زدن می‌کند . بادتان ۳۲ 


پیداست . 


. دست‌اندا ۳ 



























که درآن اپام هنوز سینما صامت بود » پس من 
دادم کف اناق را از شیشه درست. کردند طوری 
که اززیر قدم‌زدن مستأجر پیدابود و با راء‌رفتن 
او چلچراغیکه از سقف زير اتاق وی آویزان 
- بود تکان میخو رد . 
البته خیلی از حیله‌های تصوبری آن فیلم 
امروزه کاملا" سطحی جلوه خواهد کرد چون 
امروژ ما می‌توانيم ازصدا استفاده تب وصدای 
قدم زدن مرد را به گوش تماشاگر پرسانيم . 


تروفو - بهرجهت در فیلم‌های اخیر شما 
باحته‌های سینمائی خیلی کم و کمتر بر میخوریم. 
آمروزه شما ازاین‌جور تداییر فقط وفتی استفاده 
م ی کنید که بخواهید حس‌ایجاد کنید حال آن که 
در گذشته این تدابیر را خیلی منصفانه بکار 
دیگر شما کسی را از پشت يك سقف شیشه‌ای 


هیچکاك - برای اینکه سبك کارم عوض 


شده . امروز من فقط تکان خوردن چلچراغ را 
نشان میدهم . 


تروفو - این را گفتم چونکه بعضی‌ها 
آذعا می‌کنن که در فیلم‌های شما حقه‌های زبادی 


ی 
رگردانها سعی م یکنند با گذاشتن دوریین در 


يك نقطه عجیب » يك جور رنگ و شمایل 
هیچکا کی بفیلمشان بخشند. من‌الا نکا رگردان 
انگلیسی «لی‌تامسون» را در نظر دارم که دریکی 
از فیلم‌های باصطلاح هیچکاکی‌اش قهرمان را 
به‌سراغ بخچال می‌فرستد تا چیزی از آن بردارد 
و دوریین فیلمبرداری بوجه غریبی داخل و در 
انتهای بخچال قرار داده شده است . شما يك 
چنین کاری را م ی کنید 


هیچکاك - قطعاً نه , مثل فیلمبرداری از 
داخل بخاری دبواری از پشت شعله‌هاست . 


که قهرمان ماجرا را دستبند زده‌اند حالت يمك 
جور اعدام بی‌محا کمه را القا می کند . 


هیچکالك - بله » صحنه‌ای که این آدم 
سعی می کند از نرده‌ای بالا یزود . البته از نظر 
روانکاوی «دستبند» مفاهیم نهفته عمیق‌نری 
. . بسته بودن به‌چیزی ۰ ۰ . به‌نظر شما 
به‌حیطه فتی‌شیزم! مر بوط نمیشود ؟ 


دارد ۰ 


تروفو س نمیدانم » فقط میدانم که دستبند 
در فیلم‌های شما چندبار ظاهر شده‌است . 


۱- تمرکز روی يك جسم يا بك عضو خاص 
( کفش » گیسو » چشم ) به‌صورت يك جور اعراف 


روانی . 


هیچکاله تت روزنامه‌ها هم دوست دار ون" 
که افراد را موقع یکه به‌زندان می‌برن . دستبند 
به‌دست نشان بدهند . 


تروص - دس اس درگ ی وج 
عکس دور دستبند را دایره سفید می کشند که 
ی 


هیچفاك - بادم هست يك‌بار عکس‌رئیس 
بازار بورس نیویورك را دیدم که به زندان 
می‌بردند . اورا با دستبند به‌ياك سیاه‌پوست بسته 
بودند . من بعدها این‌موضوع را در «سی‌ونه‌پله» 
بکار بردم . 


تروفو - بله » زن و مردی که با دستبند 
بهم سته شده‌اند . دستبند مسلماً مجسم‌ترین و 
آنی‌ترین مظهر از دست‌دادن آزادی است . " 


هیچکاك - بنظر من بك معنی جنسی هم 
دار . وقت ی که در پارپس به‌تماشای موزه جنائی 
رفتم دبدم که شو اهد زیادی از اعترافات جنسی 
ناشی از منع وبازداشت هست ۰ باید يك وقت ‏ 
سری بهآ نجا بزنید . البته چاقو و گیوتین وانواع 
اطلاعات هم هست . بهرحال بر کردیم "سا 
دستبند » فکر می‌کنم این ایده تا حدی از يك 
بود که يك‌روز تمام‌را دستبند به‌دست می‌گذراند 
وماجراها و مایا را که طی روز پرایش پیش 
میابد نقل می‌کند . 


ارت 





تروفو - کتاب مورد اشاره شما «از نه 
تا نه» نوشته «لئون پروتز» نیست . فکر م یکنم 
«مورنا» هم حدودهای ۱۹۳۲۷ خیال داشت 
سناریوی از روی ای نکتاب بنوسد . 


هیچکاك - بله » ممکن است همین کتاب 


باشد . 


تروفو - بنظر شما این حرف خیلی پرت 
میابد اکر بگویم در صحنه‌ای که مرد دستبند 
به دست را پشت به نرده‌ها نگاه میدارند شما 
میخواسته‌اید تصوری از سیح را ارائه دهید ٩‏ 


اورا با دستهای بسته از جا بلند کنند ؟ طبعاً این 
تصور برای خود من‌هم پیش امد . 


تروفو - پس باز این نکته تأّیید می‌شود 
که «مستآجر» اولین فیلم هیچکاکی واقعی شما 
بود » مقدمتاً بخاطر «مایه»ای که بعدها درتمام 
آثار شما تکر ار می‌شود : مرد ب یگناه یکه مورد 
اتهام قرار میگیرد . 


هیچکاك - علتش آن است که بنظر من 
نماشا گر در برابرمرد بیگناه مورد اتهام احساس 
خطر بیشتر می‌کند . برای تماشاگر شناخت و 
ایجاد ارتباط با آدم بیگناه اسانتر است تا مرد 
قاری که در حال فرار. است من همیشه 
تماشاگر را هم بحساب میآورم  .‏ 


تروفو - بعبارت دیکر این موضوع 
علاوه‌بر اب ن که علاقه تماشا گررا ست به‌چیزهای 
نهانی ارضا م ی کند ناو اجازه میدهد با قهرمان 
ماجر) ارتباط بر قر ار سازد . ببشتر فیلم‌های شما 
به‌يك آدم عادی می‌پرداز که باوضعیتی غیر عادی 
د رگیر می‌شود ۳ 


گوبا برای اولین‌بار درفیلم مستأجر بود 
که شما شخصاً برای اولین‌بار ظاهر شدبد » 


درست است ؟ 


هیچکالك - درست است * من جزو حضار 
سالن خبر گزاری بودم . 


تروفو - این کار را بعنوان بذله کردید» 
جنبه خرافی داشت يا صرفاً باين علت بود که 
سیاهی‌لشکر بانداز هکافی نداشتید ؟ 


هیچکاك - این کار صرفاً جنبه مصرفی 
داشت . باید پرده سینما را از انم یی هی کر دیما 
بعداً صورت خرافی پیدا کرد وعاقبت بشکل 
يك جور بذله درآمد . حالا دیگر يك پذله 


0 


پردره سر شده است و من اعلت سعی مان 


ومرتب منتظر ظهورمن نباشند . 


تروفو - گوبا«مستآجر» با توفیق‌تجاری 
زیادی رویرو شد . 


هیچکالگ - فیلم‌را اولبرای اعضاء کمپانی 
پخش کننده و رئیس قسمت تبلیغاتشان نشان 
. آنها بعد از دیدن فیلم به رئیس کل: 
گرارش دادند که «محال است بشود نشانش داد. 
خیلی بداست . وحشتناك است . » دو روز بعد 
ساعت دوونیم وارد شد . من و همسرم طاقت 
نداشتیم دراستودبو بمانیم که نتیجه کار را بدانیم 


دادند 


این است که راه افتاديم و یکساعت‌ونيم در 
خیابانهای لندن قدم زدیم » بعد تاکسی گرفتیم 
و به استودیو بر گشتیم درحالی که انتظار داشتیم 
گردش ما پایان خوشی داشته‌باشه وبا چهره‌های 
خندان کار کنان استودیو رویرو شویم . ولی 
وقتی‌که ما را دیدند گفتند : «رئیس میگوید 
وحشتناك است» . بعد فیل‌را برداشتند وبایگانی 
کی تام قع رهام رای که رشان رتم رت 
هنرپیشه اول » «ابورناولو» برای نمایش فیلم . 
با سینماها گذاشته بودند بهم زدند . چند ماه‌بعد 
تصمیم گرفتند دوباره نظری ب‌فیلم بیاندازند و 
تغییراتی درآن بدهند . من با دومورد از این 


تفییرات موافقت کردم . بمحض‌اینکه فیلم روی 


پرده آمد همگی آنرا بزرگترین فیلم انگلیسی 


که تا آن‌زمان ساخته شده بود خواندند . 


تروفو - یادتان هست که پخش کننده‌ها 
چه ابرادی بهفیلم گرفثه بودند ؟ ۱ 


هیچعاك - نه » یادم نیست ولی تصور 
می‌کنم کارگردانی که مداتی پیش مرا از مقام 
معاونی خودش اخراج کرده بود پنهانی علیه من 
کارهاییکرده باشد . شنیدم که به‌يك نفر گفته 
بود : «نمی‌فهمم اين آدم دارد چه جوری فیلم 
میگیرد . من که ازفیلمش هیچ سر درنمیاً ورم!» 


تروفو - فیلم بعدی شما « سرآشیب » 
سر گذشت پسر جوانی است که در مدرسه متهم 
به دزدی می‌شود . مقامات و مدرسه و پدرش او 
را ظرد م یکنند. پسرك بارقاصه‌ای رابطه برقر ار 
م ی کند بعد به‌پاریس میرود و رقاص حرفه‌ای 
می‌شود . بعد او را در «مارسی» مي‌بينيم که 
خیال دارد به مستعمرات برود » ولی از اي ن کار 
منصرف می‌شود و به‌لندن برم یگردد و در آنجا 
پدر ومادرشکه دراین خللال فهمیده‌اند پسرشان 
ب یگناه بوده از او باآغوش باز استتبال م یکنند. 


۱ وقابع در مکان‌های مختلف م یگذرد » از 







يك کالج انگلیسی شروع وبعد به‌پاریس وعاقبت 
و «مارسی» کشیده مبی‌شو د ۰ 


هیچکالك - نمایشنامه اصلی ابنطور نوشته 


شده دود . 


تروفو ‏ عجیب است . اگر اصل موضوع 
نمایشنامه بوده به‌نظر من باید وقایعش در يك 
محل 6 درهمان کالج م یگذشته ۳ 


هیجکاک هه نما شام ه سورت بت 
سری «طرح» بو دد » نماشنامه نسبتاً ضعیفی هم 
بحساب میا مد . از قضا نویسنده‌اش«ایورناولو» 


بود . 


تروفو - ابنقدر که بادم هست فضای 
مدرسه را خیلی دقیق و اصیل ساخته بودید . 


هیچکاك - بله » ولی دربعضی ازقسمت‌ها 
گفتگوها خیلی وحشتناك‌بود . ومثل همان سقف 
امروز دذبگر بکار نمیآید . مثل موقعی که پسر لك 
را از مدرسه بیرون می‌کنند و ما برای اینکه 
نشان بدهیم داره سقوط می‌کند او را روی بك 
پلکان متحرك گذاشته بودیم که پائین میرفت . 


تروفو ‏ يكك صحنه سیار خوب بود که 
در يك کاباره پاریس م یگذشت ۵ 


هیچکاك - بله » من درآنجا کمی دست 
به‌نحربه زدم . زنی را نشان دادم که مردی 
جوانتر از خودش را از راه بدر می‌برد . زنی 
است جاافتاده ولی بسیار خوش سروپز و به‌نظر 
جوانك خیلی‌جذاب میرسد تااینکه‌روز می‌شود. 


پسر پنجره را باز می‌کند و نور برچهره زن 


درهمان موقع از زیر پنجره گروهی در حال 
حمل يث تابوت دیده می‌شوند . 


تروفو ب در فیلم چند صحنه رویا هم 
داشتید ؟ 


هیچکالك - فرصتی بودکه درآن صحنه‌ها 
دست به‌نجربه برنم .. يك‌جائی میخواستم نشان 
پدهم که پس جوان دستخوش کابوس شده‌است. 
سوار يك کشت ی کوچك می‌شود. درآنجا به‌قسمت 
جلو ی کشتی » خوابگاه ملوانان میرود» درآغاز 


۲ این کابوس او در يك کاباره بو ده است م۳4 


میدهیم که بجانب دیوار کاباره میرود و درآنجا 


8 به‌تختخواب کوچك کشتی می‌گذارد . درآن 


روزها روّبا را همیشه کمی‌محو وبا محووتداخل 
تصوبر نشان میدادند . ولی من با وجود اینکه 
مشکل بود کوشیدم روبا را با تصاوبر روش 
وقاطع » درمتن واقعیت بگنجانم . 


تروفو - ابن‌فیلم موفقیت تجارتی زیادی 
بدست نباورد . فیلم بعدی شما « سست عفاف » 
بو د که من تا کنون ندیده‌ام . مطابق بادداشتهايم» 
این فیلم نس گذشت زنی است نام «ریتا» که 
نقاش جوانی باو دل می‌بازد ودست به‌خود کشی 
میزند واین زن بعد با مردی دائم‌الخمر ازدواج 
میکند و پس‌از مدتی از وی طلاق میگیرد . 
ابن وقابع يك جور بدنامی برای ابن زن بوجود 
میآورد . بعدها وی با جوانی بنام «جان» که 
وابسته به يك خانواده معتبر و محترم است آشن 
می‌شود و این مرد بدون آ نکه چیزی ا زگذشته 
زن بداند باوی ازدواج می کند. اما مادر«جان» 
از گذشته «لاریتا» با خبر می‌شود و پسرش را 
وامیدارد که همسر خود را طلاق بدهد و کار 
زن عاقبت به‌فلاکت کشیده می‌شود . 


هیچکاك - موضوع فیلم از يك نمایشنامه 
نوشته «نوئل کاورد» گرفته شده بود . در این 
یکی از بدترین عناوینیکه من در عمرم برای 
يك فیلم نوشته‌ام گنجانده شده بود . از گفتنش 
خجالت می‌کشم ولی میگویم: فیلم باصحنه طلاق 
«لاریتاه شروع می‌شود. ۰ وی که ناهش دابتر 
یه سرزیانها افتاده"سر گذشتش را برای داد‌گاه 
طلاق بازءگو می‌کند » اینکه چطور با پسری از 
يت خانواده معتثبر ازدواج رد و بعدها چجه 
برسرش آمد . بهرحال جربان طلاق صورت 
که . خبر می‌پیچد که «اریتا»ی معروف 
دررداد فاوایت . عکاسان بیرون جمع می‌شوند . 
زن عاقبت در استانه در ظاهر می‌شود » دو دست 
را به‌اطراف می‌گشاید ومیگوید «بزنید؟ » دیگر 
چیزی برای از بین بردن باقی نمانده‌است!» . 

صحنه جالب فیلم آنجاست که «جان» به 
«لاریتا» پيشنهاه ازدواج می‌کند ودختر ك بجای 
آن‌که فوراً جواب بدهد می‌گوید که نیمه‌شب 
از خانه‌اش به‌او تلفن خواهد کرد . بعد صفحه 
ساعت کوچکی را می‌بينيم که نیمه‌شب را نشان 
میدهد . ساعت مچی يكث دختر تلفن‌چی است 
اه شنت تساه اسسیته و داد ات م وان 
روی صفحه دستگاه لامپ کوچکی روشن‌می‌شود. 
تلفن‌چی پریزی را وصل می‌کند ومیخواهد باز 
به خواندن ادامه بدهد که بی‌اختیار به] نچه 


در گوشی می‌شنود گوش می‌سپرد . بعدکتاب را 


۳- «بزنید» را جای 50006 گذاشته‌ای مکه هم 


معنی شليك گلوله را میدهد و هم معنی عک سگرفتن 
را : متأسفانه کلمه فارسی این دو معنی را یکجا 


نمیرساند - م . 


« بیان هانتر » داخل می‌شود . 


بکلی کنار می‌گذارد و معلوم است که سخت 
مجذوب حرفهائی شده که دارد درتلفن می‌شنود. 
پعبارت دیگر من بدون اینکه طرفین گفتگو را 
تلفن‌چی برای تماشاچی باز گو می‌کنم . 


تروفو - من فیلم بعدی شما «ر بنگکت» را 
چندبار دبده‌ام . فیلم دلهره‌انگیزی نیست و 
مایه‌های جنائی ندارد . داستان دومشت زن است 
که هردو يك دختر را دوست دارند . من این 
فیلم را خبلی دوست دارم . 


هیچکاك - بله . فبلم جالبی بود . شاید 
شود ات کته د«رینت» ند از «مستأجر» 
دومین فیلم هیچکاکی بود . 
زیادی گذاشته بودیم و من یادم هست که درشب 
افتناح بعدازيك مونناژظریف وپیچیده‌تماشاچیان 


در آن ابداعات 


کف مفصلی زدند . من اولین باری بود که با 
چنین چیزی روبرو ميیشدم . 

در فیلم خیلی چیزها بود که امروز دیگر 
نمی‌شود بکار برد . مثلا بعد از مسابقه بو کس 
يك مجلس مهمانی کوچك برپا می‌شود . شامپانی 
در گیلاس‌ها میرپزند و گاز آن جوش میزند 
و بالا میأآید . بعد میخواهند به سلامتی قهرمان 
زن ماجرا بنوشند که متوجه می‌شوند او مجلس 
راتركگ کرد و باهردی دییر برون ۲۳۱۵ 
شامپانی از جوش میافند . آن روزها ما به‌این 
جور نکات کوچك تصویری خیلی دلبستگی 
داشتیم » نکاتی‌گاه آنقدر ظریف که تماشاگر 
حتی متوجه هم نمیشد یادتان هست که فیلم 
در يك گاردن‌پارتی شروع میشد . مشت‌زنی بوه 
معروف به « جك يث روندی » که رلش را 
« کارل بربسون» بازی می‌کرد . 


تروفو - وجه تسیه‌اش این بود کسه 
حریفانش را در يك روند «نالاوت» می کرد ؟ 


هیچکاك - درست است . در بین جمعیت 
يك استرالیائی (که رلش را «بان هانتر» بازی 
می‌ کرد) اپستاده که دارد به حرفهای جارچی 
گوش میدهد . جارچی داد میزند و مردم را 
تشویق می کند که وارد چادری‌شوند که مسترزی 
درا نحا انجام می‌شود . وی گاه برمی گردد ويث 
گوشه از چادر را بالا ميزند وجریان مسابقه را 
داجل‌جادر تماشا می کند. سا ۱۳۳۱۱ 
است که روی آن شماره «روند» مسابقه بو کس 
نوشته شده که مردم بدانند الان چه «روند»ی 
جریان دارد . بعد داوطلبان را نتان میدهیم که 
وارد چادر می‌شوند و پس‌از مدتی درحالی که 
چانه خود را گرفته‌اند بیرون میاآیند . عاقبت 
وردست‌ها باو 
می‌خندند و حتی اینقدر زحمت نمی کشند 5 
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۳ به‌جارختیآ ویزان کنند وآنراهمینطوری ۱ 


در دست نگاه میدارند به‌خیال اینکه وی بیشتر 
از يك «روند» دوام نمیآورد . سابقه شروع 
می‌شود . نشان میدهم که حالت قیافه وردست‌ها 
می‌کند: . بعد چارچی را نشان میدهیم که 
کر از سوراخ چادر به‌جریان مسابقه 
زگاه 4 نت ۳ پابان «روند» اول جارچی 
کارتی را .که روش عدد «يت» نوشته شده‌است 
برمیدارد . کارت عدد«يك» کهنه ورونگ‌ورو 
رفته‌است . کارت ی که عده «دو» را نشان میدهد 
در زير آن نو مانده ! جكث يك روندی چنان 
قوی بوده که قبلل" و احتیاجی نبوده که 
عدد يك را عوض کنند . بنظرم تماشاچی این‌نکنه 
را نفهمید . 


تروفو - نکته سیار جالبی بود . فیلم 
بداعت‌های تصویری زیاد داشت . داستان گرد 
بك مثلث دور میزد و رجوع‌های مکرری ضمن 
ات به «گناه اول» ۳ میشد . هنوز یادم هست که 
دستبندی به شکل مار به‌شکل بك سمبل بفوجوه 
مختلف درفیلم میا مد . 
هیچکالگ - منتقدان این نکات را گرفتند 
و فیلم از لحاظ اعتبارکیفی با موفقیت روبرو 
شد ولی توفیق تجاری نداشت . دراین‌فیلم ضمناً 
من چند نکته برای اولین‌بار ارائه کردم که 
بعدها پسیار مورد اقتباس قرار گرفت . مثلا" 
برای نشان دادن پیشرفت قهرمان مشت‌زنی در 
جربان کارش اعلان‌های بزرگت دیواری را نشان 


سینمای هنر وتجربه (دنباله) 


بین‌المللی سینماهای هنروتجربه» گزارشی باین 
شرح آرادکرد : « برای ادامه حبات سینماهای 
هنروتجربه ما باید دردو جبهه بجنگیم . ازيك 
طا با سیاست دولت. مبنی برحمایت ازصنعت 
سپنمای تجاری و ازطرف دیگر باگروههای 
نمایش‌دهنده فیلمها که برای ما رقیب بزرکی 
هستند وفی‌المثل فیلمهای ویسکونتی و لوزی را 
تحت شرابط کاملا" تجارتی بنمایش درمیآ ورند . 
درحالیکه بسیاری ازفیلمهای هنری ابتدا توسط 
سینماهای «هنر وتجر به» به تماشا گران شناسانده 
شدند وازاین‌طریقموفقیت تجارتی‌بدست] وردند. 
هم‌چنین هشتاد درصد وامی که برای تهیه فیلمهای 
هنری پرداخت شده » توسط سینماهای «هنری 
صت وق دولت از در دانده شدهراست . 
ولی اکنون‌که فیلمهای هنری تماشا گران فراوان 
بدست] ورده‌اند » سینماهای نمایش‌دهنده فیلمهای 
تجاری با رغبت اقدام پنمایش آنها میکنند . 


ات 





ميداديم که نام وی در زیر آن نوشته شده . بعد 
فصل‌های مختلف را نشان میدادیم - تایستان » 
پائیز» زمستان - ونام او روی‌اعلان‌ها باحروفی 
که مرتب بزرگی وبزر گترمیشد ظاهر می‌گردید. 
من برای نشان دادن تغییر فصل‌ها دقت وژحمت 
زیادی بخرج دادم : درختان شکوفا به‌نشانه بهار» 
برف به‌نشانه زمستان وغیره . 

ادامه دارد 


۳ - رانده شدن آدم وحوا از بهشت - م . 

تلویزیون نیز که خود با بودجه دولت‌اداره 
میشود . اقدام بنمایش فیلمهای تجاری میکند 
واين با هدف‌های فرهنگی دولت » درحالیکه 
بیست درصد ازمالیات سینماهای «هنر وتجر به» 
را شامل بخشود گی میکند » مفایر 
ترتیب ما درمبارژه با این طرزتفکر که سینما فقط 
يك نجارت نیست. بکا لی تنها هستیم . بهمین‌جهت 
لازم است دراین مجمع عمومی تصمیم عافلانه‌ای 
درمورد ایجاد تسهیلات کلی‌بمنظورخربد ونمایش 
فیلمهای ارزشمند گرفته شود . 

هم‌چنین لازم است است فیلمهای هنری که 
از خارج واره میشوند از گمرك معاف باشند وسعی 
شود این قبیل فیلمها حتی‌الامکان بزبان اصلی 
و با زیرنویس نمایش‌داده شوند. دربعضی کشورها 
نظیر بلژيك هزینه زیرنویس کردن فیلمهای 
هنری خارجی رتدری بالا است 38 وارد کننده 
ازعهده آن برنمی‌آید . دراین کشور سالنهای 
«هنر و تحر به» فتط درصورتیکه فیلمهای ساخت 
کشورهای بازار مس اک را نشان دهند از کمكث 
دولت بهره‌مند میگردند درحالیکه سیاری از 
کشورهای دبگر نیز اقدام بساختن فیلمهای قابل 


است . باین 


۴ 











نمایش دراین بت مرت ۰ ولی ازطریق 3 


1 نمایش درسالنهای هر وتجربه 9 در 
انگلستان فط دوسالن «هنر وتجر به» وجود دارد, 
ودولت تمام كمك خودرا که معادل سیصد هزار | 
لیره است مت به «بریتیش فیلم انتی ۶ 
اختصاص داده است ۰ درسو یس سینماهای (ر ۸ 
و جر به » فقط ازطریق توحه وتمایل ماشاگر 2 
به حیات خود ادامه میدهند ودولت میب ۱ 
حمایتی ارانان ول ی ور ۱ 
علیرغم تمام مشکالانی که سینماهای « هنر ‏ 
وتجربه » با آن روبرو هستند ما ازنلاش خود 
برای حفظ جنبه‌های هنری وفرهنگی سینما "۳ 
نمیاپستیم وازطر بق‌ازدیاه تعداد این‌قبیل سینماه 
تماشا گران بیشتری برای حمایت ازفیلمهاک 
دبن خودرا » ثسبت سهمی که داریم 6 سین 


ادا کنیم ۰ » 


۱ 
تب 
د 


























سینمای‌مخصوص‌بحه‌هاونوجوانها 
نظر 


زیر 
کانون‌پرورش فکری‌کورکان‌ونوجوانان 






*# توفی . تو آ تشباره‌تی ! 
* هو گو و ژوزفین 

+ لیموناد حو 

* خارپشت بی‌خار 
کشتی فصائی گمشده 
« خاطرات بت دلقاك 
# شریت سحر آمیز 

* شاه اده دلیر 


فلمهای بر نده و تحسین شده درفستبوال‌های جهانی سینما وفستبوال بین‌المللی فیلمهای کوددکان 
و نوجوانان تهر ان 


تعدادی از بر نامه‌های انتخابی : 3 اختر ای شیطانی 





اقلا فرد زینه‌من » زادهٌ سال ۱۹۰۷ در«وین» است . 
یکی ازبرجسته‌ترین کار گردانان صنعت فیلم آمریکا در 
دوره پس ازتک اس , 
پرداختنانسا نی و] میخته به‌حساسیت او به سوژه‌های 
حاد ومطرح روز به ویاعتباری بخشیده است که درسالهای 
اخیر -ناسزاوارانه - به دشواری دوام آورده است . 
درپاریس وبرلین بيك سلسله آموزشهای سینمائی 
می‌بیند . وسپس به هالیوود می‌رود تا درآنجا یکی از 
سیاهی لشگرهای فیلم «جبهةٌ غرب‌خبری‌نیست» (۱۹۳۰) 
باشد ! . 
ای دحنه و کار گردانی فیلمهای کوتاه ؛ 
گامهای بعدی او هستند تاآنکه سرانجام بخت کار گردانی 
نخستین فیلم بلندش را می‌بابد - فیلمی به اسم 
عللنکا عبملی منک (۲ع۱۹) . 
فیلم جسورانهٌ او «هفتمین صلیب» (۱۹۲) نگاهی 
متتارشی ار بود بهآ لمانهای «خوب» المان نازی » در 
زمانیکه احساسهای خصمانه وتعصب‌امیز ضدا لمانی » 
سایه‌ئی سنگین ازخود برافکار عمومی افقکنده بود 
این فیلم نمونه‌ئی بود از اعتنای زینه‌من به آدمها 
به عنوان «فرد» های مستقل . این نمونهٌ او رس 
تدریجی ومتعالی خودرا درفیلمهای پعدی « زینه‌من » 
پافت : جسنجو (۱۹6۸) ۰ کنش خشونت (۱۹2) ۰ 
مردان (۱۹۵۰) ۰ ترزا (۱۹6۱) » ووسترن بسیار جذاب 
وتماشائی «ماجرای نیمروز» . 
به سال ۱۹۵۳ ۰ بخاط ر کار گردانی هنرمندانةٌ 
«از اینجا تا ابدیت» يك اسکار می‌گیرد . ازآن پس . 
فیلمهائی با تغذیه ازسوژه‌ها ومسائل روز با ساختمانهائی 
قرص‌ومحکم می‌سازه -گرچه البته سمپانی‌جبلی «زینه‌من» 
به مطرح ساختن دشواریهای شهامت شخصی همچنان‌پاپدار 
می‌ماند » وحتی درفیلمهائی مثل داستان راهبه (۱۹6۸) 
و مردی برای تمام فصلها (۱۹7) هم آشکارا به چشم 
می‌خورد . 
درسال ۰۱۹۷۰ تهیه فیلمی که زبنه‌من درنظر داشت 
براساس «سرنوشت بشر» آندره مالرو بسازد ومدنها نیز 
ارات سای اث ا دیده بود » منتفی؛شد . 
سایرفیلمهای‌برجسته زین‌من : عضوعروسی (۰)۱۹۵۳ 
ا و کلاهما ! (5۵۵) » کلاهی پر ازباران (۱۹6۷) ۰ 
غروبیها (۱۹۰۰) » اسب خا کستری را بنگر (درایران : 
گروگان - ۱۹۰2) . روز شغال (۱۹۷۳) » و «آبه لارد 
وهلوئیز» (دردست تهیه) . 


لد ءا 
لد 3 


در ان میب 


۸ 


امروزه قدرت‌وآزادی بسیاربیشتری نسبت‌به‌آن روزهای 
«کار گردانهای بی‌امضا» یافته است ‏ روزهائیکه فیلمها 


وشعارهای تبلیفاتی آنها به اینصورت بودکه مثلا" «اگر 
فیلم محصول کمپانی پارامونت است » بهترین نمایش شهر 
است» ! 

آمروژه غالبا يك کار گردان 6 مثلا" خود من » 
می‌تواند با توجه به محدودیتهای پودجه » سور فیلمرش 
را خود انتخاب کند » حتی یی تو | ند جمع عمده‌ئی از 
بازپگران ونیز کار کنان فنی فیلمش را خود بررگزبند . 

درعین حال » يك حقیقت شگفت‌انگیز نیز هست 
که نخستین‌بار« کایه‌دو سینما» به آن اشاره کرد : علیرغم 
کار گردان فیلم » برخی ازبهترین فیلمهای تاریخ سینمای 
آمربکا درخلال دورهٌ اوليهٌ سالهای 2۷ - ۱۹۳۰ ساخته 
شده‌اند» ۱ . 


این درست است که شما هميشه فیلمهایتان را 
درجربان تهیه » ازهر لحاظ به شدت آحت کنترل ونظارت 
شخصی م ی کبر ید ‌ 

ید بله » درست ات ۷ وازمر حلةٌ نظارت برسنار بو 
آغاز می کنم . برای من » در کار فیلسازی » چهار مرحد 
پسیار ضروری واساسی به حساب می‌آید : 

۰ -. سناریو . : 

۲ - برنامه‌ربزی (انتخاب بازیگران » تعیین طرح 
تولید » انتخاب محلهای فیلمبرداری » ومواردی نظیر 
ایا 

۳ - فیلمبرداری . 

مونتاژ . 

این چهار مرحله ازیکدیگر جدائی‌ناپذیرند » وا گر 
که قرار است فیلم تمام شده واقعاً فیلم کار گردانش‌باشد: 
هرچهارمرحله بایستی که به شدت وبه طور وابسته‌ئی تحت 
کنترل ونظارت کار گردان باشند . 

9 موقع فیلمبرداری » آیا به سناریویتان وفادار 
می‌مانید » با اینکة بدیهه سازی هم می‌ کنید ؟ 

بهرحال من دوست دارم با سنارپوئی سرصحنه 
فیلمبرداری بروم که ازنظر پرورش کاراکترها ونحود 
گسترش روابط کارا کنرها حتی‌الامکان‌کامل وبی‌نقص 
باشد . آنوقت سرصحنه هم البته تا حدودی بدبهه سازی 
1 

به همین. طریق » دلم می‌خواهد به بازیگرانم 
حدا کثرآ زادی را بدهم . اطاقهائی برای‌تمرین‌نقشهایشان 


دراختیار آنها می‌گذارم . هميشه می کوشم که آ کتورهائی 


"پا نه » پا اینکه سوابق ونجارب خو 


بیشتر يك آکتور به فیلم كمك کند » بهنر . 




























ذاتی با استعداد را برای اپفای هريك ازنقنهای ف 
انتخاب کنم . برایم اهمیتی ندارد که آ نها « ستاره » و 
وبی داشته باشند . 50 
است که تنها از لحاظ استعداد وغریزه قوی باشند . « 


شخصیت سازی وخصوصیاتی صورت گیردکه من و 
قبلا" درباره‌اش توافق کرده‌ايم . من معتقد به این نٍ 
که پرداخت يك سناریو را عوض کنیم تا با خصو 


همکاری را دارم » نه ننها ازا کتورها ۰ بلکه به ۰ 1 
نسبت ازمدیر تهیه » فیلمبردار » مونتور وسابر اعضاء 
| کیپ . هرقدر کادر سازنده يك فیلم را آدمهای مسنت 
و هک ثری تیال دهند » ال کار مطل تا بهتر خواه 
بود . به شرط اینکه کوششهای فردی اعضا درپابان کا 
با یکدپگر هماهنگ ومتعادل شوند. . 


۵ قبل ازفیلبرداری » زیاد تمرین می‌کنید ؟ 

بستگی دارد » گاهی اوقات اتفاق می‌افتدکه ۶ 
صحنه‌هائی ازفيلمهايم را خیلی زیاد تمربن می کنم - مثلا 
شش الی هشت‌بار در دکورهای اصلی ‏ با وسائل وااث 
لازم . ولی موارد دیگری هم بوده است که تمربن زیاد. 
آن حس بدبهه سازی وآزاداندشی لازم برای يك صحا 
و ره ی و3۳9 

به عنوان يك قاعده کلی » آشکارا بسته به نو 
فیلم » برداشت ازبرداشت( 1216 ) های زیادی استفاده 
می کنید ؟ ۱ 

ب ترجیح می‌دهم حتی‌الامکان‌کمتر بگیرم : من 
دریافته‌ام که ااکاکی «برداشت» های زیادی از يك 
« نما »ی واحد بگیرد , انرژی » نیرو وآزادی عمل 
آکتور را می‌گیرد وبه جایش نوعی «طرز عمل» زير کا* 
ومکانیکی شسته رفته می‌نشاند . 

9 اگر حق انتخاب داشته باشید » تر- 
می‌دهید که فیلمهایتان را رنگی فیلمبردار ی کنید یا سیاا 
وسفید ٩‏ کداميك را دشوارتر می‌پندارید ؟ 

ب برای سوژه‌هائی که به بررسی تجربه‌های ن 
می‌پردازند » سیاه وسفید را ترجیح می‌دهم . « سیاه 
سفید » امکانات بسیار برای جولان قدرت تخیل‌تماشا و 
میآ فریند» درحالیکه از «رنگک» غالبا برای صوری 5 9 
وتغییر ظاهردادن استفاده می‌شود . بنابراین فیلمبردار 
رنگی واصولا لمس رنک به مراتب دشوارنر اس ۳ 
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« فیلم رنگی » 
نوبسنده و کا رگردان : بهرام بیضائی 


فیا دار : مهر داد فخیمی 








تب رو شتا 


تلوچهر فر بد - خسر و شجاع ز اده - ولی شیر اندامی -سامی نخعی - محمد پورستار - رضا باقوتی - اسماعیل پوررضا 








تیه کننده : شر کت سینماتئاترر کس 














ئوپولدو توره نیلسون (دنباله) 


۷ در جشنواره کان آغاز گردیده و گواینکه 
جوانان هیاهو و جنبش‌های جدبدی در سینمای 
آمرپکای لانین را موجب شده‌اند » اما معرف 
سینمای پیشرو » برگزیده و فرزانه آمریکای 
لاتین درمحافل سینمابی جهان هنوز توره نیلسون 
واثار اوست . 

زمینه‌های ذهنی توره نیلسون دو گانگی 
و بی‌هوبت بودن اعتتادات و ایمان مذهبی و 
سیاسی و اصل و جوهر جسیت و میل جنسی 
بهرحال خاکی است که هربار بوته نازه‌ای 
برآن می‌روید و از اجزا دبگر این خاك هراس 
ودغدغه‌خاطر بست‌بر.ای کود کی و نو جوانی و نفررتی 
معقول وعمیفاً سیاسی - و نه تبلیغاتی وخواستار 
وجاهت اجتماعی-- 
این چنین زاینده فساد و تباهی . رفتار معقول و 
نه «معترض تبلیغاتی» توره نیلسون در آثار 
اخیررش‌باعث شده‌است که گروهی‌ازدوسندارانش- 
درتب داغ مبارزات سیاسی آمریکای لاتین که 
بهرحال هنر وادبیات و وسایل نشر و تبلیغ 
ازان بی‌بهره نمانده‌اند - از او روی بر گردانند 
ودر تحسین او به این انا کنات ککه از نقطه 
نظر فن و تكنيك او «ولزی» برای آمربکای 
لاثین است اما آن نحسین ناقص نباید ما را 
در خصوص محتوای آثارش گمراه نماید . 


فیلم‌های «لثوپولدو توره نیلسون» 
فیلمهای کوتاه 


۷ - دپوار 
۱۹5۷ بایهکذاران نقاشی آررانتی 
۷ درختان بوینوس ی 


فیلمهای بلند 


۶ -م جنایت اوریب 

۳ -م. پسر ستاره 

6 - روزهای تنفر 

۶ - ماده پلنگک 

۰۵ -- پوشاندن (لباس). قدیسان 
۷ -- کر اسلا 

۲ س پناه داده شده 

۷ خانه‌ی فرشته 

۱۹5۸ حدم دزد 

۹ - سقوط 

۰ -م مهمانی به آخر رسیده 
۶ - مرد خشن سالهای ۱۹۰۰ 
۱ -- دست دردام 

۰۱ -- پوست تابستان 

۲ هفتادبار هفت 


"۰ 





ثوئی بونوثل (دنباله) 


برداشته 6 وچهل‌هزار نفر بازیگر وسیاهی‌لشکر 
درآن شررکت جسته‌اند . طول فعلی فیلم 0۰۰۰ 
متر است ولی حدود دومیلیون متر فیلم کل" 
مصرف شده . روز افتتاح نمایش در برلین قیمت 
بلیط ۸۰ مارگ طلا بود . مأْیوس کننده نیست که 
با اخنیای داش هلان اثر اتف نمونه‌ای از 
بی‌نقصی نشده باشد ؟ 


رنه کلر (دنباله) 


تکامل بر جسته‌ای را درسبك رنه کلر نشان‌نمی‌دهد. 
ارزش اصلی آن در نشان‌دادن افه‌های کميك 
همو اره متفی» بحالات اسان را 
۰ با این تفاوت‌که این‌بار » رنه کلر » 
ورق را برمی‌گرداند وبرتقدبر غالب می‌شود » 
برای این که » درپایان» انسان است که به پیروزی 
نهاپی دست پیدا می‌کند . » 


زاس ره 


6 . امریکا . محصول : «باپبولر 
پیکچرز ورپورشن» برای کمپانی ف وکس‌قرن 
نیستم . تهبه کننده » کار طردان ی 
سناریو : دادلی نیکولز . براساس وول « ده 
سپاهپوست کوچولو » » نوشتةً آگاتا کربستی 
فیلمبردار : لوسین آندریو . مونتور : هاروی 
منجر. لباس: رنه هوبر . رهبر ار کستر : چارلز 
پره‌وین . بازیگران : باری فیتزجرالد (قاضی 
کوئین‌کانن)» و الترهیوستن (د کت رآرمسترانگ)» 
لوئیس هیوارد (فیلیپ لامبارد)» رولاندبانگ 
( به‌لور ) » جون دوبرز (ورا کلی‌تورن ) » 
آبری‌اسبیت (ژنرال مندريك)» جودیت‌اندرسن 
(امیلی‌برنت) » میشا اوثر (پرنس‌استارلوف) » 
کوئینی لئونارد (خانم راجرز) » ریچارد هیون 
(راجرز) . زمان نمایش : ٩۷‏ دقیقه . در نو امبر 
۵ درامریکا به‌نمای شگذاشته شد . 

اندیشه آ زمایش استعداد خود در يكث فیلم 
مرموژ جنایی » رنه کلر را وسوسه می‌کرد 
و بالاخره تصمیم گرفت برای يك‌بارهم که شده 
از ابراز مخالفت برای کار کردن روی طرح 
پیشنهادی تازه‌ای که چه‌بسا ممکن‌بود يك‌پيشنهاد 
صرف تحجاری باشد » خودداری کرد . درواقع » 
فیلم «وانگاه » هیچکس‌نبود» با موفقیت قابل 


۲ -- چهار زن برای يك قهرمان 
۳ - باغ بر بام 
5 سم خبرچین / فالگوش 


اصلی و برجسته آن » نمایش دائماً سر 9 ۴۳۳ 

























ادعاتر ولی کامل‌ثر » خالص‌تر » این درسی مزر 
حاصل میشود که پول اصل‌کار تولید سر 
فقط ساعات را که ۳۵۰۰۰ فرانك بیدء 
خرج برنداشته با متروپولیس مقابسه کنید , 
حتاسیت » او » ادواك » او » وع چیزدیگرا 
ازجمله پول » بعدا . ِ 


ملاحظهٌ تجاری روبرو شد . هرچند که زیاد, 
ا زحدجلادارو برد خت‌شدهاست» که ۳ 
فیلم‌های هالیوودی او بشمار می‌رود . کیة 


يك طرح داستانی پیچیده آکاناک ۳۳۲ 
جنابی‌نو یس معروف است که داستان ده‌نفر را 
باز گو می‌کنن که همگی نسبت به‌بکدب؟ ۳ 


حضور در جشنی دعوت شده‌اند بدون اي ن که | از 
اسم میهماندار خود . اطلاعی داشته باشند , 
هريك از این ده‌نفر » از جانب معماندار غایب» 
به‌ارتکاب جرمی متّهم می‌شود که پاداش ندیده 
است » و بتدریج که یکی پس‌از دیگری » به‌نحو 
اسرارآمیز اما قابل پیش‌بینی ۰ مثل حوادث یک 
بسرای ده سیاهیوست در یت شدر 9 اتفاق | 
می‌افند » به‌قتل می‌رسد » بازماندگان به‌گول 
فراینده‌ای» سبت‌بهیکدیگر بد گمان‌تر ۳ 


است در لخن مك و بانیم 3 ۳ 


می‌شود وبه‌اینترتیب» بكنقش شوم و ۳ 
ولی‌غالباً بی‌مورد برای گربه‌ها» بازی می‌کنه ۰ 
محموعه‌ای ازشات‌های متعدد که از داخل‌سورام" 
کلید‌ها فیلمبرداری شده و درآن واحد چندین ‏ 
شخصت را نشان می‌دهد که حربك دیبگری ۱ 
تحت‌نظر دارد» یگ اف بسیاز جات ۶ ۱۳۳۲ 
طنز رنه کلر ایحاد می‌کند . 
حسا ارات ددهسیاهیو در ۳ 
به«ده‌سرخ‌پوس تکو چو لو » تغییر کرد که شانهاگ 
جزبی از طرز تلّقی متحول حالیوود نسبت ۱٩‏ 
مسایل و تعصبات نژادی است . 


-- بچه‌ی دوشنبه 
- گودال کندن 


- مأرتین فی‌برو 




















و 


>» 8 6 « 


هرروزیروازندون توقف هآتن‌دارد. 


.... واین یکی دیگر از ۱۸ پرواز هفتگی « ما » به اروپاست. 


هر روز (بجز روزهای دو شنبه وچپارشنبه) یکی ازجت های بوئينك هما با پرواز بدون توقف, تهپران دا به قصد آتن ترك مسکند وهرهفته 
سه پرواز بدون توقف نیز از آ بادان بمقصد آتن انجام میشود ... بیش اذ هر خط هوائی دبگر .... 
اگر برای کاد با تفریح به ادویا میروید» هما امکانات بیشتری بشما میدهد . 
برای رزروجابا آزانس مسافرتی‌خود 


پا هما سریع‌تس به مقصد هیرسیده 
1 بایاتلفن ٩۷۹۰۱۱‏ نماس بگیرباه 









سناربست و کار گردان : 
فیلمبردار 


موسیقی متن :_ اسفندبار منفر دزاده 


محصول شر کت سینما تناتر ر دس 


تلاسر کت 


بهروز و ثوقی 
حمشید ما بحی 


فخری خوروش 














کمدی تار بخی 
« زنبورك توپ کوچکی بود که قدیما میگذاشتن روی گرده شتر 


و میرفتن جنگ » 





محصول گروه آزاد فیلم وشر کت تلفیلم 


نویسنده و کارگردان : فرخ غفاری 


مدیرفیلمبرداری : هوشنگ بهار لو 


موسیقی متن ۰ فریدون ناصری 


با شر کت : پرویزصیاد - پوری‌بنائی - نوذ رآ زادی - 
و 
عنایت بخشی وشهناز تهرانی 


صادق‌بهر امی- جهانگیر فرروهر- گودرزی- زرین‌پور- صحر ارودی- 
بهرامی - اسکندری - قوامی 





















اثر جاودانی صادق چوبك : 


0 ۰ > 
ی 
(سینما سکوپ - رنگی) 


کار گردان : امیر ادری 
0 


موسیقی متن : آسفندبار منفر دزاده 


با ش کت : 
بهروز وثوقی 
نوری کسرائی 
پرویز فنی‌زاده 
چعتر والی 
امیرفضلی 
ناظری 
افشانی 


۳ ی 


محصول سازمان سینمانی پیام _ 































که هدفش وحرفش این بودکه وقایع مختلفی را 
که در گوشه وکنار جهان اتفاق میفتاد ازطربق 
يك فرمول نئاتری بطریق زنده به تماشاچی منتقل 
کند . من اکنون با نوعی احساس عمیق آ کنده 
ازدلسوزی ورقت به‌این تجربه که وابستگی‌عمیقی 
با تجارب وآموخته‌های من در دوره روسیه من 
9رد نگاه میکنم ۰ درآ نزمان فکرنمیکردم اقامت 
من درروسیه و اعتقاد و باور و در گیریهای من 
درزمینه‌های سیاسی درطول‌چند سالآ بنده نچنان 
کی وپاکرم خواهنه هر ماد ۱ 
عظیم برسرراه من خواهندگذاشت . درآنزمان 
دوستی داشتم که مرتب مرا به خاطر گرفتاریهائی 
که با آ نها دست بگریبان خواهم شد هشدارمیداد. 
این دوست چارلز لاتون بازیگر بزرگ انگلیسی 
بود » اورا درمدت اقامتم درانگلیس پیش ازسفرم 
به روسیه شناخته بودم و با پکدیگر دوست شده 
بودیم ۰ یکروز چندی قبل ازاینکه جنگ جهانی 
دوم شروع شود چارلز لاتون زنگ در خانه مرا 
درهالیو و دکه شا درآ نجا مستقر شده بودم 
ژد . او به‌آمریکا آمده بود تا درفیلم « پاداش 
قتب‌افتاده » بازی‌کند وضمناً قصد ماندگارشدن 
3 آمریکا را داشت وازمن میخواست تا اورا با 
زرگان آنزمان سینما وتئاتر درآمریکا آشنا کنم. 
من ه رکاری ازدستم برمیآمد برایش کردم . اما 
وقتی چارلر به تمام آن چیزها و کسانی که ازمن 
خواسته بود رسید ترس و وحشت از من 
گریبانگیرش شد . چراکه من يك آدم دست‌چپی 
روف و دوست يك آدم دست‌چپی بودن در 


محیطی_بسته وشناخته شده مثل هالیوود زیاد 
مقرون به صرفه نبود . چارلز شدیدا میکوشید 
تا بهرترتیبی شده ارتباطش را با من قطع کند 
اما موفق نميشد وبمن مت «هر با رکه نو را 
می‌بینم تعادل روحی وذهنی‌ام را بهم میریزی» . 
باید بگویم که لاتون ترسوترین وپست‌ترین آدمی 
بودکه تا ار شناخته بودم . این را بدون 
هیچگونه احساش تنفری میگوبم حتی وقتی این 
حرف را میزنم بی‌اختیار احساس نوعی ترحم 
ودلسوز ی متکم من خبلی اورا دوست داشتم 
ومطمئنم که او نیز احساس دوستی شدیدی بمن 
داشته است اما درد ایس ت که تمام ی ورفتار 
این مرد متفر ومملو ازترس ووحشت بود . 


- و با وجود این چارلز لاتون قبو کرد 
تا تحت رهبری شما در «کالیله» اثر «برشت» 
باز ی کند ؟ 


- بله واین شاید تنهاعمل شجاعانه او بود 
چرا که او ] نقدر هنرپیشه بزر ی ویرقدرتی بود» 
را مرد فناثر وصحنه نمایش بود که نمیتواست 
عاشق وشیفته شخصیت ی که برشت خلق کر ده بود 
نشود , عظمت و جذبه پرسوناژ گالیله برشت 
بزرگتر وبرتر ازترس وجودی او بود اما بعدها 
دردوران‌سیاه - مکارتسم - هنگامیکه د رآ مریکا 
همه بدنبال «شکار جاد و گران» بعنی کمونیست‌ها 
ودست‌چپی‌ها بودند چارلز لاتون اعلام کردکه 
من و برشت او را از نقطه نظر سیاسی «گول» 
زده بودیم وضمناً اجازه داد تا پیو گرافی اوراکه 
درآن به من وبه برشت فحش وبدبیراه گفته بود 
چاپ کنند. اما امروژ من از ا و کینه‌ای بدل ندارم 
برعکس‌باید بگویم که میتوانم انگیزهاورا درانجام 
اینکار درك کنم ۰ ای اوقات آدم درچنان 
شرایطی گیر میکند که این شرایط برفیام اعمال 
ورفتار وی تاک آثحس خو درا مار 
بهرحال لانون هم دردسرها ونقاط ضعف خودش 
و ۱ 
ازانگلیس فرار کرده بود هميیشه بصورت عقده‌ای 
در زند گیش بچشم میخورد و از این مسئله در 
زند گی‌اش نیز برعلیه او استفاده میکردند. او 
هیچگاه يك انگلیسی خوب و با وجدان نبوده 
ولذا نمیتوانست يكآمربکائی خوب‌باشد . لاتون 
هميشه احساس میکرد امنیت وآرامش زندگی او 
مورد حمله وخطز قرار گرفته است . او مرا لو 
داد تا ازخودش دفاع‌کند » تا ازخودش حمایت 
تیان بالاشاث دردناك‌تربن چهره مکارتیسم همین 


را داشت 


مسئله بود بدین معنی که باعث بیداری پست‌ترین 
انگیزه‌های دفاع شخصی درمردم گردید وباعث 
شد تا دوست‌ها ء زن وشوهرها وخلاصه همگی 
برعلیه یکدیگر بشورند . مکارتیسم يك چرله 
و گندیدگی واقعی بود . 


- تأثیر شدید و آنی مکارتیسم برروی 
زندگی وفعالیت هنری شما چگونه بود ٩‏ 

- خوب بهرحال باعث شدکه نا گهان از کار 
بیکارم کردند . پیکار پمعنای واقعی‌کلمه یعنی 
بتکار تنیکار ! تمام قراردادهای‌کاری مرا پاره 
کردند . در گرد من وتمام مردان هنر وفر هنک 
که محکوم به فعالیت ضدآمریکائی شده بودند 
خلاء کشنده‌ای بوجود آمد واین فاجعه محدود 
به محیط تاتر نبود بلکه محیط سینما » رادیو 
وتلویزیون را نیز بخود آغشته کرد . وقتی دیدم 
کاملا دستم ازهمه سا کوتاه شد. ۰ ۳ 
بروبم بسته است نصمیم گرفتم ازآمریکا دورشوم. 
به‌ایتالیا رفتم ودرا نجا يك فیلم ساختم وبعد به 
لندن سف ر کردم . 

دراینجا برای تنازع بقا هر کار | برومندی 
را پیشنهاد کردند انجام دادم . ازساختن فیلمهای 
مستند تا فیلمهای تبلیغاتی تلوبزبونی » نوشتن 
سناریو و کارگردانی سینما با اس قلابی چون 
اگر اس خودم را روی فيلمهايم میگذاشتم باعث 
میشد تن فیلم بازار آمریکا را ازدست بدهد . 
از احیانا روزی به فیلمهائی که اسم کار گردان 
آنها «جوزف والتون» بود برخوردید بدانید 
ایشان . من هستم . بهرحال سالها قاچاقی زندگی 
کردم وبعدها با گذشت زمان درپایان سالهای‌پنجاه 
هنگامی که عفونت مکارتیسم رو به پایان میرفت 
دوباره با اسم واقعی خودم فیلسازی را شروع 
کردم و فیلمهای زیادی ساختم میل ۰ « ۱1۳ 
منجمد » » « ملعون » » « ملاقات تصادفی » و 
«ایوا » اما موفقیت واقعی با فیلم «پیشخدمت» 
بمن روی آوردکه سنارپو آنرا من و هارولد 
پینتر ازروی‌کتابی اثر «رابین موآم» پعنی نوه 
«سامررست مو آم» تهیه کر ده بودیم ۰ «پیشخدمت» 
دربازار آمربکا نیز موفقیت فوق‌العاده‌ای بدست 
آورد ومسخره است که جابزه منتقدینآمربکائی 
پا مین کار کرد ۱ زر 9۱ 
تعلق گرفت . 

بعدا زآن‌بو که «مودستی‌بلیز »» «تصادف», 
«تشریفات پنهانی» » «قتل فروتسکی» ۰ «قاصد 
عشق» و «خانه عروست» را ساختم . امروردت۴۳ 
کار کردن برای من مسئله‌ای نیست اما اغلب با 
نوعی احساس غم ازخودم میپرسم‌که آیا این 
موفقیت‌ها همه ارزشها را یکسان ومساوی نکرده 
است » بدوخوب را . چپ وراست را ؟ چون 
معتندم که موفقیت عجیب‌ترین چیزها را دربك 
سطح قرار میدهد . ازخودم میپرسم درآ تزمانهای 
ازدست رفته و دور آبا من انسان بهتری نبودم » 
هنگامیکه برای تنازع بتاء مجبور به جنگیدن 
بودم ». هنگامیکه آقای چارلز لاتون ازاینکه با 
من درجائی‌دیده شود ازترس‌غالب‌تهی میکرد !؟. 


مترجم : شاك 
ازمچله « له‌اوروبه‌و » شماره ۱۳۰ 
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مرسدس‌بنزباضاثه ۰ ۱۵ هزارتومان اسکناس 





قیمت اجناس در سر اسر جهان » طی ۲۷ سا لگذشته 
تا چند برابر ترقی کرده و فقط بلیط اعانه ملی در 
ابرآن است که بهمان قسمت ۲۷ سل پیش » بعنی 
,۰ ۲ریال , بشما عرضه میشود . 


حقیقت این است که 

هر هفته بیش از صد ه زار نفرازخریداد ان بلیطء برنده 
جوایزنقدی میشوند و گروهی از آنها , با بردن 
جوابز بز رم کت از مبلغ‌قابل ملاحظه‌ای که درزن دگی 
آنها تا ثیرمطلوب بجامیگذادد. بهر ه‌مند میشو ند . 


حقیقت‌ این است که 

جوایز و چك ؛ بوسیله بلیط فر وش‌ها بلادرنگ 
ربرداخت میشوه و جوایز بزر گ نیز بمحض مر اجعه 
پر نده به‌بنگاه اعانه ملی,بدون هیچگونه اتلاف دقت 
.پر داخت میگردد . 

حقیقت این آست که 

عواید بلیط‌های‌اعانه ملی» صر ف انسا نی تر بن خدمات 
خیر وعام‌المنشعه میگردد و شما با خر ید بلیط » 
علاوه‌برشانس پردن‌جوایز, در این خدمات بزر کک » 
سهیم میشو بد, 














حقیقت این است که 

۰ هزاد تومان » بیشترین مبلغی اس تکهآبان ماه 
امسال ء هم راهبايك مرسدس بنز یکجابهبرنده خوشبخت 
داده میشود . 






۰ حقیقت آین اس ت که 
شمابرای اینکه خود را در مسیر شانس بردن 
مرسدس بنزهمر آه با ۰ هز ار تومان اسکناس 
جانزه بلیطهای مخصوص آبان ماه‌امسال قرار دهید » 
کافی اسث يت با چند بلیط داشته باشید . 


جایزة آبان ماه امسال 






محصول کروه اراد فیل و ۲ ۴۳۳۲ 


ی 





با شرکت : پرویز صباد - مری آييك ‏ 


- نوذر آزادی - بروین دولتثاهی 
محمد گودرزی - علی ز اهدی 
و جهانگیر فروهر 


کار گردان وود طلی ۱ 
سار مس حسرن نهر ابی م 


" فیلمپردار ی حشمکا 





۳ 
سچی ۳ ۰ 
ری 
تِ لس ۰ 





هميشه حرفی رای کی تست ۰ 1 


هیاهو 


دومین ار نمایشنامه‌بر داز و و نسنده معروف مطوعات 2 . صفار 
فیلمبردار : پطروس پالیان ۱ 


بر نده جاپزه سپاس بهتر.بن فیلمبرداران 





تس اکت ‏ بهر وز به‌نژ اد - سییده 


ملیحه نصبری - شهباز - رضا خز ای - ذبیح‌پور - مصطفی پر و انه 
با معرفی : 
فریده ببات ‏ 


منوچهر پوراحمد . 


ب ۳ از 2 استو دیو زه جهان ۲ تهبه کننده : نصرت اللّه و حدت ‏ 








سنارست و کار گردان : نادر ابر آهیمی 


۱ اع 3 فیلمبردار : نصرت اللّه کنی 
۱ ر ۳« ی :دولت] بادی - بهمن 


۱ ریاحی - نادر ابراهیمی 











با شر کت : منوچهر احمدی - منوچهر فرید - جمشید مشابخی - جمشی دگ رگین -مربم زندی - ژاله ونگار 
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مرور بر آثار «رنه کلر» 


برنامه مرور بر ثار«رنه کلر» از بعداز ظهر 
روز ششم آذرماه تا پابان روز ۱۵ آذرماه در 
سینما «شهرقصه» بر گزار خواهد شد و شامل 
فیلم‌های زیر است : 

پارس خفته ( محصول سال ۱۹۲۳ ) 
آنتراکت (فیلم کوقاه - محصول سال ۱5۲) 
زیر بامه‌ای پارپس ( محصول سال ۱۹۳۰ ) 
میلیون (محصول سال ۱۹۳۱) آزادی برای 
ماست (محصول سال ۱۹۳۱) چهارده ژوئیه 


(محصول سال ۱۹۳۲) سکوت طلاست (محصول - 


سال۱۹6۷) زیبائی شیطان (محصول سال+5ع۱5) 
گلهای شب (درتهران : روّبای شیربن - محصول 
سال ۱۹۵۲) مانورهای بز رک (محصول سال 


" ۱۹00) دروازه پاریس (محصول سال ۱۹۵۷) . 


مرور بر آثار «فر انك کابرا» 


پرنامه مرور برآثار « فرانك کاپرا » از 
بعدازظهر روز ششم آذرماه تا پایان روز ۱۵ 
آذر درسینما ونك بر گزار خواهد شد وفیلمهائی 
که طی این برنامه به نمايش درخواهد آمد» 
از اینثرارست : 

جنون آمریکائی (محصول سال ۱4۳۷۲) 
خانم بکروزه (محصول سال۱۹۳۳) آقای دیدز به 
شهر میرود (محصول سال )۱٩۳6‏ یکشب اتفاق 
افتاد (محصول سال ۱۹۳6) افق گمشده (محصول 


در پیش است (ناصر غلامرضائی) مهرداد مر 


سال ۱۹۳۷) نمیتوانی با خودت بری ۱ 
سال ۱۹۳۸) آقای اسمیت به واشنکن. بر 
(محصول سال ۱۹۳۹) جان دی را لاقان 
(محصول سال ۱۹6۱) آرسنيك و تور ور 
( محصول سال ۱۹2۵) زندگی جائی ۷ 
(محصول سال ۱۹۷) . 3 
«فرانك کایرا» درضمن خود عضو ۳ 
دومین جشنواره جهانی فیل تهران نیز هت , 








پنجمین جشنو اره سینمای آز اد 


پنجمین جشنواره سینمای آزاد از پانزدم, 
الی نوزدهم مهرماه در انجمن فیلم دانشگ, ‏ 
آریامهر بر گزارشد . داوران این دوره جشنوا ۱ 
(آربی اوانسیان - حسین رجائبان - خس ۱ 
سینائی- هوشنگ‌طاهری- داربوش مه رجوئی_ ‏ 
خسرو هربتاش) ۲۹ فیلم منتخب از بین ۸۰ ار 
عرضه‌شده به‌پنجمین‌جشنواره» را دیده وبرندگان - 
این دوره از جشنواره را چنین اعلام کردند : ۰ 

جایزه زرین به‌فیلم: آنسوی آتش (کبانوش ‏ 
عیاری) - بخاطر نگرش دقیق به‌روابط انسانی 
در شرابط خاص و پرداخت حساس سینمائی‌اش, 

جایزه سیمین به فیلم : نهنگ رحس 
بنی‌هاشمی) بخاطر هماهنگی در بیانی شاعرأثه 
و سینمائی‌اش . 

جایزه برتر مشت رکاً به‌دوفبلم : خانه ابری 
(ابراهیم حقیقی؛ در فلق ( زاون قو کاسبان) 
بخاطر جستجو در امکانات بیانی سینما درد ۳ 
این فیلم‌ها . 

دیپلم افتخار بهترین فیلمبرداری را به 
فیلمهای «نهنگ» و «ب رکه خشک » ساخته‌ی 
«حسن بنی‌هاشمی» . 

دییلم افتخار پنجمین جشنواره از دفیفه 
۱ تا دقیقه ۲5 فیلم « قرمزی روی دبوار» 
ساخته «فرهاد پوراعظم» . 

تقدیرنامه به فیلم : بادبادلگ « مهرال 


۲ 
1 
: 
1 












وزیری» . 
داوران پنحمین جشنواره سینمای ] زاد 1 
هم‌چنین این فیل‌ها را درخور توجه باه کرد : 
کمپوزسیون ( ابراهیم فرجی ) زمستال 


آبی آرمان (آرمان امید) انتهای خط (حمیذ 
قرلباش) . ۱ 
دراین جشنواره » تماشاگران سینمایآزا؟ 
دیپلم خود را به « حسن بنی‌هاشمی » برای فیلم 
«نهنگ» و«هرمز ناظم‌زاده» برای فیلم «افساه 
کبوترهای پاقرمز» اهدا کردند . ۱ 
دیپلم افتخار انجمن فیلم دانشگاه آریاههر. 
و جایزه نقدی معادل ده‌هزار ربال نیز به «حس 
بی‌هاشمی» بخاطر فیلم «نهنگک» اهدا شد ۰ 








۱ محمد پورستار درخانه ابری ساخته ابر اهیم حقیقی 


انتصاب 


هو فانک شفی یت و.هیکار ما که از 
رز گردانهای با سابقه اداره‌کل امور سینمائی 
کثور است وناکتون فیلمهایش جوایز متعددی 
ازجشنواره‌های جهانی بدست آورده » بریاست 
اداره تولید فیلم رک باه شده ابست . برای 
هوشنگ شفتی درپست جدیدش امید موفقیت 
داریم ۲ 


هشتمین فستیوال بین‌المللی فیلم‌های 
کو دکان و نوجوانان 


امسال متجاوز از ۱۵۰ فیلم بلند و کوتاه . 
8[سکی, نتاشی‌متحرلك تر کیبی‌نقاشی‌وعروسکی 
وزنده پرای شر کت درجشنواره از نقاط مختاف 
چهان ارسال شد . کمیته انتخاب حدود ۵۰۰ فیلم 
نی ۴ از فیلم‌های رسیده را برای نمایش در 
جشنواره و قضاوت توسط هیئّت داوری جهانی 
8 گروههای مختلف داوری داخلی پذیرفت . 
یت داوران جهانی امسال‌شامل «مانوئل‌اونرو» 
اه پارسال دوفیلم برجسته «شدپا» و «آرس 
8اطلس» را از او دیدیم) ازفزاسه ؛ ژوزت 
8 استاد مدرس فیلغ ازبلژبك » ورا پلیووا - 
تیمکوا سازنده سفید. برفی فیلم بلند وبرجسته 
ثفتمین جشنواره ازچکسلواکی » پانوش ناسفتر 





طی روزهای ب رگزاری دومین جشنواره جهانی فیلم تهر ان بیش‌از 
دوازده شماره بولتن روزانه - از روز چهارم آذر - منتشر خواهد ش دکه 
خوانن دگان مجله سینما ۵۳ میتو انند این بو لتن‌هار| درسینماهای‌نماش‌دهنده 
فیلمهای جشنواره (شهر فرنگ - دیاموند - شهر قصه - ونك - سینه‌موند 
وتالار رودکی) تهیه نمایند . بهمین مناست شماره ماهانه مجله سینما ۳ه 


د رآذرماه منتشر نخو اهد شد وشماره پنجم در دی‌ماه منتشر میگردد . 





کار گردان برجسته لهستانی وسازنده فیلم هابیل 
برادرتو» وپروی زکیمیاوی که‌ازتحصیل کرده‌های 
مدرسه سینمایی ا یلگ فرانسه ات سازنده چند 
فیلم کوتاه وبرجسته وفیلم بلند مفولها ازایران . 

برنامه رتروسپکتیو (مرور درآثار) امسال 
اختصاص‌داده شین هاسیت به] ثار دوفیلمساز بر جسته 
مانوئل اوترو و بی‌ری ترینکا . 

امسال محل بر گر از جشنواره سیتمای 
پلازا بودکه ازچندی قبل برای نمايش فیلمهای 
خریداری شده کانون پرورش فکری کودکان 
فزایار در فنه شنیه‌است : 

مطایق معمول اکتان نیز رقابت فشرده‌ای 
ین سینمای عرضه شده کشورهای چکسلواکی؛ 
لهستان 6 ایران 6 رومانی 6 محارستان 6 کانادا 
وبدنبال آنها آمریکا ودیگ رکشورها وجود داشت 


چشم‌انداز سینمای افر یقا 


دربرنامه «چشم‌انداز سینمای افریتا» که 
ازصب ششم. آئرماه ا پایان ۱۵ آذر درسیتما 
سین موند بر گزارخواهد شد» هفت کشور پیش فته 
در زمیته سلمای این‌قاره شر کت‌دار نده کشورهای 
شر کت کننبه ایتها شید : 

الجزیره ؛ انگلولا » حبشه » مادا گاسکار ‏ 
تونس ۰ سنگال و مصر » داهومی , گابون - 
کامرون . 


ششمین جثن فرهنگ وهنر ازچهارم تا 
هیجدهم آبان‌ماه بر گرارگردید . تم اصلی این 
جشن «فرهنگی وخانواده» است ودراین زمینه 
کنگره بزرگی بمدت سه روز تشکیل شد . سایر 
برنامه‌های شئمین جشن فرهنگ و هنر شامل 
مایق فیل ار سرشواي یهگا 
وسخنرانی بود . فیلمهائی که دراین جشن بنمایش 
درا مدند » عبارتنداز ؛ 

۱ - برپا خاسنه - رنگی - بیست دقیقه - 
کار کردان : حسن محمدزاده . 

۲ - آفتاب برهمه می‌تابد - رنگی - ده 
دق 4 - کار کر غان : حسن محمدزاده . 

۳ - پوشالك زنان ایران - رنگی - بیست 
دقیقه - کار گردان : عبدالعظیم فخامی . 

- ابوربحان پیرونی - رنگی - بیست 
ففیاهت کار گر فان ؛ شا اسبالی» 

و - مسئله - رنگی - دوازده دقیثه - 
کار گر فان : بهرام ری‌پور . 

- پیدایش آتش - رنگی - پنج دقیه‎ - ٩ 
یاک کر تین‎ 

۷ - خروس بی‌محل - رنگی - دوازده 
دق هس ار شاه گریعی : 


۷۱ 





